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  تفسیر سوره یوسف از قعر چاه تا قصر شاه

  یعقوب جعفرى: نویسنده 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

قرآن کریم براى رسیدن به هدف هاى تربیتى خود، شیوه هـاى گونـاگونى را   
  به کار برده است که از جمله آنها استفاده از داسـتان هـاى تـاریخى بخصـوص     

  .داستان هاى پیامبران است
انتظار اینکه همه رویدادها و حوادث تاریخى به طور مشـروح در قـرآن   البته 

ذکر شده باشد توقع بى جایى است ؛ چرا که قرآن یک کتاب تاریخ نیست بلکـه  
قرآن کتابى است که از هر چیزى در طریق وصول به هدف هـاى تربیتـى خـود    

ب مـورد  نیز به عنوان یک وسیله خو» تاریخ«استفاده مى کند و طبیعى است که 
توجه قرار گرفته و از آن به صورت ابزارى در جهت رسـیدن بـه آن هـدف هـا     

  .استفاده شده است
در قرآن نمونه هاى تاریخى فراوانى به چشم مى خورد، و در همه آنها هدف 

 -به عنوان سـنن   -خاصى دنبال مى شود و در ضمن آنها مبادى حرکت تاریخ 
به صورت اجمال و یا اشـاره اى گـذرا    بعضى از وقایع تاریخى. مطرح مى گردد

بیان شده و بعضى دیگر به طول مفصل و مشروح مورد بحث قرار گرفته است و 
این مى رساند که منظور قرآن تاریخى نگـارى نیسـت بلکـه بـه آن قسـمت از      

  .رویدادها توجه دارد که در طریق هدایت مردم قرار گیرد
بلکه آن قسمت از وقایع تاریخى تاریخ در قرآن جنبه سرگرمى و تفنن ندارد 

انتخاب مى شود که انسان را به تفکر و تدبر وادار و عطش او را در جسـتجوى  
حق بیشتر مى کند و خلاصه اى از تجربیات ارزنده بشر را در اختیار او قرار مى 

  .دهد
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به همین جهت مى بینیم قرآن کریم در بیان قصه هاى تاریخى روش خاصـى  
گاهى قصه اى به طـور   .اب هاى قصه و تاریخ متفاوت استدارد که با روش کت

کـه از قبـل از    ﷒مشروح و مفصل ذکر مى شود، مانند داستان حضرت موسى 
ولادت او شروع مى شود و به طور مشروح ادامه مى یابد و گاهى هم قصـه بـه   
طور خلاصه و در جملات کوتاهى بیان مى شود، مانند قصـه زکریـا و ایـوب و    
یونس و ادریس ؛ بعضى از قصه ها هم از نظر تفصـیل در حـد متوسـطى قـرار     

  .گرفته است مانند قصه آدم و نوح و مریم
شروع قصه ها نیز با یکدیگر فرق دارد؛ گاهى قصه از زمـان ولادت قهرمـان   
داستان و حتى از پیش از ولادت وى آغاز مى شود، مانند قصه موسى و عیسى 

ران جوانى قهرمان داستان شروع مى شـود، ماننـد قصـه    و مریم ؛ و گاهى از دو
ابراهیم ؛ و گاهى قصه را از دوران میان سالى و حتى پیرى قهرمان داستان آغاز 

  .مى کند، مانند قصه نوح و شعیب و صالح و لوط
بـا بیـنش خاصـى کـه در تـاریخ دارد و آن را ابـزارى در جهـت         ﷒على 

  :د، در این باره مى فرمایدشناخت سنت هاى الهى مى دان
  )1( .ما قبلکم و خبر مابعدکم و حکم مابینکم أو فى القرآن نب 

آمـده   ،در قرآن اخبار پیشینیان و آیندگان و حکم مسائلى که میان شماسـت 
  .است

استفاده از تاریخ در واقع عینیت دادن به معرفت هاى عقلى و تجسم بخشیدن 
ا استفاده از آزمون هاى مکرر تاریخ بـه  به ذهنیت هاى انسانى است و شخص ب

نتیجه هایى مى رسد که قابل مقایسه با نتیجه هایى است که در آزمایشگاه هـاى  
  .علوم تجربى به دست مى آید
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عبرت آموزى و پندگیرى از تاریخ که در متون مذهبى و نوشته هاى علمـاى  
انسان باید چشم کید قرار گرفته است گویاى این واقعیت است که أاخلاق مورد ت

و گوش خود را باز کند و از تلخى ها و شیرینى هـا و غـم هـا و شـادى هـا و      
پستى ها و بلندى هاى تاریخ گذشتگان و به طور کلى از آن چـه بـر پیشـینیان    

  .آگاهى یابد و از آنها عبرت گیرد و پند بیاموزد ،رفته است
ست آوردن وزن و به معناى سنجش و به د ،واژه عبرت که در این متون آمده

  )2( اندازه چیزى و نیز به معناى تفکر و تدبر است
عبرت آموزى از تاریخ یعنى اینکه انسان وقایع تاریخى را بسنجد و با دقـت  
و تدبر، ضوابط و معیارهاى کلى را از بطن تاریخ بیرون بکشد و از آنها در تنظیم 

یى از حـوادث  قرآن کـریم بـا طـرح بخـش هـا     . امور زندگى خود استفاده کند
دسـت بشـر را مـى گیـرد و او را در      ،تاریخى بخصوص داستان هاى پیـامبران 

گذشته هاى دور و نزدیک سیر مى دهد، با این هدف که از آنچـه بـر پیشـینیان    
  :رفته است عبرت بیاموزد

  )3( .لبابلقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الأ 
  .براى خردمندان است» عبرتى«همانا در داستان آنان 

در اینجا این مطلب را هم اضافه کنیم که درست است قرآن به محتواى قصـه  
آن هم به خاطر هدف هاى معنوى توجه دارد، اما در عین حال قصه را در قالب 
زیباترین شکل ممکن و با تکنیک خاص داستان نویسى بیان مى کند و به سـبب  

گوییم داستان هاى همین ارتباط عمیق میان شکل و محتوى است که مى توانیم ب
  )4( .قرآن یک معجزه مزدوج است
حال و هـواى دیگـرى    ﷒قصه حضرت یوسف  ،در میان داستان هاى قرآن

دارد و از شیرینى و جذابیت خاصى برخوردار است و در عین حال مشـحون از  
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نکات فراوان اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى و تربیتى است و لذا در قرآن کـریم  
یعنى زیباترین داستان یـاد شـده و یـک    » احسن القصص«ن قصه به عنوان از ای

شیرینى و پنـدآموزى ایـن قصـه سـبب      .سوره کامل به آن اختصاص یافته است
در طول تاریخ از سوى دانشمندان  ،شده که علاوه بر کتاب هاى تفسیرى عمومى

  .ته شودتفسیرها و شرح هاى مستقلى بر سوره مبارکه یوسف نوش ،و نویسندگان
کتابى که اکنون در دست دارید تفسیرى بـر همـین سـوره اسـت و بـا شـیوه       

به تفسیر و توضیح مفاهیم آن  ،خاصى فراهم آمده و ضمن بیان نکات ادبى آیات
مطالب جنبى و نکات  ،پرداخته شده و علاوه بر تشریح و ترسیم حوادث داستان

ن محتـرم ملاحظـه   تفسیرى و حدیثى بسیارى در آن ذکـر شـده کـه خواننـدگا    
  .خواهند فرمود

این اثر بر گرفته از تفسیر بزرگى است کـه سـال هاسـت کـه بـه نوشـتن آن       
مشغول هستم و چهار جلد آن تحت عنوان تفسیر کوثر چاپ و منتشر شده و دو 

لت دارم کـه  أاز درگاه خداوند منان عاجزانه مس ـ .جلد دیگر آن زیر چاپ است
  .ه این تفسیر را به پایان برسانمبنده حقیر خود را توفیق دهد ک

  یعقوب جعفرى -قم 
25/11/1379 
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  مشخصات و فضایل این سوره
سوره مبارکه یوسف به صورت یک مجموعه واحد، در مکه نازل شده است و 
اینکه در بعضى از روایات از ابن عباس نقل شده کـه چنـد آیـه نخسـت آن در     

گار نیسـت و نمـى تـوان آن را    با سیاق و هماهنگى آیات ساز ،مدینه نازل شده
آیه دارد و پس از سـوره هـود نـازل     111این سوره به اتفاق قاریان . قبول کرد

ضـمنا ایـن سـوره    . شده است و مشابهتهایى در میان این دو سـوره وجـود دارد  
این قصه  .مشتمل بر طولانى ترین قصه در قرآن یعنى قصه حضرت یوسف است

تنها قصـه اى در   ،زیباترین قصه ها یاد شده یعنى» احسن القصص«که از آن به 
قرآن است که همه قسمتهاى آن با رعایت ترتیب زمانى در یک سوره ذکر شده ؛ 
قصه هاى دیگر قرآن به صورت پراکنده آمده و مطابق با هدفهاى تربیتى خاصى 
تقطیع شده است و این نشان مى دهد که قـرآن در نقـل قصـه هـا، از روشـهاى      

  .فاده کرده استگوناگونى است
نقل شده که سوره یوسف را به زنـان   ﷒ین مؤمندر روایتى از حضرت امیرال

این روایت در کافى به صورت مرفوعه نقل شده است و اگـر از  . خود یاد ندهید
شاید ناظر به این معناست که اگـر قـرار باشـد     ،ضعف سند آن چشم پوشى کنیم

زنان خود یاد بدهید، آن سوره سوره یوسف  یک سوره از سوره هاى قرآن را به
این احتمال  .نباشد چون در آن شرح عشق بازیهاى همسر عزیز مصر آمده است

از آنجا تقویت مى شود که در آن روایت گفته شده که به زنان خود سوره یوسف 
  :را یاد ندهید بلکه سوره نور را یاد بدهید متن روایت چنین است 

وهن ایاها فان أکم سورة یوسف و لا تقرألاتعلموا نس: ﷒قال امیر المومنین  
  )5( .فیهاالفتن و علموهن سورة النور فان فیه المواعظ
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به زنان خود سوره یوسف را یاد ندهید و آن را بـر  : فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
هید کـه در  آنان نخوانید که در آن آزمایشهاست بلکه به آنان سوره نور را یاد بد

  .آن پندهاست
نیز نقل شده و در آن نیـز سـوره یوسـف بـا       ﷐شبیه این روایت از پیامبر 
مفهوم این سخن آن است که اگر بنا باشد سوره اى  .سوره نور مقایسه شده است

از سوره هاى قرآن را به زنان خود یاد بدهید و یا آن را بـر آنـان بخوانیـد، آن    
یوسف نباشد بلکه سوره نور باشد که در آن احکام مربوط به زنـان   سوره سوره

مخصوصا مسایل حجاب بیان شده است و این مطلب نـاظر بـر حسـن انتخـاب     
است و مانع از آن نیست که اگر تمام قرآن و یا چندین سوره از قرآن بـه زنـان   

دادن  یاد داده شود، سوره یوسف از آن استثنا باشد بلکـه در چنـین حـالتى یـاد    
  .سوره یوسف به زنان اشکالى ندارد
یاد دادن سوره یوسف به خـانواده و کنیـزان    ،اتفاقا در بعضى دیگر از روایات

  :توصیه شده است 
کم سورة یوسف فانـه ایمـا مسـلم قرءهـا و     أعلموا ارق: قال   ﷐عن النبى  

موت و اعطـاه القـوة ان لا   علمها اهله و ما ملکت یمینه هون االله علیه سکرات ال
  )6( .یحسد مسلما

به بردگان خود سوره یوسف را یاد بدهیـد زیـرا هـر    : فرمود  ﷐پیامبر خدا 
مسلمانى که این سوره را بخواند و به خانواده و کنیزکان خود یاد بدهد، خداونـد  

رادر مسلمان سکرات مرگ را به او آسان مى کند و به او قدرتى مى دهد که به ب
  .خود حسد نکند
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  فضایل این سوره
بـراى   ،همانگونه که براى خواندن سوره هاى دیگر قرآن فضیلتهایى نقل شده

  .خواندن سوره یوسف نیز فضایلى در روایات آمده است
از حضـرت امـام    ،در روایت دیگـرى  ،علاوه بر روایتى که در بالا نقل کردیم

مـتن   .خواندن سوره یوسـف نقـل شـده اسـت     فضیلت خاصى براى ﷒صادق 
  :روایت چنین است 

من قرء سورة یوسف فى کل یوم او فى کـل لیلـۀ   : قال   ﷐عن ابى عبداالله  
بعثها االله یوم القیامۀ و جماله جمال یوسف و لایصیبه فزع یوم القیامۀ و کان مـن  

  )7( .خیار عباداالله الصالحین
هرکس سوره یوسف را هر روز و یا هر شب بخوانـد،  : فرمود﷒امام صادق 

خداوند او را در قیامت مبعوث مى کند در حالى که جمال او مانند جمال یوسف 
است و به او ناراحتى روز قیامت نمى رسد و از برگزیدگان بندگان صـالح خـدا   

  .مى شود
 ـ      وزى و بدون شک خواندن سوره اى از قـرآن همـراه بـا تـدبر و عبـرت آم

آثار تربیتى فراوانى در انسان دارد و او را شایسته هـر نـوع ثـواب و     ،پندگیرى
  .پاداشى از جانب خداوند مى کند

این مطلب را هم در اینجا اضافه کنیم که سوره یوسـف بـه خـاطر زیبـایى و     
شکوه خاصى که دارد، از دیر باز مورد توجـه فـراوان قـرار گرفتـه و بـراى آن      

ى بسیارى به زبانهاى گونـاگونى نوشـته شـده و شـاید کمتـر      تفسیرها و شرحها
مانند سوره یوسف تفسیرهاى اختصاصـى داشـته    ،سوره اى از سوره هاى قرآن

  .باشد



9 

 

  دورنمایى از این سوره
این سوره به صورت یک مجموعه کامل سرگذشت یوسف پیامبر را نقل مـى  

) احسن القصص(داستانها کند و در آغاز مطلب از این داستان به عنوان زیباترین 
  .یاد مى کند

قصه از آنجا شروع مى شود که یوسف در خواب مى بیند که یازده ستاره بـه  
  وقتـى او ایـن خـواب را بـه پـدرش      . اضافه آفتاب و ماه به او سجده مى کنند

یعقوب تعریف مى کند، پدر به او مى گوید که خواب خود را به برادرانت تعریف 
مى رسانند و به او مى گوید که این خـواب تعبیـر خوشـى     نکن که به تو آسیب

ویـل احادیـث را یـاد    أدارد و خداوند تو را برگزیده خود خواهد کرد و به تـو ت 
خواهد داد و نعمتش را بر تو تمام خواهد کرد همانگونه که بر پدرانت تمام کرده 

  .است
یوسف نسـبت   داستان شروع مى شود و از کینه و حسد برادران ،با این مقدمه

به او خبر مى دهد که باعث شد او را با خود به صحرا ببرند و در صحرا به چـاه  
  .اندازند و پیش پدر خود به دروغ بگویند که یوسف را گرگ خورده است

در این میان کاروانى از راه مى رسد و یوسف را از چاه بیرون مـى آورد و او  
به پادشاه مصر مى فروشـد و ایـن    را با خود به مصر مى برد و به قیمت ناچیزى

زمینه اى براى رشد یوسف مى شود و خداوند به این وسـیله او را قـدرت مـى    
  .بخشد و به او نبوت و علم عطا مى کند

همسر پادشاه مصر عاشق یوسف مى شود و او را به سوى خود مـى خوانـد   
مـت  همسر پادشاه مـورد ملا . ولى یوسف عفت و پاکدامنى خود را حفظ مى کند

زنان شهر قرار مى گیرد و او در یک مجلسـى کـه زنـان را دعـوت کـرده بـود،       
یوسف را به آنها نشان مى دهد وقتى آنها زیبایى خیره کننده یوسف را مى بیننـد  
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با چاقوهایى که براى خوردن میوه در دست داشتند، دستهاى خود را مى برنـد و  
  .فرشته اى بزرگوار استاظهار مى دارند که او از جنس بشر نیست بلکه او 

مقاومت یوسف در برابر خواسته نامشروع همسر پادشاه سبب مى شود که بـه  
دو نفر دیگر را نیز به زندان مى برند و با یوسف هم بند مـى شـوند   . زندان بیفتد

آن دو نفر هر کدام خوابى مى بینند و یوسف خواب آنها را تعبیر مـى کنـد و در   
ى خداوند یکتا دعـوت مـى کنـد و یوسـف سـالها در      همان زندان آنها را به سو

  .زندان مى ماند
از طرف دیگر روزى پادشاه مصر خـوابى مـى بینـد و اطرافیـان او از تعبیـر      
خواب او ناتوان مى شوند و به او خبر مى دهند که یوسف مى تواند خواب او را 

را از او مى یوسف را از زندان بیرون مى آورند و تعبیر خواب پادشاه . تعبیر کند
پرسند و او چنین تعبیر مى کند که هفت سال خشکسالى و خواهد شد و آنهـا را  

یوسـف نـزد پادشـاه    . راهنمایى مى کند که براى مقابله با قحطى چه کار بکننـد 
موقعیت خوبى پیدا مى کند و همسر پادشاه اعتراف مى کند که یوسف بـى گنـاه   

یوسف را خزانـه دار خـود    ،ل پادشاهبه هر حا .است و من از او کام دل خواستم
  .مى کند

قحطى شروع مى شود و برادران یوسف براى گرفتن غله پـیش یوسـف مـى    
: آیند و او را نمى شناسند ولى یوسف آنها را مى شناسد یوسف به آنها مى گوید

شما برادرى در خانه دارید او را نیز نزد من بیاورید و اگر او را نیاورید به شـما  
ه نخواهد شد، برادران پیش یعقوب برمى گردند و اظهار مى دارند کـه  چیزى داد

به ما غله ندادند و تو باید برادرمان را به همراه ما بفرستى تا به ما غلـه دهنـد و   
چگونه او را بـه شـما بسـپاریم در    : یعقوب مى گوید. ما او را حفظ خواهیم کرد

خداوند خـود   ،سپرده بودم را نیز به شما) یوسف(حالى که پیش از این برادرش 
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حافظ او باشد و شما باید با خدا پیمان ببندید که او را نزد من مـى آوریـد و اى   
از یک در وارد نشوید بلکه از چنـد در وارد شـوید، حکـم از آن    ! فرزندان من 

  .خداوند است بر او توکل کردم و همه باید به او توکل کنند
بر یوسف وارد مـى شـوند، یوسـف    برادران به سوى مصر حرکت مى کنند و 

برادر کوچک خود را کنار خود جاى مى دهد ولى خود را معرفى نمى کند و بـه  
موران دستور مى دهد که مخفیانه پیمانه پادشاه را در بـار  أبه م ،هنگام دادن غله

برادر کوچکش بگذارند و اعلام مى شود که پیمانه پادشاه گم شده و از بـار هـر   
بارهـا را مـى گردنـد و از بـار بـرادر      . او باید بازداشت شـود  کس که پیدا شود

کوچک یوسف پیدا مى شود، برادران به ناچار او را در مصر رها مى کننـد و بـه   
کنعان پیش یعقوب بر مى گردند و بـا نهایـت شـرمندگى جریـان دزدى پیمانـه      
ن پادشاه و بازداشت برادر کوچک را تعریف مى کنند، یعقوب از صبر جمیل سخ

مى گوید و امید خود را به خدا مى بندد ولى آنچنان در فراق پسران خود گریـه  
  .مى کند که بینایى خود را از دست مى دهد و شکایت پیش خدا مى برد

بـه فرزنـدان   . یعقوب که از بازگشت یوسف و برادر کوچکش ناامید نشده بود
اشـند کـه فقـط    دستور مى دهد که یوسف و برادرش را جستجو کنند و ناامید نب

آنان بار دیگر پیش یوسف مى آینـد و از  . کافران از رحمت خدا ناامید مى شوند
. وضع اسفبارى که براى آنها و خانواده یعقـوب پـیش آمـده سـخن مـى گوینـد      

آیا یادتان هست که به یوسف چه کردید؟ آنها فریاد مى : یوسف به آنها مى گوید
 ،آرى و این برادر مـن اسـت  : گویدزنند که آیا تو یوسف هستى ؟ و یوسف مى 

آنهـا بـا   . خدا بر من منت گذاشته و خدا پـاداش نیکوکـاران را تبـاه نمـى کنـد     
به خطاى خود اعتراف مى کنند ولـى یوسـف آنهـا را مـى بخشـد و       ،شرمندگى
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این پیراهن را ببرید و به روى پدرم : پیراهن خود را به آنان مى دهد و مى گوید
  .د را باز مى یابد و همگى پیش من آییدبیندازید که بینایى خو

بوى پیراهن یوسف را از فرسنگهاى دور مى شنود و آن را اظهار مى  ،یعقوب
او را به گمراهى دیرینه متهم مى کنند اما وقتى قافله مى رسد  ،دارد ولى اطرافیان

 آیا به شما نگفـتم : پیراهن را به روى او مى اندازند و او بینا مى شود و مى گوید
پیش او نیز بـه    که من از خدا چیزى را مى دانم که شما نمى دانید؟ و فرزندانش 

خطاى خود اعتراف مى کنند و از او مى خواهند از خدا براى آنان طلب آمرزش 
  .کند و او چنین مى کند

برادران یوسف همانگونه که او گفته بود همگى به همراه پدر و مادر یوسف به 
یوسف از آنان استقبال مى کند و پدر و مـادر خـود را    مصر رهسپار مى شوند و

بر تخت مى نشاند و آنان همگى در برابر یوسـف تعظـیم و سـجده مـى کننـد و      
بدینگونه یعقوب به یوسف مى رسد و یوسف از نعمتهاى که خداونـد بـه او داده   

  .یاد مى کند
 در اینجا داستان حضرت یوسف تمام مى شود و خداوند خطـاب بـه پیـامبر   

اسلام مى فرماید که این از خبرهاى غیبى بود که بر تو وحى کردیم و تـو از آن  
آگاهى نداشتى و به دنبال این سخن حقایقى را بیان مى کنـد و در پایـان اظهـار    
مى دارد که در این قصه ها که گفته شد عبرتهایى براى اندیشمندان وجود دارد و 

تابهاى آسمانى پیشین و تفضـیل  این یک سخن دروغ نیست بلکه تصدیق کننده ک
  .ان استمؤمنهمه چیز هدایت و رحمت براى 
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  1 - 3: تفسیر سوره یوسف آیات 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

نحن ) 2(انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ) 1(الر تلک ایات الکتاب المبین 
قبله لمـن  حسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من أنقص علیک 

  )3( الغافلین
ایـن آیـه هـاى کتـاب     . را ،لام ،الـف . به نام خداوند بخشـاینده بخشایشـگر  

باشد که اندیشـه کنیـد    ،همانا ما آن را قرآنى عربى فرستادیم) 1(روشنگر است 
بـازگو مـى    ،ما بر تو زیباترین داستان را با این قرآن که به تو وحى کـردیم ) 2(

  )3(غافلان بودى کنیم و همانا تو پیش از آن 

  :لغت و اعراب 
  .اشاره به آیات این سوره و یا مجموع قرآن است» تلک« 1
است و به معناى روشنگر و بیان کننـده  » الکتاب«صفت براى » المبین« - 2

  .مى باشد
و یا حال از آن است و یا براى ایجـاد  » انزلناه«یا بدل از ضمیر » قرآنا« - 3

  .است» عریبا«زمینه براى آوردن حال 
هم به زبـان عربـى و هـم بـه     » عربى«است و » قرآنا«حال از » عربیا« - 4

  .کسى که زبان او عربى است گفته مى شود
  .است» نقص«مفعول به » احسن« - 5
با فتحه قاف مصدر اسـت و اگـر قـاف مکسـور      ،قصه گویى» القصص« - 6

قصه گو  اصل قصه به معناى پیروى کردن است و چون. باشد جمع قصه مى شود
احسـن  «. سخن را پى درپى و پشت سر هم مى گوید، به کار او قصه مى گوینـد 
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اشاره به قصه یوسف است که در همین سوره آمـده اسـت و احتمـال    » القصص 
  .احسن الحدیث: اینکه صفت براى کل قرآن باشد نیز بعید نیست مانند

  .براى سببیت است» بمااوحینا«در » با« - 7
کید مطلب است و لـذا در  أمخفف از ثقیله و براى ت» کنت وان«در » ان« - 8

  .خبر آن لام آمده است

  :تفسیر آیات 
  بحثى درباره حروف مقطعه قرآن 
  )2 - 1(آیات  
آغاز سـوره ماننـد سـوره هـاى     : ...تلک آیات. الر .بسم االله الرحمن الرحیم 

 ألام و ردیگر بانام خداوند رحمان و رحیم است و پس از آن سه حرف الـف و  
قرار دارد که از حروف مقطعه قرآن است و درباره آنهـا توضـیحاتى داریـم کـه     

  :درپى مى آید
در اول بیست و نه سوره از سوره هاى قرآن حروفـى ذکـر شـده کـه بـه آن      

مجموع حروفى که در اول این بیست و نه سوره . گفته مى شود» حروف مقطعه«
روف مقطعـه گـاهى یـک حرفـى     ح .آمده با حذف مکررات چهارده حرف است

است مانند ق و ن در اول سوره هاى قاف و قلم و گاهى دو حرفى است ماننـد  
طه و یس در اول سوره هاى طه و یس و گاهى سه حرفى اسـت ماننـد الـم در    
اول سوره بقره و آل عمران و گاهى چهار حرفى است ماننـد المـر و المـص در    

و حمعسـق در    ى است مانند کهیعص اول سوره رعد و اعراف و گاهى پنج حرف
  .اول سوره مریم و شورى

اکنون باید دید که هدف از ذکر این حروف در اول بعضى از سوره هاى قرآن 
چیست ؟ و آیا این حروف معانى خاصى دارند و یا راز و رمزى است میان خدا 
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ى آن آگـاه  از معان ،و پیامبر و کسى جز پیامبر و کسانى که پیامبر به آنها یاد داده
  .نیست

درباره حروف مقطعه مطالب گوناگونى گفته شده گاهى آنها را نامهاى سـوره  
بـه نظـر مـى    . دانسته اند و گاهى آنها را نام خدا معرفى کرده اند و مطالب دیگر

رسد که میان این حروف و سوره هایى که در اول آنها واقـع شـده انـد تناسـبى     
هایى که با طس و یا حم و یا الم شروع مى هست و مثلا مشابهتهایى میان سوره 

شود وجود دارد و به طورى که گفته مى شود طبق تحقیقى که به وسیله کامپیوتر 
انجام گرفته در هر سوره اى که این حـروف در اول آن قـرار گرفتـه آن حرفهـا     
بیشتر از حرفهاى دیگر در آن سوره تکرار شده است مثلا در سوره بقـره و هـر   

ه با الم شروع شد الف و پس از آن لام و پـس از آن مـیم بیشـتر از    سوره اى ک
همه حروف تکرار شده و در سوره ق حرف قاف از همه حـروف بیشـتر تکـرار    

اگر این تحقیق درست باشد، به خوبى روشن مـى شـود کـه تناسـب      ،شده است
  .ویژه اى میان حروف مقطعه و سوره وجود دارد

خداوند در اول بعضـى از سـوره هـا     ،ناسبحال مى گوییم با رعایت همان ت
حروفى را به صورت تقطیع شده آورده که معناى خاصـى نـدارد و هـدف از آن    
جلب توجه خواننده و یا شنونده به آیات آن سوره است و مى توانیم این حروف 

تنبیه که در اول  أرا نوعى حروف تنبیه بدانیم که در زبان عربى نظیر دارد مانند ه
مده است و اساسا در تمام زبانها در هنگام محاوره گوینده بـراى جلـب   آ» هذا«

توجه مخاطب خود گاهى صدایى را در مى آورد که هیچ معناى خاصى ندارد و 
  .فقط هدف از آن ایجاد آمادگى براى شنیدن است

مى توان گفت که حروف مقطعه در عین حال که براى جلـب توجـه شـنونده    
یب مى کند و آن اینکه به مردم گوشزد مى کند کـه  است هدف دیگرى را هم تعق
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آیات قرآن از همین حروف که در دسترس همگان است تشکیل یافته و در عین 
. حال در حدى از اعجاز است که هیچکس نمى تواند سوره اى مانند آن بسـازد 

به عبارت دیگر، مواد و عناصر تشکیل دهنده آیات قرآنى همین الفبا اسـت کـه   
همه قرار دارد ولى از ترکیب همین الفبـا جملاتـى سـاخته شـده کـه       در اختیار

  .ساختن مانند آن از قدرت بشر خارج است
این مطلب درست به این مى ماند که تمام عناصر و مواد تشکیل دهنـده یـک   

در طبیعت موجود است اما انسان نمى تواند با ترکیب همین مواد و  ،موجود زنده
حال قرآن نیز مانند آن موجـود  . موجود زنده بسازد مخلوط کردن میان آنها یک

زنده است که مواد عناصر تشـکیل دهنـده آن در اختیـار انسـان اسـت ولـى از       
  .ساختن سوره اى مانند سوره هاى قرآن عاجز و ناتوان مى باشد

یید مى کنـد ایـن اسـت کـه در     أچیزى که این نظر را درباره حروف مقطعه ت
قطعه شروع شده است در بیشتر موارد بلافاصله پـس  سوره هایى که با حروف م

  .از حروف مقطعه سخن از قرآن و نزول آن به میان مى آید

  مانند
) 1/اعـراف (المص کتاب انـزل الیـک   ) 2/ بقره(الم ذلک الکتاب لاریب فیه  

  .)2/قصص(المبین  طسم تلک آیات الکتاب) 1/هود (الرکتاب احکمت آیاته 
حـروف   ،از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شـده همچنین درچند روایت که 

مقطعه قرآن به همین نحو تفسیر شده است البته اگر صدور این روایـات از ائمـه   
قطعى بود ما تردیدى در آن نداشتیم اما چون صدور این روایات قطعى نیست ما 

  .آنها را به عنوان مؤ ید همین نظریه ذکر مى کنیم
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الم ذلک الکتاب اى یا محمد هـذا  : قال االله تعالى  ﷒عن على بن الحسین  
الکتاب الذى انزلته الیک هوالحروف المقطعۀ التى منها الـف و لام و مـیم و هـو    

  )8( بلغتکم و حروف هجائکم فاتوابمثله ان کنتم صادقین
یعنى اى محمـد ایـن    ،الم ذلک الکتاب(خداوند مى فرماید : امام سجاد فرمود

و نازل کرده ام از همین حروف مقطعه اى است کـه از جملـه آنهـا    کتابى که بر ت
الف و لام و میم است اى مردم این به لغت شما و حروف و تهجى شماست پس 

  .اگر راست مى گویید مانند آن را بیاورید
ان االله تبارك و تعالى انزل هـذا القـرآن   : قال  ﷒عن على بن موسى الرضا  

قل لئن اجتمعت الانس و الجـن  : یتداولها جمیع العرب ثم قال  بهذه الحروف التى
  )9( على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثله

همانا خداوند این قرآن را با همین حروفـى کـه میـان همـه     : امام رضا فرمود
اگر انس و جن جمع شوند تا  .نازل کرده و سپس گفته است ،عربها متداول است
  .ا بیاورند، نخواهند توانستمانند این قرآن ر

البته این توجیهى که ما براى حروف مقطعه ذکر کریم مانع از آن نیست که در 
این حروف راز و رمزهایى باشد که علـم آن در اختیـار خـدا و پیـامبر و ائمـه      
معصومین است و احتمال اینکه این حروف کلیـدهایى بـراى راهیـابى بـه درون     

بـه ابولبیـد    ﷒امام باقر  .شد احتمال بعیدى نیستقرآن و بطون گوناگون آن با
  :مخزومى فرمود

  )10( یا ابا لبید ان فى حروف القرآن المقطعه لعما جما 
  .اى ابو لبید در حروف مقطعه قرآن علم سرشارى وجود دارد
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همچنین در بعضى از روایات بر داشتهاى عجیبى از حروف مقطعه قرآن شـده  
حکومت بنى امیه را از   سال انقراض  ﷒امام صادق  ،روایتاست مثلا در چند 

  )11( .پیش بینى کرده است ،که در اول سوره اعراف آمده» المقص«

  عربى بودن قرآن
  :اکنون به تفسیر سوره یوسف مى پردازیم 
اشاره به روشنگرى آیـات قرآنـى    ،نخستین مطلبى که در این سوره بیان شده

آیـات کتـاب    ،این: مى فرماید .ن به زبان عربى نازل شده استاست و اینکه قرآ
این جمله با اشاره به آیات همین سـوره اسـت کـه در آن قصـه      .روشنگر است

یوسف آمده و با اشاره به مجموع قـرآن اسـت و در هـر دو صـورت خاصـیت      
  .روشنگرى قرآن را بیان مى کند

: مى فرماید ،بودن استعربى  ،صفت دیگرى که در اینجا براى قرآن ذکر شده
ما قرآن را به زبان عربى فرستادیم تا شما بیندیشید؛ چون مردم مکه عرب زبـان  
بودند و اگر قرآن به زبانهاى دیگرى مانند عبرى یا سریانى نازل مى شـد، آنـان   
به درستى آن را نمى فهمیدند و لذا به زبان عربى نازل شد تا براى آنان قابل فهم 

م یک دین جهانى است و اختصاص به عربها ندارد ولـى بـه هـر    البته اسلا. باشد
حال باید قرآن به یکى از زبانهاى دنیا نازل مى شد و بهتر و کارآمدتر ایـن بـود   

از آنها بود و باید دعـوت    ﷐که به زبان همان قومى نازل شود که پیامبر اسلام 
قرآن بـه زبـان عربـى نـازل شـد تـا       خود را از آنان شروع مى کرد، از این رو 

  :مخاطبان آن بتوانند در آن اندیشه کنند و لذا در این آیه مى فرماید
ضمنا زبان عربـى  . قرآن را به زبان عربى نازل کردیم که شما در آن بیندیشید

زبان گسترده و پروژه اى اسـت و قابلیـت آن را دارد کـه هرگونـه مفهـومى را      
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شناسان اظهار مى دارند کمتر زبانى از چنین قابلیتى برساند و به طورى که زبان 
  .برخوردار است

در و برخـى از آیـات    ،در عین حال که قرآن به زبان عربى نازل شده اسـت 
قرآنى واژه هاى غیر عربى که از زبانهاى دیگر مانند فارسى و عبرى و یونانى و 

 ،ارائـک  ،ابـاریق  ،سجیل ،استبرق: نیز دیده مى شود مانند ،قبطى وارد عربى شده
 ،قسـوره  ،قـراطیس  ،سـکر، سـینا، فـردوس    ،سرادق ،سجین ،رس ،تنور، حوس

کسانى در این باره کتابهاى مسـتقلى  . و مانند آنها ،مشکاة ،قنطار، کافور، مرجان
المهذب فیها وقع فـى القـرآن مـن    نوشته اند مانند سیوطى که کتابى تحت عنوان 

  .ده اى در این باره داردنوشته و تاج الدین سبکى که قصیمعرب 
در عربى بودن قرآن اشکالى  ،بدون شک اشتمال قرآن بر واژه هاى غیر عربى

به وجود نمى آورد چون نوع کلمات قرآن و شیوه آن عربى است و ایـن مقـدار   
  .در عربى بودن یک سخن کافى است

  قصه هاى پیامبران در قرآن
یعقـوب کـه دو تـن از    در این آیـات از قصـه یوسـف و     ،مطلب دیگر اینکه

یـاد کـرده و آن را زیبـاترین    » احسـن القصـص  «پیامبران الهى بودند، به عنوان 
داستان معرفى نموده است و این اشاره به قصه هاى دیگرى اسـت کـه در قـرآن    

توجه کنیم که قصه هاى قرآن که نوعا مربـوط بـه پیـامبران خـدا و      .آمده است
همگى زیبـا و مفیـد و عبـرت آمـوز      ،شرح مبارزات و روشنگریهاى آنان است

  .است ولى داستان یوسف زیباتر و شیرین تر است
قرآن کریم قصه هاى پیامبران را نه براى سرگرمى بلکه بـه خـاطر هـدفهاى    

ان را بالا ببرد و آنها مطمـئن  مؤمنتربیتى مطرح مى کند تا روحیه پیامبر اسلام و 
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ام و یاد پیامبران مایه دلگرمـى  باشند که جبهه حق همیشه پیروز است و اساسا ن
  .و نشاط است

در اینجا ذکر این مطلب را سودمند مى دانیم که در قرآن کریم نامهاى مبارك 
بیست و پنج تن از پیامبران خدا آمده و بعضى از آنهـا بارهـا تکـرار گردیـده و     
داستان زندگى آنها گاهى با تفضیل و گاهى به طور خلاصه بیـان شـده اسـت و    

بـراى   ،خداونـد در طـول تـاریخ    ،حالى است که طبق بعضى از روایـات  این در
  .هدایت بشر یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده است

البته در خود قرآن تذکر داده شده که پیامبران خدا منحصـر در آنچـه کـه در    
  :داستان آنها در قرآن نیامده است قرآن آمده نیست بلکه پیامبران هم هستند که

  )164/أنس(رسلا قد قصصنا علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و 
و پیامبرانى که از پیش داستان آنها را بر تو گفته ایم و پیامبرانى کـه داسـتان   

  .آنها را بر تو نگفته ایم
ما وظیفه داریم که به همه پیامبران احترام کنیم و به آنها ایمـان بیـاوریم و در   

نگذاریم و بدانیم که همه آنها سفیران خدا در زمین و  اصل نبوت میان آنها فرقى
  :تبلیغ کنندگان و احکام دین بودند و خط فکرى واحدى داشتند

قولوا آمنا باالله و ما انزل الى الیناو ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و  
د یعقوب و الاسباط و ما اوتى موسى و ما اوتى النبیون من ربهم لانفرق بـین اح ـ 

  )136/ بقره (منهم و نحن له مسلمون
بگو ایمان آوردیم به خدا و آنچه که بر ما نازل شده و آنچه که بـر ابـراهیم و   
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و موسى و عیسى و همه پیامبران از جانب 
پروردگارشان نازل شده است میان هیچ یک از آنها جدایى نمى اندازیم و ما بـر  

  .هستیماو تسلیم 
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با وجود اینکه ما باید به همه پیامبران ایمان داشته باشیم باید بدانیم کـه همـه   
آنها از لحاظ رتبه و مقام یکسان نیستند بلکه بعضـى از آنهـا بـر بعضـى دیگـر      

  :فضیلت و برترى دارند و پیامبر اسلام برتر از همه آنهاست 
  )253/بقره (تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض  

  .امبران بعضى شان را بر بعضى دیگر برترى دادیماین پی
اکنون بر سر آنیم که پیامبرانى را که نامهاى آنها در قـرآن کـریم آمـده اسـت     

  :این پیامبران بدون رعایت هیچ گونه تربیتى عبارتند از .برشماریم
  آدم که نام او بیست و پنج بار در قرآن آمده ؛ - 1
  آن آمده ؛ادریس که نام او دوبار در قر - 2
  نوح که نام او چهل و پنج بار در قرآن آمده ؛ - 3
  هود که نام او ده بار در قرآن آمده ؛ - 4
  صالح که نام او یازده بار در قرآن آمده ؛ - 5
  ابراهیم که نام او شصت و نه بار در قرآن آمده ؛ - 6
  لوط که نام او بیست و هفت بار در قرآن آمده ؛ - 7
  م او دوازده بار در قرآن آمده ؛اسماعیل که نا - 8
  اسحاق که نام او هفده بار در قرآن آمده ؛ - 9

  یعقوب که نام او شانزده بار در قرآن آمده ؛ - 10
  یوسف که نام او بیست و هفت بار در قرآن آمده ؛ - 11
  شعیب که نام او یازده بار در قرآن آمده ؛ - 12
  ده ؛ایوب که نام او چهار بار در قرآن آم - 13
  ذوالکفل که نام او دو بار در قرآن آمده ؛ - 14
  موسى که نام او صد و سى و شش بار در قرآن آمده ؛ - 15
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  هارون که نام او بیست بار در قرآن آمده ؛ - 16
  داود که نام او شانزده بار در قرآن آمده ؛ - 17
  سلیمان که نام او هفده بار در قرآن آمده ؛ - 18
  او سه بار در قرآن آمده ؛ الیاس که نام - 19
  الیسع که نام او دو بار در قرآن آمده ؛ - 20
  یونس که نام او چهار بار در قرآن آمده ؛ - 21
  زکریا که نام او هفت بار در قرآن آمده ؛ - 22
  یحیى که نام او پنج بار در قرآن آمده ؛ - 23
  عیسى که نام او بیست و پنج بار در قرآن آمده ؛ - 24
حمد که نام او چهار بار در قرآن آمده به اضافه اینکه یک بار هم بـه  م - 25

  .آمده است» احمد«صورت 
در میان این پیامبران پنج نفر اولوالعزم بودنـد و رسـالت جهـانى داشـتند کـه      

و بقیه آنها در منطقه   ﷐عیسى و محمد  ،موسى ،ابراهیم ،نوح: عبارت بودند از
  )برمى گردیم به داستان یوسف. (اى قوم معینى مبعوث شده بودندخاصى و یا بر
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  4 - 6آیات  ،تفسیر سوره یوسف
حـد عشـر کوکبـا و الشـمس و القمـر      أیت أبت انى رأبیه یا اذ قال یوسف لأ 
قال یا بنى لا تقصص رؤ یاك على اخوتک فیکیدوا لک ) 4(یتهم لى ساجدین أر

و کذلک یجتبیک ربـک و یعلمـک مـن    ) 5(ن کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبی
بویک من أتمها على أحادیث و یتم نعمته علیک و على آل یعقوب کما ویل الأأت

  )6(قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم 
در خـواب دیـدم کـه یـازده      ،اى پدر من: هنگامى که یوسف به پدرش گفت 

اى پسـرك  : کفت ) 4(هستندستاره و خورشید و ماه در حال سجده کردن بر من 
خواب خود را بر برادرانت بازگو مکن که به تو حیله اى مى کننـد، همانـا   ! من 

و این چنین پروردگارت تو را بـر مـى   ) 5(شیطان بر انسان دشمنى آشکار است 
گزیند و از تعبیر خوابها به تو مى آموزد و نعمت خود را بـر تـو و بـر خانـدان     

همانگونه که آن را پیشتر بر پدرانت ابراهیم و اسحاق به یعقوب به پایان مى برد، 
  )6(همانا پروردگار تو داناى فرزانه است  ،پایان برده است

  :لغت و اعراب 
این کلمه عبرى است و نبایـد بـراى    .نام یکى از فرزندان یعقوب» یوسف« 1

 آن اشتقاق عربى درست کرد همانگونه که بعضى ها آن را مشتق از اسف دانسـته 
این کلمه بخـاطر علمیـت و    ،بنابراین. اند اساسا وزن یفعل در عربى وجود ندارد

  .عجمیت غیر منصرف است
شـد و کسـره    أآن تبدیل به ت أی ،متکلم بوده أبا ی» ابى«در اصل » ابت« - 2
ایجاد مشابهت میـان کلمـه ابـى بـا      ،شاید علت این تبدیل .به آن انتقال یافت أی

عمه و خالۀ است که همگى در خویشاوندان به کار مى  ،بنت ،کلماتى مانند اخت
براى تانیث لفـظ اب   أبه گفته زمخشرى این ت. وجود دارد أرود و در آخر آنها ت
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است هر چند که اب مذکر است و این کار در کلام عربى نظایرى دارد مانند شاة 
  .و حمامۀ

ه ایـن فعـل دو بـار    از رؤ یا به معناى خواب دیدن است و اینک» رایت« - 3
کید است و یا دومى جواب سؤ ال مقدر است به این بیان که یوسف أآمده براى ت
گویا از او سؤ ال  ،من یازده ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم: مى گوید

دیدم که در حال سجده بـر مـن   : مى شود که آنها را چگونه دیدى و او مى گوید
  .بودند
اى اولى العقل است ؛ چون کار ستارگان و خورشید جمع بر» ساجدین« - 4

  .و ماه از کارهایى بود که از عقلا سر مى زند
واژه کید به . بر تو حیله مى کنند، بر تو بداندیشى مى کنند» فیکیدوالک« - 5

کیـد در  أخودى خود متعدى مى شود و اینکه در اینجا با لام متعدى شده براى ت
  .تخویف است

  .به معناى گزینش است أاز اجتب. و را بر مى گزیندت» یجتبیک« - 6
برگردانیدن مطلب به معناى واقعـى آن و در اینجـا بـه مفهـوم     » ویلأت« - 7

  .تعبیر کردن آمده است
در اینجا به معناى تصورات انسان است که بیشتر در خـواب  » احادیث« - 8

ایـن واژه جمـع    ضـمنا . یعنى رؤ یاهـا و خوابهـا  » ویل احادیثأت«نمود دارد و 
حدیث نیست چون فعیل به افاعیل جمع بسته نمى شود، حـال بایـد بگـوییم یـا     

  .جمع احدوثه و یا اسم جمع براى حدیث است
این واژه دلالت بر مجـد و عظمـت و شـرافت     .اهل بیت ،خاندان» آل« - 9

  .خاندان دارد
  .ابه تقدیر من قبلک یا من قبل هذ ،با حذف مضاف الیه» من قبل« - 10
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و یا منصـوب  » ابویک«یا عطف بیان و یا بدل از » ابراهیم و اسحاق« - 11
  .هستند» اعنى«به تقدیر 

  :تفسیر آیات 
  آغاز قصه یوسف و خواب دیدن او 
  )5 - 4(آیات  
با این آیات قصـه یوسـف آغـاز مـى     ..:.یتأاذ قال یوسف لابیه یا ابت انى ر 

اى پـدر در  : یعقـوب گفـت    شود، شروع قصه از آنجاست که یوسف به پـدرش 
البتـه  . خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر من سجده مى کننـد 

یعقـوب کـه از تعبیـر خـواب      .منظور از سجده در اینجا همان تعظیم کردن است
این خواب را به عنوان یک رؤ یـاى صـادقانه دلیلـى بـر آینـده       ،آگاهى داشت

ه مى دانسـت بـرادران یوسـف نیـز از تعبیـر      درخشان یوسف یافت و از آنجا ک
خواب آگاهى دارند، به یوسف سفارش کرد کـه خـواب خـود را بـه بـرادرانش      
تعریف نکند؛ چون آنها از آینده درخشان یوسـف بـاخبر مـى شـوند و از روى     

درباره یوسف توطئه چینى مى کنند و زندگى او را بـه خطـر    ،حسد و بداندیشى
ان یوسف افراد با ایمان و موحدى بودند اگـر چـه دچـار    البته برادر. مى اندازند

وسوسه شیطانى شدند و لغزیدند و اینکه برخى آنها را همان اسـباط مـى داننـد،    
  .پس از موسى بودند ،درست به نظر نمى رسد چون اسباط معروف

یعقوب که این سفارش را کرد اضافه نمود که شـیطان بـراى انسـان دشـمنى     
مواردى که زمینه حسـد فـراهم باشـد، شـیطان انسـان را      یعنى در  ،آشکار است

وسوسه مى کند و او را به انجام کارهاى ناشایست وادار مى سازد چون شـیطان  
دشمن دیرینه انسان است و از هر طریقى که بتواند انسان را به ارتکـاب گنـاه وا   

  .مى دارد و سعى مى کند که میان فرزندان آدم فتنه و آشوب برپا نماید
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پایـان   ،اب یوسف سر آغاز قصه او و تعبیر و عینیت یافتن همـین خـواب  خو
قصه اوست و در اواخر همین سوره خواهیم دید که پدر و مادر یوسف و یـازده  
برادر او در برابر عظمت او به سجده افتادند و خوابى را که یوسـف چهـل سـال    

  .پیش از آن دیده بود تعبیر شد

  تعبیر خواب یوسف توسط پدرش
  )6(یه آ 
پس از سفارشى کـه  : ...ویل الاحادیثأو کذلک یجتبیک ربک یعلمک من ت 

یعقوب درباره پنهان کردن خواب به یوسف کرد، چند مطلـب را از ایـن خـواب    
یکى اینکه خداوند او را بر مى گزیند و او به مقامى مى رسد کـه  : استخراج نمود

اشاره به مقامى باشـد کـه    بنده برگزیده خداوند مى شود و شاید هم این گزینش
دوم اینکه خداوند به او تعبیر خـواب  . یوسف در مصر پیدا کرد و عزیز مصر شد

چـون   ،همـان تعبیـر خوابهاسـت   » ویـل الاحادیـث  أت«منظـور از  . یاد مى دهد
در چند مورد که در این سوره آمده به معناى تعبیر است و احادیث هم » ویلأت«

و در اینجا منظور همان خوابهاسـت کـه همـواره     به چیزهاى تازه گفته مى شود
براى انسان تازگى دارد و به طورى که خواهیم دیـد یوسـف چنـدین خـواب را     

  .تعبیر کرد و درست درآمد و او به تعبیر خواب مشهور شد
سومین مطلبى که یعقوب از خواب یوسف استخراج کرد ایـن بـود کـه گفـت     

قوب تمام خواهد کـرد، یعنـى بـالاترین    خداوند نعمت خود را بر تو و خاندان یع
نعمت را به تو و این خاندان خواهد داد همانگونه که همین نعمت را پیش از این 

منظور از این نعمت بزرگ همان نعمـت   .به پدران تو ابراهیم و اسحاق داده است
نبوت است که خداوند آن را پیشتر به ابراهیم و اسحاق داده بود و اینک یوسـف  
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ستگى آن را یافته بود و خدا به یوسف و خاندان یعقـوب نبـوت را عطـا    نیز شای
  .نمود

  .ولى در خاندان یعقوب ادامه یافت البته نبوت در نسل یوسف قرار نگرفت
  چند روایت

ویل هذه الرؤ یا انه سیملک مصـر و یـدخل   أت: قال  ﷒عن ابى جعفر  - 1
راحیل و اما اقمر یعقوب و اما الاحـد   اما الشمس فام یوسف ،علیه ابواه و اخوته

عشر کوکبا فاخوته فلما دخلوا علیه سجدوا شکراالله وحده حین نظروا الیه و کان 
  )12( .السجود الله تعالى

ویل این خواب چنین است که به زودى یوسـف در  أت: فرمودند ﷒امام باقر 
امـا آفتـاب   . مى شـوند مصر به سلطنت مى رسد و مادر و برادرانش بر او وارد 

راحیل است و اما ماه یعقوب است و یازده ستاره بـرادرانش   ،همان مادر یوسف
پس چون بر او وارد شدند و او را دیدند از باب سپاسگزارى بر خـداى  . هستند

  .یگانه سجده کردند و سجده براى خدا بود
بشـارة مـن االله    :الرؤ یـا علـى ثلاثـۀ وجـوه     : قال  ﷒عن ابى عبداالله  - 2
  )13( و تحذیر من الشیطان و اضغاث احلام مؤمنلل

مژده اى از سوى خداوند بر : رؤ یا بر سه قسم است : فرمود ﷒امام صادق 
  .و تهدیدى از شیطان و خوابهاى پریشان مؤمن
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  7 - 10آیات  ،تفسیر سوره یوسف
خـوه  ألوا لیوسـف و  اذا قـا ) 7(لقد کان فى یوسف و اخوته آیات للسـائلین   
و أاقتلـوا یوسـف   ) 8(بانا لفى ضـلال مبـین   أبینا منا و نحن عصبۀ ان أحب الى أ

قـال  ) 9(بیکم و تکونوا من بعـده قومـا صـالحین    أرضا یخل لکم وجه أاطرحوه 
لقوه فى غیابۀ الجب یلتقطه بعض السـیارة ان کنـتم   أقائل منهم لا تقتلوا یوسف و 

  )10(فاعلین 
) 7(ر یوسف و برادرانش نشانه هایى بـراى پرسـش کننـدگان اسـت     همانا د

همانا یوسف و برادرانش نزد پدرمان از ما محبـوب ترنـد در   : هنگامى که گفتند
) 8(همانا پدر مـا در گمراهـى آشکاراسـت     ،حالى که ما گروهى نیرومند هستیم

به شما باشد  یوسف را بکشید و یا او را به سرزمینى بیفکنید تا توجه پدرتان تنها
یوسف : گوینده اى از آنها گفت ) 9(و پس از آن گروهى شایسته و صالح باشید 

را نکشید بلکه او را در تاریکى چاه بیفکنید تا بعضى از قافله ها او را برگیرنـد،  
  )10(اگر اهل کار هستید 

  لغت و اعراب
حقیـق  براى پژوهندگان و هرکسى که اهل ت ،براى پرسندگان» للسائلین« - 1
  .باشد
  .کید مى کندأبراى ابتدا است و افاده ت» لیوسف«در » لام« - 2
متعدى شود به محبت کـردن شخصـى کـه بعـد از     » الى«اگر با » احب« - 3
آمده دلالت دارد و اگر با لام متعدى شود به محبت کردن شخصى که قبل » الى«

لـى مـن عمـر و    زیـد احـب ا  : از لام آمده دلالت مى کند مثلا وقتى مى گـوییم  
معنایش این است که من زید را بیشتر از عمر و دوست دارم ولـى اگـر بگـوییم    
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زید احب لى من عمر و معنایش این است که زید مرا از عمـر و بیشـتر دوسـت    
  .دارد
  .براى حال است» و نحن«در » واو« - 4
بـه ده  . گروه نیرومند، گروهى که در افراد آن کمک یکدیگرنـد » عصبۀ« - 5
اصل آن از تعصب است که گویا ایـن افـراد   . یا بیشتر چهل نفر گفته مى شود نفر

نسبت به یکدیگر تعصب دارند و یا از عصابه است که به معناى کـلاه اسـت کـه    
  .دور سر را مى گیرند گویا این افراد دور هدف واحدى را گرفته اند

واب این فعل به این جهت کـه در ج ـ . خالى بماند، مختص شود» یخل« - 6
  .هم عطف بر آن است» تکونوا«امر واقع شده مجزوم است و 

. از غیب مشتق شده که دلالت بر پنهانى دارد .نهانگاه ،تاریکى» غیابت« - 7
آن به صـورت   أاین کلمه بر وزن فعاله و مصدر است و در رسم الخط مصحف ت

  .کشیده نوشته مى شود
ه و یا قسـمتهاى تاریـک   بن چا» غیابت الجب«منظور از  .چاه» الجب« - 8

  .چاه است که در ته آن کنده مى شود
التقاط به معناى برداشتن چیزى از راه اسـت و  . او را بر گیرند» یلتقطه« - 9

  .لقطه و لقیط هم از آن مشتق شده است
  .گروهى که در حال سیر هستند ،قافله ،کاروان» السیاره« - 10
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  :تفسیر آیات 
  قصه یوسف نشانه هایى از قدرت خدا در 
  )7(آیه  
اکنون که در داستان یوسف و برادرانش : ...لقد کان فى یوسف و اخوته آیات 

را به تفضیل شرح مى دهد، اشعار مى دارد که در داسـتان یوسـف و بـرادران او    
  .نشانه ها و عبرتهایى براى پرسندگان و اهل تحقیق است

از آن هـر کسـى   پرسندگان خاصى نیست بلکـه منظـور   » سائلان«منظور از 
است که در قصه یوسف و برادران بپرسد و خواهان اطلاعات درستى درباره آنها 

اگر کسى چنین پرسشى داشته باشد و دنبـال پـژوهش و تحقیـق در ایـن     . باشد
زمینه باشد و در این داستان درست بیندیشد، عبرتهـا و نشـانه هـایى از قـدرت     

ت خـدا را مـى بینـد کـه چگونـه      پروردگار را در این داستان مى یابـد و قـدر  
بـه مقـام بـالایى     ،موجودى را که به ظاهر ضعیف بود و در قعر چاه قرار داشت

رسانید و او را عزیز مصر کرد و چگونه او را کید همسر عزیز مصر نجات داد و 
چگونه او را به پیامبرى برگزید و چگونه همان برادران را کـه خـود را نیرومنـد    

  .ر قدرت یوسف ذلیل کرد و عبرتهایى از این قبیلمى دانستند در براب
بـه گفتـه   . یعقوب دوازده فرزند داشت که هر نفـر آنهـا از یـک مـادر بودنـد     

 ،ربـالون  ،لاوى ،شـمعون  ،یهـودا، روبیـل  : زمخشرى نامهاى آنان بدین قرار بـود 
جاد، آشر، یوسف و بنیامین که این دو نفر اخیر از یک مـادر   ،نفتالى ،یشجر، دان

  .ندبود
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  حسد کردن برادران یوسف و توطئه آنها
  )10 - 8(آیات  
برادران یوسف احساس مى کردنـد کـه   : ...اذا قالوا لیوسف احب الى ابینا منا 

یوسف و بنیامین و بخصوص یوسف مورد علاقه و محبت بیشتر یعقوب اسـت و  
د آنها این مطلـب را میـان خـو   . پدر، آن دو را از دیگران بیشتر دوست مى دارد

یوسف و برادرانش بنیامین نزد پدر محبوب تـر  : مطرح کردند و به یکدیگر گفتند
از ما هستند در حالى که ما افراد نیرومند و پرتوانى هستیم و بیشـتر از آنهـا بـه    

آنها پدر را پیش خـود مـورد سـرزنش     .پدر خدمت مى کنیم و سود مى رسانیم
  .تقرار دادند و گفتند او در یک گمراهى آشکار اس

البته منظور آنها از گمراهى پدر، گمراهى در امر دین نبود؛ چون آنها به نبوت 
پدرشان ایمان داشتند بلکه منظور آنها ایـن بـود کـه پـدر در تشـخیص مصـالح       

او نباید میان فرزندان تبعیض قائل شود و خدمات آنان را . دنیوى اشتباه مى کند
  .نادیده بگیرد

ى کردند چون محبت بیشتر یعقوب به یوسـف و  آنان در این قضاوت اشتباه م
از این جهت بود که آنان خردسال بودند و طبیعى است که هر پدرى بـه   ،بنیامین

فرزند خردسال خود ابراز محبت بیشترى مى کند، چون او در موقعیتى است کـه  
از ایـن گذشـته محبـت قلبـى در دسـت      . بیشتر به محبت و نوازش احتیاج دارد

تبعیض ناروا این است که انسان میان فرزندانش از نظر امکانـات  انسان نیست و 
تفاوت قائل بشود وگرنه اظهار محبت بیشتر به فرزند خردسال تبعـیض حسـاب   

  .نمى شود
پیدایش این احساس در برادران یوسف که پـدر، او را بیشـتر از    ،به هر حال

کـرد و بـه او    آتش کینه و حسد را در درون آنان شعله ور. دیگران دوست دارد
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رشک بردند و تصمیم گرفتند که او را از سر راه بردارند و به دنبال نقشه مناسبى 
یوسف را بکشید و یـا  : آنها با خود مى گفتند. بودند که نظر خود را عملى سازند

او را به سرزمینى دور دست بیفکنید تا توجه پدر از او قطع شود و تنها به سـوى  
  .شما میل کند
وسف مى دانستند که چنین کارى گنـاه بزرگـى اسـت و لـذا بـراى      برادران ی

این نقشه را عملى کنید و پس از آنکه از شر یوسـف راحـت   : توجیه خود گفتند
ایـن  ! شدید به سوى خدا توبه کنید و پس از آن افراد صالح و شایسته اى باشید

به کـار  آن را  مؤمنهمان ترفند همیشگى شیطان است که به هنگام وسوسه افراد 
مى گیرد و به آنان تلقین مى کند که این گناه را بکنید سپس با توبه کـردن آثـار   

  .آن را از میان ببرید و مردمان خوبى باشید
پیشنهاد قتل یا تبعید یوسف را رد  ،یکى از برادران یوسف که یهودا نام داشت

ست کـه او  یوسف را نکشید بلکه اگر حتما باید کارى بکنید، بهتر ا: کرد و گفت 
را در قعر چاه و در تاریکى آن قرار بدهید تا بعضى از کاروانیانى که از کنار چاه 

  .عبور مى کنند او را پیدا کنند و با خود ببرند
چنین مى نماید که یهودا خوش قلب تر از بـرادران دیگـر بـود و اساسـا بـه      

مراهـى  ولى چون مجبور بـود بـرادران را ه   ،توطئه بر ضد یوسف عقیده نداشت
  .اگر مى خواهید کارى درباره یوسف انجام گیرد، چنین کنید: کند، گفت 

پیشنهاد یهودا در عین حال که یوسف را از پدر جدا مى کـرد، آسـیب بـدنى    
براى یوسف نداشت چون قرار شد که او را به آرامى در تاریکى چـاه یعنـى در   

ى از ابراز و آلات و محلى قرار بدهند که در نزدیکى قعر چاه براى گذاشتن برخ
یا استراحت مقنى آماده مى کنند و نزد او نانى هم بگذارند تا کاروانیـانى کـه از   

معلوم مى شود که ایـن  . آن چاه آب مى کشند، او را نجات دهند و با خود ببرند
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گفته شده که ایـن چـاه   . چاه یک چاه معینى بود و بر سر راه عبور کاروانیان بود
  .عقوب فاصله داشتسه فرسخ با خانه ی



34 

 

  11 - 14تفسیر سوره یوسف آیات 
رسـله معنـا   أ) 11(منا على یوسف و انا له لناصحون أبانا مالک لا تأقالوا یا  

خـاف  أن تذهبوا به و أقال انى لیحزننى ) 12(غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون 
ذئب و نحن عصبه انـا اذا  کله الأقالوا لئن )13(نتم عنه عافلون أکله الذئب و أن یأ

  )14(لخاسرون 
اى پدر تو را چه شده که درباره یوسف بر مـا اطمینـان نمـى کنـى در     : گفتند

در (فـردا او را بـه مـا بفرسـت تـا      ) 11(حالى که ما همواره خیرخواه او هستیم 
اینکـه او  : گفـت  ) 12(غذا بخورد و بازى کند همانا ما نگهبان او هستیم ) صحرا

ا اندوهگین مى کند و مى ترسم در حالى که شما از او بى خبریـد، او  را ببرند مر
اگر گـرگ او را بخـورد در حـالى کـه مـا گروهـى       : گفتند)13(را گرگ بخورد
  )14(در این صورت ما از زیانکاران خواهیم بود  ،نیرومند هستیم

  :لغت و اعراب 
ت نـه نهـى و   این جمله براى نفى اس ـ. اطمینان نمى کنى بر ما» مناألات» - 1

است و دو نون در هم ادغام شـده و در بعضـى از قرائتهـا بـا     » منناأت«اصل آن 
  .تفکیک و یا اشمام خوانده شده است

  .پندگویان ،خیرخواهان» ناصحون« - 2
اصل آن از رتع به معناى فراوانى میوه و گیاه . غذا و میوه بخورد» یرتع« - 3

مى شود و در مورد انسان هم اگـر از  است و نوعا در چریدن حیوانات استعمال 
  .میوه هاى صحرا تغذیه کند استعمال مى شود

چهارده نوع قرائت دارد که در مشهورترین آنهـا همـان   » یرتع و یلعب« - 4
  .است که در مصاحف موجود نوشته شده است
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مى باشـد و تقـدیر آن   » لیحزننى«در حکم مصدر و فاعل » ان تذهبوا« - 5
  .نى ذهابکم بهلیخزن: چنین است 

واصل آن از ذئوبه است که بـه   .گرگ ،با همزه و با تخفیف آن» الذئب« - 6
معناى وزیدن تند باد است و چون گرگ مانند باد بر سر شکار خود مى رسد به 

  .گفتند» ذئب«او 

  :تفسیر آیات 
  درخواست برادران یوسف از پدر و نگرانى او 
  )12 - 11(آیات  
تصـمیم گرفتنـد    أبرادران یوسف بـه اتفـاق آر  : ...مناألا ت قالوا یا ابانا مالک 

از این رو نزد پدر آمدند و از او خواسـتند کـه اجـازه    . یوسف را به چاه بیندازند
یعقوب در آغاز چنین اجـازه اى  . دهد آنان یوسف را همراه خود به صحرا ببرند

مى کنـى در حـالى   اى پدر چرا به ما اطمینان ن: نداد آنان ناراحت شدند و گفتند
که ما خیرخواه او هستیم ؟ او را همراه ما به صحرا بفرست تا هم از میـوه هـاى   

  .صحرا بخورد و هم بازى کند که ما نگهبان او هستیم
معلوم مى شود که یعقوب به خاطر شدت علاقه اى که به یوسف داشت هـیچ  

صحرا برود نگـران  وقت او را از خود جدا نمى کرد و از اینکه او با برادرانش به 
این بود که در پاسخ بـرادران یوسـف   . بود و بیم آن داشت که آسیبى به او برسد

اینکه او را با خود ببرید مرا اندوهگین مى کند و مى ترسم که شـما از او  : گفت 
این سخن یعقوب شاید از آن جهت بود که در . غافل باشید و گرگ او را بخورد
و خطر حمله گرگ همیشه وجود داشت و شـاید   سر زمین کنعان گرگ زیاد بود

له گرگ را بهانه أهم دغدعه خاطر یعقوب از بداندیشى برادران یوسف بود و مس
  .اى براى ممانعت از رفتن یوسف قرار مى داد
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ما گروه نیرومندى هستیم اگر با این حـال گـرگ او را   : برادران یوسف گفتند
نى با قـدرت و تـوانى کـه داریـم هرگـز      بخورد، ما از زیانکاران خواهیم بود، یع

  .امکان آن وجود ندارد که گرگ او را بخورد
گفته شده است که این سخن یعقوب در واقع تلقین حجت بر آنان شد و آنـان  

چه عـذرى پـیش یعقـوب آورنـد و      ،آموختند که پس از به چاه انداختن یوسف
 ـ  د کـه یوسـف را   خواهیم دید که آنها پس از مراجعت از صحرا به یعقـوب گفتن

  این است که در روایتها آمده اسـت کـه هرگـز نبایـد بـه شـخص       . گرگ خورد
  .دروغگو تلقین دروغ کرد اگر چه در قالب پند و اندرز باشد
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  15 - 18تفسیر سوره یوسف آیات 
وحینـا الیـه لتنبئـنهم    أن یجعلوه فى غیابۀ الجـب و  أجمعوا أفلما ذهبوا به و  
بانا انا أقالوا یا ) 16(یبکون  أباهم عشأوا أو ج) 15(عشرون مرهم هذا و هم لایأب

لنا و لوکنـا   مؤمننت بأکله الذئب و ما أذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا ف
مـرا  أنفسـکم  أوا على قمیصه بدم کذب قال بل سـولت لکـم   أو ج) 17(صادقین 

  )18(فصبر جمیل و االله المستعان على ما تصفون 
او را بردند و هم سخن شدند که او را در تاریکى چـاه قـرار بدهنـد     و چون

و ما به او وحى کردیم که تو آنان را از این کارشان آگاه خـواهى  ) چنین کردند(
و شبانگاه نزد پدرشان آمدند در حالى که ) 15(ساخت در حالى که آگاه نباشند 

بدهیم و یوسـف را نـزد    اى پدر ما رفتیم تا مسابقه: گفتند) 16(گریه مى کردند 
اثات خود رها کردیم پس گرگ او را خورد و تو سخن ما را باور نخواهى کـرد  

بلکـه  : گفت . و بر پیراهن او خونى دروغین آوردند) 17(اگر چه راستگو باشیم 
و خداوند است کـه  ) باید(نفس شما کارى را بر شما زینت داد، پس صبرى نیکو 

  )18(د مددکار است درباره آنچه شما بیان مى کنی

  :لغت و اعراب 
جمله شرطیه است و خبر آن به جهـت معلـوم بـودن حـذف     » فلما ذهبوا« 1

و یـا  . و یـا جملـه اى شـبیه آنهـا    » جعلوه فیها«یا » فعلوا ذلک«: شده به تقدیر
است و واو در آن زایده مى باشد و این در قـرآن و  » و اوحینا«بگوییم خبر آن 

و حتـى اذ جـاؤ هـا و    » فلما اسلما و تله«: دارد مانند کلام عرب نظایر بسیارى
  » فتحت
  .هم سخن شدند، هم داستان شدند، به طور جمعى اراده کردند» اجمعوا« - 2
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مفرد مخاطب از مضارع باب تفعیـل  . به آنان خبر خواهى داد» لتنبئنهم« - 3
  .شده است کید و به آخر آن ضمیر واردأاست که به اول آن لام ت» أنب«از ماده 

  .مى باشد» لتنبئنهم«حال از » و هم لایعشرون« - 4
با اینکه از بـاب افتعـال اسـت معنـاى بـین       .مسابقه مى دادیم» نستبق« - 5

  .الاثنینى مى دهد و به معناى نتسابق مى باشد
است و محل آن نصب است و تقدیم حـال  » دم«حال از » على قمیصه« - 6

على «ر چه بعضى ها آن را جایز نمى دانند و مجرور بر خود آن جایز است ؛ اگ
  .مى دانند» دم«را ظرف براى » قمیصه
: مصدر است و اینکه صفت واقع شده از باب مبالغه است ماننـد » کذب« - 7

  .است» مکذوب«و یا به معناى » ذى«زید عدل و یا به تقدیر 
  .آسان کرده ،زینت داده» سولت« - 8
  .»سولت«مفعول » امرا« - 9

صفت و موصوف یا خبـر مبتـداى محـذوف اسـت بـه      » فصبر جمیل« - 10
صـبر  «: امرى صبر جمیل و یا مبتدا براى خبر محذوف اسـت بـه تقـدیر   : تقدیر

  .»جمیل خبر

  :تفسیر آیات 
  انداختن یوسف به چاه 
  )15(آیه  
بـرادران یوسـف از پـدر    ..:.فلما ذهبوا به واجعوا ان یجعلوه فى غیابت الجب 

ه یوسف را همراه خود ببرنـد وقتـى او را بـه صـحرا بردنـد، بـا       اجازه گرفتند ک
یکدیگر هم داستان شدند که او را در قعر چاه قرار بدهند و این همان پیشنهادى 

  .آن را تصویب کرده بودند أبود که یهودا داده بود و برادران به اتفاق آر
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یوسـف را   آنهـا  ،در برخى از روایات آمده که پیش از انداختن یوسف به چاه
کتک زدند و هرگاه که یکى از آنها او را مى زد به دیگرى پناه مى بـرد ولـى او   

  .یوسف به خود آمد که باید به خدا پناه ببرد و چنین کرد. نیز مى زد
یوسف را در قعر چاهى که بر سر راه عبور کاروانیان بود قرار دادنـد و البتـه   

او را قـرار  = یجعلـوه  «تعبیـر   هدف آنها غرق شدن یوسف در آنجا نبـود و لـذا  
محـل خاصـى   » نهانگـاه چـاه  = غیابت الجب «آورده است و منظور از » بدهند

است که در قعر چاه و نرسیده به آب در کنارى کنده مى شـود و چـاه کنهـا بـه     
  .هنگام اصلاح چاه از آن محل استفاده مى کنند

در آن محـل  همچنین از روایات استفاده مى شود که یوسف سـه شـبانه روز   
فتى در دل داشت براى او غذا مى آورد و به وسـیله  أماند و یکى از برادران که ر
  .طناب و دلو به او مى رسانید

آیه شریفه به ذکر جزئیات نمى پردازد و فقط از اینکه برادران تصمیم جمعـى  
گرفتند که یوسف را در نهانگاه چاه قرار دهند سخن مـى گویـد؛ آنگـاه از یـک     

همى خبر مى دهد که وقتى آنان با یوسف چنـین کردنـد، خداونـد بـه     موضوع م
این کار آنان را بـه آنـان خبـر خواهـد داد در      ،یوسف وحى کرد که او در آینده

حالى که آنان از وضعیت او آگاه نیستند و او را نمى شناسند و این آغـاز نبـوت   
در  ،و عیسـى یوسف بود و او در این زمان تنها نه سـال داشـت و ماننـد یحیـى     

کودکى به پیامبرى رسید و این پیام امیدى براى یوسف بود و او دانست که از آن 
چاه بیرون خواهد آمد و زمانى خواهد رسید که برادران را از کار زشتشان خبـر  

این وعده الهـى  . خواهد داد و این هنگامى خواهد بود که آنها او را نمى شناسند
یات بعد خواهد آمد یوسف عزیز مصـر شـد و   تحقیق یافت و به طورى که در آ
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برادران او براى گرفتن غله پیش او آمدند و او از موضع قدرت بلایى را که آنان 
  .بر سر یوسف آورده بودند به یادشان آورده و آنان شرمنده شدند

  آوردن پیراهن خون آلود یوسف با گریه دروغین
  )17 - 16(آیات  
وقتى یوسف را در نهانگـاه چـاه قـرار دادنـد،     : ...یبکون أو جاؤ ا اباهم عش 

اى پـدر  : شبانگاه نزد پدر آمدند و در حالى که گریه مى کردند، به یعقوب گفتند
ما در صحرا به مسابقه رفته بودیم یوسف را نزد بار و بنه خـود گذاشـته بـودیم    
  .پس گرگ او را خورد و تو سخن ما را باور نخواهى کرد اگرچه راستگو باشیم

نان براى فریب دادن یعقوب که دروغ آنها را باور کند، پیراهن یوسف را کـه  آ
این پیـراهن  : آغشته به خونى دروغین کرده بودند، به یعقوب نشان دادند و گفتند

آنان از خون یک بز پیراهن یوسف را آغشته کرده بودند  .خون آلود یوسف است
مى کننـد و همـین سـالم بـودن      ولى یادشان رفته بود که که پیراهن را پاره پاره

پیراهن دروغگویى آنان را آشکار مى کرد چون اگر یوسف را گرگ خورده بود 
طبعا پیراهن او پاره پاره مى شد آنها با این پیراهن و با گریه اى که مـى کردنـد   

معلوم مى شـود کـه گریـه همیشـه     . سعى داشتند که خود را بى گناه قلمداد کنند
راستى و درستى نیسـت و گـاهى ممکـن اسـت از روى      دلیل بر صفاى باطن و

  .حیله گرى و دروغین باشد و کسى اشک تمساح بریزد
یعقوب سخن آنان را باور نکرده و علاوه بر شواهد و قـرائن موجـود، دل او   

شـما    بلکه نفس : گواهى مى داد که یوسف زنده است و لذا در پاسخ آنان گفت 
یعنى این توطئه است و شما با  .آسان کرده استکارى را در نظرتان جلوه داده و 

دست به کارى زده اید که بـه گمانتـان کـار نیکـویى      ،پیروى از هواهاى نفسانى
من چاره اى جـز صـبر نیکـو     ،است و چون گفته هاى شما دور از حقیقت است
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ندارم و در عین حال در برابر جریانى که شما تعریف مى کنید، از خدا کمک مى 
  .خواهم
صـبر  : ینگونه یعقوب در مقابل مصیبت دورى فرزند، بهترین راه را بر گزیدبد

  .نیکو و بدون جزع و توکل بر خداوند و کمک خواستن از او
  چند روایت

یعقوب از آنجهت به فراق یوسف مبتلا شد که او : فرمود ﷒امام صادق  - 1
اج داشت و چیزى که روزى گوسفندى ذبح کرد و یکى از دوستان او به آن احتی

با آن افطار کند پیدا نکرد، یعقوب از او غافل شد و به او غذا نداد، پس به فـراق  
یوسف گرفتار شد و پس از آن هر صبح و شام ندا مى کرد هـرکس روزه باشـد   

  )14( .در خانه یعقوب غذا بخورد
. ختنـد چون بـرادران یوسـف او را در چـاه اندا   : فرمود ﷒امام صادق  - 2

: اى کودك در اینجا چه مى کنى ؟ یوسف گفت : جبرئیل بر او نازل شد و گفت 
آیا دوست دارى کـه از آن بیـرون   : جبرئیل گفت . برادرانم مرا در چاه انداختند

خداوند به : گفت . این با خداست اگر بخواهد مرا نجات مى دهد: بیایى ؟ گفت 
آن دعا چیسـت  : گفت  .تو را نجات دهممرا با این دعا بخوان تا : تو مى فرماید

  :بگو: ؟ گفت 
بـدیع السـموات و الارض    ،ن لک الحمد لا اله انت المنانألک بأاللهم انى اس 

ذوالجلال و الاکرام تصلى على محممد و آل محمد و ان تجعل لى ممـا انـا فیـه    
  )15( فرجا و مخرجا

کان : یوم القوه الجب ؟ قال انه سئل ابن کم کان یوسف  ﷒عن السجاد  - 3
  )16( .ابن سبع سنین
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پرسیدند که وقتى یوسف را در چاه انداختنـد چنـد سـال     ﷒از امام سجاد 
  .هفت سال: داشت ؟ فرمود

  )17( .الصبر الجمیل الذى لا شکوى فیه الى الخلق:  ﷐قال رسول االله  - 4
ان صبرى است که در آن شـکایت بـه مـردم    صبر نیکو هم: پیامبر خدا فرمود

  .نباشد
  )18( .لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان:  ﷐قال رسول االله  - 5
. 

کسى که صبر مى کند، پیروزى را از دست نمى دهـد  : فرمود  ﷐پیامبر خدا 
  .اگر چه زمان طولانى باشد

 ـ: قال  ﷒عن على  - 6 جور أانک ان صبرت جرت علیک المقادیر و انت م
  )19( .زورأو انک ان جزعت علیک المقادیر و انت م

تو اگر صبر کنى مقدرات بر تو مى گذرد در حـالى  : فرمود ﷒ین مؤمنامیر ال
جور هستى و اگر جزع کنى باز مقدرات بر تو مى گذرد در حـالى کـه در   أکه م

  .گناهکار هستى
: کان فى قمیص یوسف ثلاث آیات فى قولـه  : قال  ﷒عن ابى عبداالله  - 7
اذهبـوا  : ان کان قمیصه قد من قبل و قولـه  : وا على قمیصه بدم کذب و قوله أج

  )20( .بقمیصى هذا
: یکـى سـخن خداونـد   : در پیراهن یوسف سه نشـانه بـود  : امام صادق فرمود

اگـر پیـراهن او از   : و دیگـرى سـخن او  . وردندپیراهن او را با خونى دروغین آ
  .این پیراهن مرا ببرید: و دیگرى سخن او...طرف جلو پاره شده باشد
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  19 - 20تفسیر سوره یوسف آیات 
سـروه  أدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام و أرسلوا واردهم فأت سیاره فأو ج 

هم معدودة و کانوا فیـه  و شروه بثمن بخس درا) 19(بضاعۀ و االله علیم بما یعلون 
  )20(من الزاهدین 

: گفـت   ،و کاروانى آمد پس آب آور خود را فرستادند، او دلوش را انـداخت 
مژده که این پسر بچه ایست و او را به صورت یک کالا پنهان کردنـد و خداونـد   

چنـد در هـم معـدود     ،و او را به بهـایى انـدك  ) 19(به آنچه مى کردند آگاه بود 
  )20(نها درباره او بى میل بودند فروختند و آ

  لغت و اعراب
مور تهیـه آب بـراى   أکسى که م .آب رسانشان ،آب آوردشان» واردهم« - 1

  .کاروانیان است
  .دلو خود را در چاه انداخت» ادلى دلوه« - 2
یـک معنـا را مـورد     ،گاهى عربها به جاى شخص. مژده باد» یا بشرى« - 3

این است که اکنون وقت حضور آن معناسـت   خطاب قرار مى دهند و منظورشان
یعنى اکنون وقت مژده یا حسرت یـا تعجـب   . یا عجبا ،یاحسرتى ،یابشرى: مانند
  .است
پسر بچه اى که به سن بلوغ نرسیده ولى نزدیک بـه سـن بلـوغ    » غلام« - 4
  .است
  .این کلمه به خاطر حال بودن منصوب است .کالا، متاع» بضاعۀ« - 5
این در صورتى است که ضمیر فعل به برادران یوسف . تندفروخ» شروه« - 6

و فعل . برگردد ولى اگر این ضمیر به کاروانیان برگردد به معناى خریدن مى شود
  .هم به معناى فروختن و هم به معناى خریدن استعمال مى شود» شرى«
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  .ناقص ،اندك» بخس« - 7
  .اندك شماراست و معدوده یعنى » ثمن«بدل از » دراهم معدوده« - 8
زهـد در اصـطلاح   . کسانى که بى رغیت و بى علاقه هستند» الزاهدین« - 9

علماى اخلاق به بى علاقگى به دنیا و مادیات گفتـه مـى شـود ولـى در اینجـا      
  .منظور معناى لغوى است

  :تفسیر آیات 
  درآمدن یوسف از چاه توسط کاروانیان 
  )20 - 19(آیات  
سه روز بود که یوسف در قعر چـاه بـود،   : ...و جائت سیارة فارسلوا واردهم 

کاروانیان کسى را کـه مسـئول    ،در این حال کاروانى از کنار آن چاه مى گذشت
 ،آبرسانى آنان بود به سوى آن چاه فرستادند، او دلو خـود را در چـاه انـداخت   

یوسف از طناب دلو گرفت و دلو به بالا کشیده شد، وقتى نگاه آبرسان به جمـال  
مژده باد مژده باد که این یک پسـر بچـه   : یوسف افتاد بى اختیار فریاد زدزیباى 
  .زیباست

کاروانیان وقتى یوسف را دیدند، او را به عنوان یک برده زیبا پنهان کردند تـا  
وقتـى  . در محل مناسبى او را بفروشند و با او مانند یک کالا رفتـار مـى کردنـد   

موران أبرده فروشان به بهاى اندکى به مکاروان به مصر رسید، یوسف را در بازار 
گفته شده که آنها یوسف را بـه  . عزیز مصر فروختند و چند در هم معدود گرفتند

  .ده یا بیست در هم فروختند
در این آیه چنین تعبیر مى کند که آنان در فروختن یوسف از زاهـدان بودنـد،   

به بهاى انـدك راضـى    یعنى به قیمت بالا بى رغبت بودند و چندان چانه نزدند و
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شدند؛ شاید علت آن این بود که مى خواستند زودتر از او رها شوند چون فکـر  
 .مى کردند که پدر یا صاحب او در تعقیب آنها باشد

گفته شده است که به هنگام بیرون آمدن یوسف از چـاه بـرادرانش در آنجـا    
یوسف را تهدید کردنـد  بودند و آنها او را به بهاى اندکى به کاروانیان فروختند و 

ولى از سیاق آیه چنین فهمیـده مـى شـود کـه     . که جریان را به کاروانیان نگوید
فروشندگان یوسف همان کاروانیان بودند؛ چون آیه از پنهان کردن او بـه عنـوان   
یک کالا سخن مى گوید و این مناسب با کاروانیان است و ادامه آیه هـم بگونـه   

ان کسـانى کـه یوسـف را پنهـان کردنـد، او را      اى است که معلوم مى شـود هم ـ 
گفتگوى عزیز مصر با همسرش  ،همچنین بلافاصله پس از این صحبت. فروختند

اینها همه قرائنى هستند که نشان مى دهند فروشندگان یوسـف  . را مطرح مى کند
  .به بهاى اندك همان کاروانیان بودند
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  21 - 22تفسیر سوره یوسف آیات 
و نتخـده  أن ینفعنـا  أکرمى مثواه عسـى  أته أاه من مصر لامرو قال الذى اشتر 

حادیث و االله غالـب  ویل الأأرض و لنعلمه من تولدا و کذلک مکنا لیوسف فى الأ
شده آتیناه حکما و علمـا  أو لما بلغ ) 21(کثر الناس لایعلمون أمره و لکن أعلى 

 )22(و کذلک نجزى المحسنین 

او را گرامـى بـدار،   : خریده بود به همسـرش گفـت   و کسى که او را از مصر 
شاید ما را سودى رساند یا او را به فرزندى بگیریم ؛ و این چنین یوسـف را در  
زمین مکنت دادیم و تا او را از تعبیر خوابها آگاه کنیم و خـدا بـر کـار خـویش     

و چون به قوت خود رسید، به ) 21(مسلط است ولى بسیارى از مردم نمى دانند 
  ).22(و حکمت و علم دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش مى دهیم ا

  :لغت و اعراب 
است و مصر نـام شـهرى بـوده در کنـاره     » اشتراه«متعلق به » من مصر» - 1

  .هاى نیل و بعدها به تمام آن منطقه مصر گفتند
  .مقام ،جایگاه» مثوا« - 2
  .قدرت دادیم ،جاى دادیم ،مکنت دادیم» مکنا« - 3
در آن سرزمین و منظور همان مصر است و الـف و لام بـراى   » الارض« - 4

  .عهد است
عطف به محذوف مقدر، یعنى مـا بـه او مکنـت دادیـم بـراى      » ولنعلمه« - 5

  .علتهایى از جمله اینکه به او تعبیر خواب بیاموزیم
  .رسیدن به حد رشد و توانایى از نظر عقل و جسم» اشد« - 6
ك صلاح و فساد و مى تـوان حکـم را بـه معنـاى     در ،حکمت» حکم« - 7

  .نبوت هم گرفت
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  :تفسیر آیات 
  فروخته شدن یوسف به عنوان برده در مصر 
  )21(آیه  
کاروانیان یوسـف را همـراه خـود بـه     : ...تهأمرو قال الذى اشتراه من مصر لأ 

عزیـز  . مصر آوردند و او را در بازار برده فروشان به معرض فروش قـرار دادنـد  
مصر که یا خود در آنجا بود و یا نماینده اى بـراى خریـد بـرده فرسـتاده بـود،      

و شـروه بمـثن بخـس دارهـم     «البته اگر جمله . یوسف را به قیمت اندکى خرید
آیه دلالت ندارد که  ،حمل بر فروش برادران یوسف کنیم ،را که گذشت» معدوده

آمده که قیمت یوسـف   عزیز مصر یوسف را به بهاى اندکى خرید و در روایتهایى
به سبب زیبایى فوق العاده اى که داشت در بازار مصر خیلى بالا رفـت و عزیـز   

  .مصر او را به قیمت بالایى خرید و به خانه آورد
به هر حال این قسمت از داستان که کاروانیان او را به مصر آوردند و او را به 

شیوه هاى قرآن در بیان  عزیز مصر فروختند در آیات نیامده است و این یکى از
داستانهاست که قسمتهاى از داستان را که از قرائن معلوم است به جهت اختصـار  

  .حذف مى کند
آنچه در آیه آمده این است که آن کس که یوسـف را از مصـر خریـد بـه زن     

او را گرامى بدار که شاید ما را سودمند باشد و یا او را به فرزنـدى  : خود گفت 
  .خود برگیریم

  قرار گرفتن یوسف در اختیار عزیز مصر
هر چند که در اینجا مشخص نمى کند که خریدار یوسف عزیز مصر بود ولـى  
از آیات بعدى به خوبى این مطلب روشن مى شود و این نیز یکى از شیوه هـاى  
قرآن در بیان قصه است که گاهى آگاهى هاى لازم را درباره شخصـیت داسـتان   
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خواننده همواره مطلب جدیدى را درباره او دریافت مى  به تدریج بیان مى کند و
  .کند

از این آیه معلوم مى شود که عزیز مصر فرزند نداشت گویا او قدرت همبستر 
از این رو او مى خواست یوسف را که در نهایت زیبایى  ،شدن با زنان را نداشت

نیامـده    و عقل بود فرزند خود کند و اگر جریان او با زلیخا همسر عزیـز پـیش   
  .گفته شده که نام عزیز مصر قطمیر بوده است. بود، چنین مى کرد

عزیز مصر وقتى آثار عقل و درایت را در یوسف دید، دانست که او نباید یک 
برده معمولى باشد و لذا سفارش او را به همسر خود کـرد و از او خواسـت کـه    

  .یوسف را گرامى بدارد
و عنایت خداوند بر یوسف ذکر مى شـود،  در ادامه آیه برخى از مراتب لطف 

ما یوسف را در آن سرزمین قدرت و مکنت دادیـم تـا بـه او تعبیـر     : مى فرماید
منظور این است که یوسف پس از افتادن به چاه و اسیر شـدن   .خواب یاد بدهیم
به لطف خداوند در سرزمین مصر موقعیت بـالایى پیـدا کـرد و     ،و فروخته شدن

ایـن لطـف الهـى     .ر شد و بر گنجینه هاى مصر دست یافتبعدها خود عزیز مص
. علتهایى داشت که یکى از آنها این بود که خدا مى خواست به او تعبیر یاد بدهد

با واو شروع مى شود اشاره به همین معناست یعنى مکنت » ولنعلمه«اینکه جمله 
کـه   دادن به یوسف فقط براى تعلیم احادیث نبود بلکه علتهاى متعـددى داشـت  

  .یکى از آنها این بود
اضافه مى کند که خداوند بر کار خود غالب و مسلط  ،پس از بیان این مطلب

است و کارهاى او از روى حکمـت و اراده تکـوینى صـورت مـى پـذیرد ولـى       
بسیارى از مردم از آن آگاهى ندارند و نمى دانند که هر کارى که خداوند انجـام  
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م حوادث عالم ناشى از اراده الهى و مطابق مى دهد بر اساس حکمتى است و تما
  .با سنتهاى مقرر شده او انجام مى یابد

  رشد یوسف و دستیابى او به علم و حکمت
  )22(آیه  
این آیه نیز برخى از نعمتهـاى بزرگـى   : ...و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما 

بـه رشـد و   وقتى یوسـف  : را که خداوند به یوسف داد بیان مى کند و مى فرماید
  .بلوغ و کمال خود رسید به او حکمت و علم دادیم

البته رسیدن به بلوغ جسمانى در انسانها چنـدان فرقـى نمـى کنـد و معمـولا      
مردها و در حدود شانزده سالگى به بلوغ جسمانى مى رسـند ولـى رسـیدن بـه     
بلوغ عقلانى در افراد مختلف فرق مى کند، ممکن است کسى در حـدود بیسـت   

و کسى در سنین بالاتر به این مرحله برسد و چنین نیست که با رسـیدن  سالگى 
دیگر رشد عقلانى انسان متوقف مى شود بلکه هر روز کامـل و   ،به بلوغ عقلانى
معمولا سن رشد عقلانى میان بیست تا چهـل سـالگى اسـت و    . کاملتر مى گردد

دن به بلـوغ  چهل سالگى را سن رشد و رسی ،قرآن در جایى راجع به نوع انسان
  :عقلانى معرفى مى کند

حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنۀ قـال رب و اوزعنـى ان اشـکر نعمتـک      
  )15/ احقاف (

: به کمال رشـد خـود رسـید و بـه چهـل رسـید، گفـت        ) انسان(تا وقتى که 
  .پروردگارا مرا توفیق ده تا نعمت تو را سپاسگزار باشم

که چون یوسف به کمال رشد خـود   در آیه مورد بحث خاطر نشان مى سازد
درك مصالح و مفاسد و خیر  ،منظور از حکمت .رسید به او حکمت و علم دادیم

آگاهى از حقایق امور است و مـى تـوان گفـت کـه ایـن       ،و شر و منظور از علم
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نعمت علاوه بر نعمت نبوت بود که در همان زمانى که در قعر چاه بود به او داده 
  .الهى وحى را دریافت کرده بودشده بود و از فرشته 

از نظـر حکمـت و علـم     ،بدون شک همه پیامبران با وجود داشتن مقام نبوت
یکسان نبودند و مى بینیم که موسى با اینکه پیامبر بود از محضـر خضـر کسـب    

مور شده بود که از خـدا بخواهـد   أعلم مى کرد و پیامبر اسلام که عقل کل بود، م
  :فزایدکه همواره بر علم او بی

  )114/ طه (و قل رب زدنى علما  
  .و بگو پروردگارا بر علم من بیفزا

بعدى ندارد که کسى به پیامبرى برسد و بعدها و پس از رسـیدن بـه    ،بنابراین
  .علم و حکمت متعالى به او داده شود ،شایستگى ها لازم

د و پایان آیه علت این را که خداوند به یوسف آن همه نعمت داد، بیان مى کن
یعنـى یوسـف بـه علـت      .و این چنین نیکوکاران را پاداش مى دهیم: مى فرماید

  .نیکوکارى و صبر و استقامت و پاکدامنى به این مقام رسید
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  23 - 25تفسیر سوره یوسف آیات 
بواب و قالت هیت لک قال و راودته التى هو فى بیتها عن نفسه و غلقت و الأ 

و لقد همت به و هم بها ) 23(انه لا یفلح الظالمون حسن مثواى أمعاذ االله انه ربى 
انه من عبادنا المخلصین  أن رابرهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحسألولا 

لفیا سیدها لدى البـاب قالـت مـا    أو استبقا الباب و قدت قیمصه من دبر و ) 24(
  )25(لیم أو عذاب أن یسجن أهلک سوء الا أراد بأمن  أجر

ن زن که او در خانه اش بود از وى کام خواست و همه درهـا را بسـت و   و آ
او جایگاه مـرا   ،گفت پناه بر خدا که او پروردگار من است! پیش من آى : گفت 

همانا آن زن قصـد او کـرد و   ) 23(نیکو کرد، همانا ستمگران رستگار نمى شوند 
این چنین شـد تـا   . داو نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، قصد وى مى کر

) 24(همانا او از بندگان خالص شده ما بود  ،بدى و ناشایستى را از او برگردانیم
هر دو شتابان به سوى در رفتند و آن زن لباس او را از پشت پاره کرد و آن دو، 

سزاى کسى که به خانواده تو قصـد  : سرور آن زن را نزد در یافتند، آن زن گفت 
  )25(؟ جز اینکه زندانى شود و یا عذابى دردناك یابد؟ بدى داشته باشد چیست

  :لغت و اعراب 
بـه  » رود«از  .او را به سوى خود خواند، از او کام دل خواسـت » راودته« 1

متعدى شده است بـه  » عن«معناى خواستن از روى ملایمت و چون در اینجا با 
  .نوعى خدعه و فریب هم دلالت مى کند

  .لغه است یعنى درهاى زیادى را بستو براى مبا از باب تفعیل» غلقت« - 2
گفته شده که ایـن   .من در خدمت تو آماده ام ،پیش من آى» هیت لک« - 3

لفظ قبطى مصرى است که بـه عربـى وارد شـده و بعضـى هـا آن را سـریانى و       
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عبرانى دانسته اند و بعضى ها هم آن را عربى مى دانند و مى گوینـد اسـم فعـل    
  .»هلم لک«است و به معناى 

اعـوذ  «مصدر میمى از عاذ یعوذ است و تقدیر آن چنـین اسـت   » معاذ« - 4
  .»معاذ االله

. هم خداست» ربى«گردد و منظور از  به خدا بر مى» انه ربى«ضمیر در  - 5
مبتـدا اسـت و   » ربـى «ن است و أبعضى ها گمان کرده اند که این ضمیر براى ش

  .در اینجا عزیز مصر است »رب«جمله بعدى خبر آن است و منظور از 
  .آهنگ او کرد، به او میل نمود» همت به« - 6
است که مقـدم  » هم به«جمله شرطیه است و جزاى آن » ىألو لا ان ر« - 7

بـه آن دلالـت دارد چـون    » هم به«شده و یا بگوییم جزاى آن محذوف است و 
  .بعضى ها مقدم شدن خبر از شرط را جایز نمى دانند

  .شاره به استقامت یوسف در اثر دیدن برهان رب استا» کذالک« - 8
فـرق   .برگزیـده  ،خـالص شـده   ،جمع مخلص انتخاب شده» المخلصین« - 9

میان مخلص و مخلص این است که مخلص کسى است که کار خـود را خـالص   
کرده و از روى اخلاص عمل کرده است ولى مخلـص بـالاتر از آن اسـت و آن    

ده و خالص براى خود کرده اسـت و البتـه کمتـر    کسى است که خدا او را برگزی
  .کسى به این مرحله مى رسد

در اینجا افتعال به معناى . شتافتند، از هم دیگر سبقت گرفتند» استبقا« - 10
  .تفاعل آمده است

  .پاره کرد، درید ،شکایت» قدت« - 11
  .یافتند» الفیا« - 12
  .است منظور همان عزیز مصر. سرور آن زن را» سیدها« - 13
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  :تفسیر آیات 
  عشق زلیخا به یوسف 
  )23(آیه  
یوسف در خانه عزیز مصر به زندگى عـادى خـود   : ...و راودته التى هو بیتها 

باعث زحمت او زحمت او شد،  ،مشغول بود ولى زیبایى فوق العاده اى که داشت
همسر عزیز مصر که زلیخا نام داشت عشق یوسف را به دل گرفت و هر روز کـه  

دشت عشق او شدت مى یافت تا اینکه روزى این زن هوسباز یوسف را به مى گ
سوى خود خواند و خواسـت او را فریـب دهـد و از او کـام دل بجویـد، بـراى       

تمام درها را بست و یوسف را به درون اطاقى بـرد و از او   ،رسیدن به این هدف
تن به ایـن   خواست که با وى همبستر شود ولى یوسف که پیامبر و پاکدامن بود،

به خدا پناه مى برم که خدا پروردگار وتربیـت کننـده   : زشت کارى نداد و گفت 
هرگز : من است و هم اوست که جایگاه مرا نیکو کرده است و نیز به زلیخا گفت 

  .این کار نوعى ستمگرى و خیانت استو . ستمگران رستگار نمى شوند
اینجا عزیز مصر اسـت کـه    در» ربى«بعضى از مفسران گفته اند که منظور از 

یوسف را خریده بود و جایگاه او را نیکو کرده بـود و اطـلاق رب بـه سـرور و     
صاحب اختیار، شایع است به نظر مى رسد که هر دو احتمال قابل توجـه اسـت   

  .هر چند که احتمال اول قوت بیشترى دارد

  به یوسف و عکس العمل او حمله زلیخا
  )24(آیه  
زلیخا قصد یوسف کـرد و  : ...ى برهان ربهأم بها لولا ان رو لقد همت به و ه 

خواست با او در آویزد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمـى دیـد قصـد    
چون زلیخا زن زیبا و خوبرویى بود و طبیعت هر مردى میـل بـه   . زلیخا مى کرد
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و زن زیبا دارد ولى ایمان یوسف مانع از آن شد کـه خواسـته دلـش را بـرآورد     
از آیه فهمیده مى شود که یوسف نیز به  ،بنابراین. مطابق با شهرت نفس عمل کند

طور طبیعى خواهان زلیخا بود ولى دیـدن برهـان پروردگـار، او را بازداشـت و     
  .خداوند او را کمک کرد و از این مهلکه نجاتش داد

مقتضاى ظاهر آیه است ولى بعضى هـا آن را بـا مقـام عصـمت      ،آنچه گفتیم
ف ناسازگار مى بینند و لذا آیه را به گونه اى دیگـر تفسـیر مـى کننـد و آن     یوس

این است که یوسف قصد کرد زلیخا را بزند و از خـود  » هم بها«اینکه منظور از 
دفاع کند ولى به او الهام شد که این کار را نکند چون زلیخـا همـین را دسـتاویز    

فسیر، زلیخا گناه را قصد کـرده  طبق این ت. قرار مى داد و یوسف را متهم مى کرد
بود و یوسف دفاع از خود را، ولى چون به مصلحت یوسف نبود که با او گلاویز 

  .شود، خداوند او را از انجام این قصد باز داشت
ما تصور مى کنیم که لزومى ندارد از ظاهر آیه دست برداریم و معناى بعیـدى  

یـامبر و معصـوم بـود ولـى     را بر آن تحمیل کنیم زیرا درست است که یوسـف پ 
پیامبران هم داراى نفس انسانى و شهوت بودند و لذا ازدواج مى کردند و فرزنـد  
به دنیا مى آوردند و شک نیست که هر مردى میـل جنسـى دارد ولـى پیـامبران     
شهوت خود را به صورت نامشروع اعمال نمى کردند، آنهـا همـواره بـه خـاطر     

را از ارتکاب گناه باز مى داشتند و برهـان  دیدن برهان پروردگارشان نفس خود 
پروردگار که همان باور داشت حضور پروردگار است همیشه با آنها بود و به هر 
حال آنها مجبور به ترك گناه نبودند و لذا در آیات بعدى از قول یوسف نقل مى 

یوسف (وان لاتصرف عنى کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین: شود که گفت 
 /33(  
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البته ما معتقدیم که پیامبران حتى فکر گناه را هم به خـود راه نمـى دهنـد در    
اینجا نیز آیه دلالت ندارد که یوسف به فکر گناه افتاد ولى برهان پروردگار جلو 
او را گرفت بلکه منظور آیه این است که اگر برهان پروردگار را نمـى دیـد، بـه    

ف آن برهان را دید پس به فکر گناه فکر گناه مى افتاد و چون مى دانیم که یوس
که در آیه آمده به روشنى دلالت دارد که بـه  » لو لا«و زنا هم نیفتاد؛ چون کلمه 

یعنـى چـون برهـان     .خاطر تحقیق نیافتن شرط، جزا هـم تحقیـق نیافتـه اسـت    
پس قصد کردن به زلیخا اتفاق نیفتاده است و این جمله براى  ،پروردگار را دیده
ه که مقام مقامى بود که به طور طبیعى هر مرد جوانى میـل بـه آن   این آورده شد
  )دقت شود. (زن مى کرد

در ادامه آیه خاطر نشان مى سازد این لطف الهى که دست یوسف را گرفت و 
او را از مهلکه نجات داد، براى آن بود که بدى و زشت کـارى از او برگردانیـده   

. شـده خداونـد و از مخلصـین بـود    شود چون او از بندگان برگزیده و انتخـاب  
مخلص کسى است که خدا او را براى خود خالص کرده و برگزیـده خـود کـرده    

دارد که به معناى کسى است » مخلص«مقامى بالاتر از » مخلص«بنابراین  .است
  .که کار را از روى اخلاص انجام مى دهد

  پاره شدن پیراهن یوسف از پشت
  )25(آیه  
پس از پیشنهاد زلیخـا بـه یوسـف و    : ...قمیصه من دبر و استبقاالباب و قدت 

خوددارى یوسف از برآوردن خواسته او، یوسف به سوى در دوید و زلیخا نیز او 
هر دو به سوى در شتافتند و در رفتن بـه سـوى در از    ،را تعقیب کرد و بنابراین

هم پیشى مى گرفتند، یوسف مى خواسـت خـود را نجـات دهـد و زلیخـا مـى       
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زلیخا که پشت سر یوسف بود، دسـت انـداخت و از   . مانع رفتن او شودخواست 
  .پیراهن یوسف کشید و پیراهن یوسف از پشت سر پاره شد

در این میان به طور تصادفى عزیز مصر پشت در بود، یوسف در را باز کرد و 
از آن اطاق بیرون آمده و زلیخا نیز پشت سر او بیرون آمده و ناگهان چشم هـر  

زلیخا براى تطهیر خود با زرنگى تمام آغاز سخن کـرد و  . زیز مصر افتاددو به ع
سزاى کسى که به همسر تو قصد خیانت داشته باشـد چـه   : به شوهر خود گفت 

چیزى جز زندان و یا شکنجه سخت مى تواند باشد؟بدینگونه هم به عزیز مصـر  
در کـرد و  فهماند که یوسف درباره او قصد خیانت داشته و هم حکم خود را صـا 

  .پیشنهاد زندان و شکنجه براى یوسف داد
  چند روایت

خداونـد لغزشـهاى   : در پاسخ برخى از زندیقها فرمـود  ﷒ین مؤمنامیرال -1
هماناآن زن آهنگ او کرد و او نیز «: پیامبران را بیان کرد و درباره یوسف فرمود

لغزشهاى پیامبران » دآهنگ آن زن مى کرد اگر نبود که برهان پروردگارش را دی
را که خدا در کتاب خود بیان کرده از دلیلهـاى محکمـى بـر حکمـت روشـن و      

چون او مى دانست که بـراهین پیـامبران در دلهـاى     ،قدرت قاهره خداوند است
امتهایشان بزرگ مى نماید و کسانى از آنها بعضى از پیامبران را به مقام خـدایى  

درباره پسر مریم چنین کردند، پس خداوند آن بالا مى برند همانگونه که نصارى 
لغزشها را بیان کرد تا معلوم شود کـه آنـان از آن کمـال مطلقـى کـه مخصـوص       

  )21( .تهى هستند ،خداست
و لقد همت بـه وهـم   «و اما قوله فى یوسف : قال  ﷒عن الامام الرضا  - 2
لعظم ماتداخله فصرف االله فانها همت بالمعصیۀ و هم یوسف بقتلها ان اجبرته » بها
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یعنى القتـل  » أکذلک لنصرف عنه السوء والفحش«عنه قتلها و الفاحشه و هو قوله 
 )22( .و الزنا

همانا آن زن آهنـگ  «: و اما سخن خدا درباره یوسف : فرمود ﷒امام رضا 
آن » او کرد و او هم آهنگ آن زن کرد اگر نبود که برهان پروردگـارش را دیـد  

آهنگ گناه کرد و یوسف آهنگ آن کرد که اگر مجبورش کند او را بکشـد و   زن
این به سبب بزرگى کارى بود که بر او وارد شده بود، پس خداوند او را از کشتن 

این چنین «: نگهداشت و این همان سخن خداوند است که فرمود أوى و از فحش
  .یعنى قتل و زنا» باز داریم أتا او را از بدى و فحش

در آن حالت همسر عزیز مصـر بلنـد شـد و بـر     : فرمود ﷒امام سجاد  - 3
این چه کارى است ؟ او گفـت  : پس یوسف به او گفت  .روى بت لباسى انداخت

تو از چیزى کـه  : یوسف به او گفت . از این بت خجالت مى کشم که ما را ببیند: 
مى کنى آیا من از کسى که  نمى شنود و نمى بیند و نمى خورد و نمى آشامد حیا

  )23( انسان را آفرید و به او دانش یاد داد حیا نکنم ؟
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  26 - 29تفسیر سوره یوسف آیات 
هلها ان کان قمیصه قد من قبل أقال هى راودتنى عن نفسى و شهد شاهد من  

و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هـو مـن   ) 26(فصدقت و هو من الکاذبین 
) 28(فلما را قمیصه قد من دبر قال انه کیدکن ان کید کـن عظـیم   ) 27(الصادقین 

  )29(عرض عن هذا و استغفرى لذنبک انک کنت من الخاطئین أیوسف 
گفت او از من کام خواست ؛ و شاهدى از خاندان آن زن گواهى داد که اگـر  
پیراهن او از طرف جلو پاره شده باشد، آن زن راست گفته و او از دروغ گویـان  

و اگر پیراهن او از پشت پاره شده باشد، پس آن زن دروغ گفته و او ) 26(ت اس
گفت  ،پس چون دید که پیراهن او از پشت پاره شده) 27(از راست گویان است 

اى یوسـف از ایـن در   )28(همانا مکر شما بـزرگ اسـت    ،این از مکر شماست: 
خطاکـاران بـودى   از گناه خود طلب آمرزش کن همانا تو از ) اى زن(گذر و تو 

)29(  

  :لغت و اعراب 
طبـاق    جنـاس  » صـادقین «و » کـاذبین «و » کذبت«و » صدقت«میان  - 1

  .وجود دارد
هر دو مضاف هستند و مضاف الیه آنهـا حـذف شـده و    » قبل«و » دبر« - 2

  .دبره و قبله: تقدیر آن چنین است 
حال حرف قد مقدر است تا ماضى را به زمان » کذبت«و » صدقت«در  - 3

  .بکشاند
  .ى براى رسیدن به یک هدف غیر مقدسمکر، چاره اندیش ،حیله» کید« - 4
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بود و چون مناداى نزدیک اسـت حـرف   » یا یوسف«در اصل » یوسف« - 5
و مضموم بودن یوسف به جهـت مفـرد معرفـه بـودن     » ربنا«ندا حذف شد مانند 

  .است
ته شده و ایـن  جمع مذکر است ولى در خطاب به مؤ نث گف» الخاطئین« - 6

به جهت تغلیب مردان بر زنان است و یا بگوییم که منظور این اسـت کـه تـو از    
  .نسل خطاکاران هستى

  :تفسیر آیات 
  تهمت زدن زلیخا به یوسف 
  )27 - 26(آیات  
وقتـى زلیخـا تهمـت خیانـت بـه یوسـف زد،       : ...قال هى راودتنى عن نفسى 

 .او بود که از من کـام دل خواسـت  : یوسف در مقام دفاع از خود بر آمد و گفت 
البته اگر آن زن چنین تهمتى به یوسف نمى زد، یوسف چنین سخنى را بـه زبـان   
نمى آورد و آبروى او را پیش همسرش نمى برد ولى چاره اى نداشت و بایـد از  

  .خود دفاع مى کرد
هر چند که شواهد و قرائن دلالت داشت که یوسف بـى گنـاه اسـت در عـین     

د خواست بى گناهى یوسف به روشـنى ثابـت شـود، ایـن بـود کـه       حال خداون
شاهدى از خاندان آن زن چنین گواهى داد که بنگرید اگر پیراهن یوسف از جلو 
پاره شده باشد، آن زن راست مى گوید و یوسف از دروغگویان است ولـى اگـر   
پیراهن از عقب پاره شده باشد آن زن دروغ مى گوید و یوسـف از راسـتگویان   

چون پاره شدن پیراهن یوسف از جلو نشانه آن بود که یوسف با او رو در  ،ستا
رو بوده و به او حمله کرده و او از خود دفاع کرده است ولى پاره شدن از پشت 

  .نشانه آن بود که یوسف فرار مى کرده و آن زن به او حمله کرده است
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عزیز مصر بـود و  گفته شده است که این شاهد پسر عموى زلیخا بود و همراه 
در بعضى از نقلها هم آمده که او پسر بچه اى سه ماهـه بـود کـه در گهـواره بـه      

البته سخن گفتن بچه در گهواره از روى معجزه  .سخن آمده و این مطلب را گفت
ولـى اگـر دلیـل     ،امکان پذیر است همانگونه که عیسى در گهواره سـخن گفـت  

. ا که عادتا محـال اسـت اثبـات کنـیم    رمحکمى بر آن نداشته باشیم نباید چیزى 
دیگر اینکه اگر کودك سه ماهه اى شهادت داده باشد باید به طور قطع شـهادت  
داده باشد باید به طور قطع شهادت بدهد و سخن گفتن با تردید تناسبى با معجزه 
ندارد و در اینجا سخن با تردید گفته شده و مخاطب به سوى یک استدلال سوق 

در حالى که با سخن گفتن کودك سه ماهه نیـازى بـه اسـتدلال     ،داده شده است
  .نبود

  پى بردن عزیز مصر به حقیقت
  )29 - 28(آیات  
با راهنمایى آن شاهد که راه کشف حقیقـت را  : ...فلما راى قمیصه قد من دبر 

نشان داده بود عزیز مصر نگاه کرد و دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شـده و  
وقتى به حقیقت پى بـرد  . روغگویى زلیخا و راستگویى یوسف بوداین دلیل بر د

این سخن تو که یوسف را متهم مى کنـى ناشـى از مکـر    : خطاب به زلیخا گفت 
  !شماست و همانا مکر شما زنان عظیم است 

معروف است که زنان براى رسیدن به مطامع خود مکرها و حیله هاى خاصى 
شاید علت این کـار،   .مکر زنان نقل شده استدارند و داستانهاى بسیارى درباره 

حجب و حیاى زنان باشد چون مردها به راحتى و آشکارا مطلب خود را اظهـار  
مى دارند ولى زنان به سبب شرم زیادى که دارند از اظهار صـریح و آشـکار آن   

  .ناتوانند و لذا از حیله و مکر و راههاى غیر متعارف وارد مى شوند
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اى یوسـف  : رو به سوى یوسف کرد و گفت  ،ن اظهاراتعزیز مصر پس از ای
با این توصیه مى خواست که از شیوع . از این جریان درگذر و آن را نادیده بگیر
تو نیز از گنـاهى  : سپس به زلیخا گفت . این جریان در میان مردم جلوگیرى کند

  .که کردى طلب آمرزش کن که تو از خطاکاران بودى
سابقه خطاکارى داشته اسـت و اینکـه او را امـر بـه      معلوم مى شود که زلیخا

استغفار مى کند یعنى پیش شوهرش از این کار اظهار ندامت و عذرخواهى کنـد  
و نیز معلوم مى شود که عزیز مصر غیرت مردانگى نداشت و در برابر این خیانت 

  .تنها از همسرش مى خواهد که اظهار ندامت کند
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  30 - 32تفسیر سوره یوسف آیات 
ة الغزیز تراود فتاها عن نفسه قد شـغفها حبـا انـا    أو قال نسوة فى المدینۀ امر 

عتـدت لهـن   أرسلت الـیهن و  أفلما سمعت بمکرهن ) 30(لنراها فى ضلال مبین 
کبرنـه و  أینـه  أو انت کل واحدة منهن سکینا و قالت اخرج علـیهن فلمـا ر   أمتک

قالـت  ) 31(ن هـذا الا ملـک کـریم    یدیهن و قلن حاش الله ما هذا بشـرا ا أقطعن 
فدلکن الذى لمتننى فیه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم یعفل مـا آمـره   

  )32( لیسجنن و لیکونا من الصاغرین
همسر عزیز، از جوانش کام مـى خواهـد، همانـا    : گروهى از زنان شهر گفتند

اهى آشـکار مـى   البته ما او را در گمر ،عشق این جوان در دل و جا گرفته است
پس چون مکر آنها را شنید، دنبال آنها فرستاد و برایشان پشتى فراهم ) 30(بینیم 

پـس  !بر آنها وارد شـو : گفت ) به یوسف(کرد و به هر یک از آنها چاقویى داد و 
منـزه  : چون او را دیدند وى را بزرگ شمردند و دستان خود را بریدند و گفتنـد 

همسـر  ) (31(نیسـت مگـر فرشـته اى بزرگـوار     این  ،است خدا، این بشر نیست
مـى کردیـد و     این همان کسى است کـه مـرا دربـاره او سـرزنش     : گفت ) عزیز

براستى من از او کام دل خواستم پس او خوددارى کرد و اگر آنچه را که فرمـان  
مى دهم نکند، البته زندانى خواهد شد و البته از خواران و ذلـیلان خواهـد بـود    

)32(  

  :اعراب لغت و 
جمع مکسر و یا اسم جمع است و » نسوة«کلمه  .فعل و فاعل» قال نسوة« 1

اسم جمع است و مفرد آن امراة مى باشـد و بـه هـر حـال     » أنس«مفرد ندارند و 
مؤ نث غیر حقیقى است و چون به خاطر جماعت  ،کلمه نسوة به خاطر جماعت

ته مى شود چـون در یـک   نیث حقیقى آن نادیده گرفأت ،نیث غیر حقیقى یافتأت
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نیث جمع نمى شود و چون مؤ نث غیر حقیقى شد مى تـوان بـراى آن   ألفظ دو ت
  .فعل مذکر یا مؤ نث آورد و در اینجا فعل مذکر یا مونث آورده شده است

  .برده ،غلام ،جوان» فتى« - 2
شغف در لغت به معناى پرده و یا  .محبت او در دلش جا گرفته» شغفها« - 3

گویا وقتى کسى کسى را بـه شـدت دوسـت مـى دارد،      .ك قلب استپوست ناز
هر » شعفت«و » شغفت«توجه کنیم که . محبت او وارد سویداى قلب او مى شود
  .شدیدتر باشد» شعف«از » شغف«دو به معناى محبت شدید است و شاید 

  .تمیز است» حبا« - 4
شده که متکـا   گفته. چیزى که به آن تکیه مى کنند ،مخده ،بالش» متکا« - 5

  .در این جا به معناى میوه است یعنى زلیخا براى آنها میوه اى آماده کرد
گفته شـده  . او را بزرگ داشتند، در برابر عظمت او تسلیم شدند» اکبرنه« - 6
  .نها حایض شدند و ها براى سکت استبه معناى این است که آن ز» اکبرنه«که 

حاشا است که براى استثنا مى آیـد   یا از. منزه است خداوند» حاش الله« - 7
و یا از فعل حاشى یحاشى آمده و یا اسم به معناى تنزیه اسـت و منظـور از آن   
تنزیه به پروردگار است و معمولا این جمله را در موقع شگفت زدگى و یا تنزیه 

  .کسى مى گویند
  .مشبه به لیس است» ماهذا بشرا«در » ما« - 8
  .نگهدارى کرد خوددارى کرد،» فاستعصم« - 9

کیـد  أدر اصل لیکونن بود که فعل مضارع مـؤ کـد بـه نـون ت    » لیکونا« - 10
خفیفه است ولى در رسم الخط آن را به صورت تنوین نصـب آورده انـد ماننـد    

و شاید علت آن قرینه ساختن دو طرف کلمه در نوشتن باشد کـه هـر   » لنسفعا«
  .دو طرف به سوى بالا کشیده شده است
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  : تفسیر آیات
  رسوایى عشق زلیخا به یوسف 
  )32 - 30(آیات  
با وجود آنکه عزیز مصر مى کرد که : ...ت العزیزأو قال نسوة فى المدینه امر 

عشق زلیخا به یوسف پوشیده بماند و کسى از آن بـا خبـر نشـود، داسـتان ایـن      
عشق به زنان مصر رسید و زنان درباره در مجالس خود از آن سخن مى گفتنـد  

همسـر عزیـز   : آنها مى گفتند. یخا را به خاطر این رسوایى سرزنش مى کردو زل
معلـوم مـى    ،مصر برده خود را به سوى خود خوانده و از او کام خواسـته اسـت  

شود که عشق او در سویداى دلش جاى گرفته و او در گمراهـى آشـکار اسـت    
  .زیرا شایسته او نیست که عاشق برده خود باشد

نان حیله اى بوده که زلیخا را وادار کنند کـه یوسـف را   گفته شده که این سخ
به آنان نشان دهد چون آنها از زیبایى فوق العاده یوسف سخنها شـنیده بودنـد و   

  .لذا در آیه شریفه از سخنان آنها را به عنوان مکر آنها یاد مى کند

دعوت زلیخا از زنان مصر و شگفتى آنان از زیبایى یوسـف و بریـده شـدن     
  نها از شگفتىدست آ

وقتى زلیخا از سخنان شیطنت آمیز آنها آگاه شد به سوى آنها کسى فرستاد و 
آنها را به مجلس خود دعوت نمود و براى آنها پشـتى هـایى ترتیـب داد وقتـى     

گفتـه  . وارد مجلس شدند به دست هر یک از آنها چاقویى داد تا بـا آن بخورنـد  
ند و مى خواستند با چـاقو ببرنـد کـه    شده که آنها میوه ترنج به دست گرفته بود

وارد آن مجلس شود و یوسـف  : ناگهان زلیخا به یوسف که پشت پرده بود گفت 
چنین کرد، وقتى چشمان آنها به جمال یوسـف افتـاد از زیبـایى او شـگفت زده     

دستهاى خود را  ،شدند و به سبب حواس پرتى که پیدا کرده بودند به جاى ترنج
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منزه است این از جـنس بشـر نیسـت بلکـه او فرشـته اى       خدا: بریدند و گفتند
  !بزرگوار است 

در هنگامى گفته مى شـود کـه انسـان از    » منزه است خدا= حاش الله «تعبیر 
ضمنا آنها طبق یک تصور همگانى تصور مى کردند که . چیزى شگفت زده باشد

از  همانگونه که در تصور همگـانى جـن و شـیطان    .فرشته از انسان زیباتر است
  .انسان زشت تر است

وقتى زنان حاضر در مجلس درباره یوسف چنین قضـاوتى کردنـد و زیبـایى    
جمال او چنان در آنها اثر کرد که به جاى میوه دسـتان خـود را بریدنـد، زلیخـا     

این همان کسى است که شما درباره عشق او مرا سـرزنش  : فاتحانه به آنها گفت 
و حـالا اعـلام   . واستم ولى او خوددارى کردآرى من از او کام دل خ. مى کردید

مى کنم که اگر دستور مرا اطاعت نکند، او به زندان خواهد افتاد و از خـواران و  
  .حقیران خواهد شد

چنـدان هـم در میـان زنـان      ،معلوم مى شود که چنین کارهاى خلاف غفـت 
 دربارى مصر زشت نبوده و ننگ و عار به حساب نمى آمده است چون زلیخا به

طور آشکار در میان زنان مصر از کامجویى خود سخن مى گوید و یوسف را در 
صورت اطاعت نکردن از او، تهدید به زندان و شکنجه مى کند و به طـورى کـه   
در آیات بعدى اشاره شده زنان حاضر در مجلس نیز متمایل به یوسف مى شوند 

  .ندو از او کام مى جویند و براى به دست آوردن او مکر مى کن
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  33 - 35تفسیر سوره یوسف آیات 
صـب  أحب الى مما یدعوننى الیه و لا تصرف عنى کیـدهن  أقال رب السجن  

فاستجاب له ربه فصـرف عنـه کیـدهن انـه هـو      ) 33(کن من الجاهلین أالیهن و 
  )35(وا الایات لیسجننه حتى حین أثم بدا لهم من بعد مار) 34(السمیع العلیم 

ندان براى من محبوبتر از آن چیزى است که مرا به سـوى  پروردگارا ز: گفت 
به آنان گرایش پیدا مى کـنم و   ،آن مى خوانند و اگر حیله آنها را از من نگردانى

پس پروردگارش او را پاسخ داد و حیلـه آنـان را از او   ) 33(از نادانان مى شوم 
شـانه هـا را   آنگاه آنـان پـس از آنکـه ن   ) 34(بگردانید، همانا اوست شنواى دانا

  )35(دیدند، تصمیم گرفتند که او را تا مدتى زندانى کنند 

  :لغت و اعراب 
  .متکلم براى تخفیف حذف شد أدر اصل یا ربى بود و حرف ندا و ی» رب« 1
مى توان معناى مکانى و یا مصدرى را  .زندان یا زندانى شدن» السجن« - 2

  .مى باشد »احب«اراده کرد و در هر حال مبتداست و خبر آن 
در اینجا معناى تفضیل نمى دهد و براى انتخاب یکى از دو شر » احب« - 3

است که مفسده آن کمتر است و چنین نیست که یوسـف هـر دو را دوسـت مـى     
  .داشت ولى زندان بیشتر از طرف دیگر براى او خوشتر بود

م بود نون ان شرطیه و لام لاى نهى در هـم ادغـا  » ان لا«در اصل » الا« - 4
  .شد

از صبا یصبو صبوة به معناى میل  ،گرایش مى کنم ،میل مى کنم» اصب« - 5
اصل آن اصبو بود و او در طرف قـرار گرفتـه بـود حـذف      .کردن و علاقه یافتن

  .گردید مانند ادع و ندع
  .استجاب و اجاب به یک معناست. پاسخ داد» استجاب« - 6
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خـودش اسـت و تقـدیر     فاعل بدا یا چیزى از جنس. آشکار شد» بدا« - 7
برمى گردد و در هـر  » السجن«و یا ضمیرى است که به  أبدالیهم بد: چنین است 

  .باشد چون جمله فاعل قرار نمى گیرد» لیسجننه«حال نمى تواند فاعل آن 
ضمیر جمع مذکر اسـت و چـون آن زنـان اطرافیـان و خادمـانى      » لهم« - 8

  .ر به کار گرفته شدهداشتند براى تغلیب مذکر بر مؤ نث ضمیر مذک

  :تفسیر آیات 
  به زندان افتادن یوسف 
  )35 - 34(آیات  
دیدیم که زلیخا یوسف را تهدید کرد که او را بـه  ..:.قال رب السجن احب الى 

یوسف در معرض آزمونى بزرگ قرار گرفته بود، او بایـد   .زندان خواهد انداخت
دى لذت آور بود ولى کـار  از هوا و هوس آن زن پیروى مى کردند که از نظر ما

خلاف و معصیتى بزرگ بود و یا باید زندان را مى پـذیرفت کـه کـار سـخت و     
  .ناراحت کننده اى بود ولى همراه با پاکدامنى و ایمان و تقوا بود

پیداست که او پاکى را انتخاب مـى کنـد و    ،یوسف پیامبر خدا و معصوم است
دید، با خداى خـود چنـین مناجـات    لذا یوسف که خود را در برابر تهدید زلیخا 

کرد که پروردگارا رفتن به زندان براى من خوشتر است از آن چیزى که این زنها 
  .مرا به سوى آن مى خوانند

 ،زندان براى من خوشتر و محبـوبتر اسـت  : توجه کنیم اینکه یوسف مى گوید
 بدان معنا نیست که یوسف طرف دیگر قضیه را هم دوست مى داشت ولى زندان

بیشتر از آن براى او محبوبتر بود، بلکه در اینجا یوسف یکى از دو شر را انتخاب 
اگر بناست یکى از دو شـر انتخـاب شـود طبعـا     . مى کند که مفسده کمترى دارد
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براى یوسف انتخاب شرى که همراه با تقوا و پاکى است و ایمان او را حفظ مـى  
  .کند دوست داشتنى مى شود
خدایا اگر نیرنگ و حیله آن زنـان  : ادامه داد و گفت یوسف مناجات خود را 

یعنى اگر  .من به سوى آنها میل مى کنم و از جاهلان مى شوم ،را از من نگردانى
لطف تو نباشد، من به سبب شهوت و نفسى که دارم شاید به دام آنها بیفتم و اسیر 

  .هواى نفس باشم
و میـل جنسـى دارنـد و     شـهوت  ،پیامبران هم ،به طورى که پیشتر نیز گفتیم

چنین نیست که آنها طبعا از اعمال غریزه جنسى بدشان بیایـد؛ آنهـا مجبـور بـه     
ترك گناه نیستند ولى ایمان و تقواى آنها به حدى است که آنـان را از ارتکـاب   
گناه باز مى دارد، آنها همیشه با توسل به خدا و با درخواست کمک از او، ایمان 

مى کنند و البته لطف الهى شامل همه است ولى پیامبران و تقواى خود را تقویت 
و پرهیزگاران لطف بیشترى دریافت مى کنند و ضمنا باید بدانیم که گاهى لطـف  
خاص خدا به شرطى شامل یک بنده مى شود که دعا و از خدا در خواست لطف 

  .و کمک نماید، همانگونه که یوسف کرد
ت نمى رسد براى آن است کـه مـا نیـز    اینکه گاهى ما دعا مى کنیم و به اجاب

خدا را اجابت نکرده ایم بنابراین خداوند تعهدى در مقابل ما ندارد ولى در عـین  
حال گاهى اگر مصلحت بنده ایجاب کند، دعاى او را اجابت مى کند و حاجتش 

توجه کنیم که اجابت دعا تنها به این نیست کـه حتمـا حاجـت    . را روا مى سازد
رده شود بلکه گاهى خداوند دعاى کسى را اجابت مى کند ولـى  مورد نظر بر آو

به مصلحت او نمى بیند که خواسته اش بر آورده شـود زیـرا در زنـدگى انسـان     
آنچنان عوامل بزرگ و کوچک مرئى و نامرئى عمل مى کنند که گاهى انسان از 
مصلحت خود به کلى بى خبر است و چیزى را طلب مى کند که به ضرر اوسـت  
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او نمى داند در چنین شرایطى اجابت دعا از سوى خدا به این است که خدا  ولى
خیر بینـدازد بـه   أبه بنده خود پاداشى نیکو بدهد و یا برآوردن حاجت او را به ت

  .طورى که در احادیث آمده است
البته هرچه که مصلحت بنده است خداوند آن را انجام مى دهـد ولـى گـاهى    

ى از بنده بر طرف شود اما بـه شـرط اینکـه خـود     مصلحت در آن است که نیاز
. بخواهد و دعا کند یعنى مصلحت انجام آن کار بعد از دعاى بنده محقق مى شود

در چنین مواردى دعا کارساز است و به اجابت مى رسد ولى چون ما از چنـین  
باید همیشه تمام حاجات خود را از خدا بخـواهیم و در آن   ،مواردى خبر نداریم

ضمنا به هنگام دعا کردن نباید انتظار معجزه داشته باشـیم و چیـزى    .کنیم اصرار
را که طبق قانون علل و اسباب امکان پذیر نیست از خدا بخواهیم چون معنـاى  
این گونه دعاها این است که خدا نظام عالم را به هم بزند تا خواسته مـا عملـى   

ا از خـدا بخـواهیم کـه    شود و خدا هرگز چنین نمى کند بلکه بایـد چیزهـایى ر  
امکان وقوع داشته باشند و از خدا بخـواهیم کـه مـا را بـه اسـباب و علـل آن       

  .رهنمون شود و به ما توفیق دستیابى به آن را مرحمت نماید
توجه کنیم که دعا چه اجابت بشود و چه اجابت نشود، نوعى عبادت است و 

 ـ د هـر نـوع دعـایى را    با دعا انسان به خداى خود نزدیک مى شود و لذا خداون
پاداش مى دهد بنابراین کسى که دعا مى کند و توفیق چنین حالى را مـى یابـد،   
باید خوشحال باشد زیرا که این عمل او موجب رضایت و خوشـنودى خداونـد   

  .است و انسان با دعا کردن خود را در معرض نسیم رحمت الهى قرار مى دهد
پناه برد، معلوم مى شود کـه تنهـا    دیدیم که یوسف از نیرنگ آن زنان به خدا

زلیخا نبود که او را به سوى خود دعوت مى کـرد بلکـه همـه زنـان حاضـر در      
مجلس عاشق جمال یوسف شده بودند و در همان مجلس اظهار عشق و علاقـه  



70 

 

کردند و این پس از آن بود که راز زلیخا فاش شد و خود از عشق سوزانش خبر 
  .ته شدداد و دیوار حجب و حیا برداش

یوسف که در تنگناى سختى قرار گرفته بود از خدا کمـک خواسـت و خـدا    
پاسخ او داد و نیرنگ آن زنان را از او بگردانید، چون خـدا شـنوا و داناسـت و    

  .مناجات یوسف را مى شنید و از قلب او خبر داشت
پس از جواب ردى که یوسف به آنان داد و پس از آنکه آنها نشانه هاى پاکى 

یشتن دارى را در او دیدند و دانستند که یوسف هرگز اسیر شهوتهاى آنـان  و خو
زلیخا با همسـر  . نمى شود، تصمیم گرفتند که یوسف را تا مدتى به زندان افکنند

خود در این باره صحبت کرد و از او خواست که یوسف را زندانى کند تـا ننـگ   
آنها رسیده خیـال کننـد   این رسوایى از میان برود و کسانى که این خبر به گوش 

که یوسف گناهکار بوده و لذا به زندان افتاده و اینکه پیشنهاد مـى شـود کـه تـا     
مدتى معین در زندان بماند، شاید براى آن بوده که تا وقتى که این خبر از یادهـا  

  .برود، یوسف در زندان باشد
  چند روایت

الثانیه رجلا صـورته صـورة القمـر     أیت فى السمأر: قال   ﷐عن النبى  - 1
یعنى حـین اسـرى    .اخوك یوسف: هذا: من هذا؟ قال : لیلۀ البدر فقلت لجبرئیل 

  )24( .به
در آسمان دوم مردى را دیدم که چهـره اش ماننـد چهـره    : فرمود  ﷐پیامبر 

برادرت  او: این کیست ؟ گفت : ماه در شب چهاردهم بود، پس به جبرئیل گقتم 
  .منظور شب معراج است .یوسف است

 .من تـو را دوسـت دارم  : زندانبان به یوسف گفت : فرمود ﷒امام رضا  - 2
خاله ام مـرا   .مصیبتهایى که به من رسیده جز از محبت نبوده است: یوسف گفت 
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و پدرم مرا دوست داشت برادرانم حسد کردند و همسر . دوست داشت مرا دزدید
و در همین روایت آمده است کـه  ... مصر مرا دوست داشت مرا زندانى کردعزیز 

یوسف در آن خانه بود و هر زنى که او را دیده بود پیش او کس فرستاد و او را 
پروردگـارا زنـدان   : یوسف در آن خانه ناراحت شد و گفتبه خود خواند، پس 

  )25( .براى من بهتر است از آنچه آنها مرا به سوى آن مى خوانند
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  36-38تفسیر سوره یوسف آیات 
و قال الاخرانى  أعصر خمرأرانى أحدهما انى أو دخل معه السجن فتیان قال  
ویله انا نراك من المحسـنین  أکل الطیر منه نبئنا بتأسى خبزا تأحمل فوق رأرانى أ
کما ذلکما ممـا  تیأن یأویله قبل أتکما بتأتیکما طعام ترزقانه الا نبأقال لا ی) 36(

و ) 37(علمنى ربى انى ترکت ملۀ قوم لا یؤ منون باالله و هم بالاخرة هم کافرون 
ن نشرك باالله مـن شـى ء   أاتبعت ملۀ آبائى ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا 

  )38(کثر الناس لایشکرون أذلک من فضل االله علینا و على الناس و لکن 
همانا مـن در  : ندان شدند، یکى از آن دو گفت و همراه با او دو جوان وارد ز

همانا مـن در  : شراب مى فشارم و دیگرى گفت ) انگورى براى(خواب دیدم که 
خواب دیدم که بالاى سر خود نـانى را حمـل مـى کـنم و پرنـدگان از آن مـى       

: گفـت  ) 36(ما را از تعبیر آن خبر بده که تو را از نیکوکاران مى بینـیم  . خورند
مى خورید نزد شما نمى آید مگر اینکه پیش از آن من شما را از تعبیر  غذایى که

 ،اینها از چیزهایى است که پروردگارم بـه مـن آموختـه اسـت     ،آن آگاه مى کنم
همانا من آیین مردمى را ترك کردم که به خدا ایمان نداشتند و هـم بـه آخـرت    

بر مـا   .وب پیروى کردمو از آیین پدرانم ابراهیم و اسخاق و یعق) 37(کافر بودند 
این از فصل خدا بـر مـا و    .شایسته نبود که چیزى را بر خدا شریک قرار بدهیم

  )38(بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى کنند 

  :لغت و اعراب 
  .دو برده ،دو جوان ،تثنیه فتى» فتیان« 1
  .نفه است و محلى از اعراب نداردأجمله مست» قال احدهما« - 2
در اینجـا فاعـل و مفعـول هـر دو      .خودم را دیدم ،خواب دیدم» ارانى« - 3

این حالت فقط در ایـن فعـل آن هـم     .ضمیر متصل متکلم و براى یک نفر است



73 

 

وقتى که براى خواب دیدن باشد جایز است وگرنه باید میـان دو ضـمیر فاصـله    
  .اکرمت نفسى: اکر متنى بلکه باید گفت : انداخت و نمى توان گفت 

منظور از آن انگور است و عربها گاهى چیزى را به نـام   .شراب» خمر« - 4
برخى از قبایل عرب . چیز دیگرى که در آینده به آن تبدیل مى شود مى خوانند

  )به اعتبار مایؤ ول الیه. (هم هستند که به انگور خمر مى گویند
  .صفت براى طعام است» ترزقانه« - 5
بعد از آن یا حـال اسـت و    1فرغ است و جمله استثناى م» تکماأالا نب« - 6

  .محل آن نصب است و یا صفت دوم است و محل آن رفع است
  .باور ،دین ،آیین» مله« - 7
  .ستکید است و براى همین تکرار شده اأبراى ت» هم کافرون«در » هم« - 8
هستند » آبائى«یا عطف بیان و یا بدل از  ،و نامهاى پس از آن» ابراهیم« - 9
حالت جرشان با قتحه آمده چون غیر منصرفند و یا با تقدیر اعنى منصوب بـه   و

  .مدح هستند

  :تفسیر آیات 
  خواب دیدن دو جوانى که با یوسف هم بند بودند 
  )36(آیه  
هـم  . هنگامى که یوسف را بـه زنـدان انداختنـد   : ...و دخل معه السجن فتیان 

نـد آن دو نفـر دو خـادم و بـرده     زمان با او دو جوان دیگر را هم به زنـدان برد 
پادشاه مصر بودند که یکى مسؤ ل تهیه شراب و دیگرى مسؤ ل تهیه غـذا بـراى   
پادشاه بود و اتمام آنها این بود که آنها در صدد بـر آمـده بودنـد کـه پادشـاه را      

  .مسموم کنند
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 ،یوسف در زندان با افرادى که در آنجا بودند چـه زنـدانیان و چـه زنـدانبان    
خوشرفتارى مى کرد و همه از علم و درایت و چهره زیباى او خوششـان  بسیار 
مسئول شـراب شـاه بـود بـه یوسـف       یک روز یکى از آن دو جوان که. مى آمد
انگـورى مـى فشـارم و     ،من در خواب دیدم که براى درست کردن شراب: گفت

من در خواب دیدم که بالاى سر خود طبق نانى را حمل مى کـنم  : دیگرى گفت 
هـر دو نفـر از یوسـف     ،پس از نقل این دو خواب. پرندگان از آن مى خورندو 

تعبیر این خواب را بگو کـه مـا تـو را از    : خواستند که خواب آنها را تعبیر گفتند
  .نیکان مى بینیم

داورى آن دو جوان درباره یوسف از آنجا ناشى مى شـد کـه آنهـا در طـول     
ا دیده بودند و به علم و حکمـت  مصاحبت خود با یوسف کارهاى حکیمانه او ر

او پى برده بودند و این مى رساند که آن دو نفر پس از مدتها کـه بـا یوسـف در    
» قال احـدهما «: زندان بودند این خوابها را دیدند و لذا در آیه شریفه مى فرماید

نفه است و اگر آنها خوابهاى خـود را در همـان آغـاز    أکه به اصطلاح جمله مست
  » فقال احدهما«: دند مناسب بود عبارت چنین باشدنقل کرده بو

ظاهر این است که آن دو جوان واقعا این خوابها را دیده بودند ولى برخـى از  
مفسران احتمال داده اند که آنها این خوابها را ندیده بودنـد بلکـه آنهـا را بـراى     

  .امتحان کردن یوسف از خود ساخته بودند

  )37(آیه 
 ،در پاسـخ آن دو جـوان  : ...ویلـه أتکمـا بت أم ترزقانه الا نبتیکما طعاأقال لای 

یوسف یک شیوه تربیتى خاصى را به کار برد و آن اینکـه چـون آنهـا را آمـاده     
از فرصت استفاده کرد و پیش از بیان تعبیر آنها، آنان  ،شنیدن سخنان خود یافت

  .را به سوى توحید دعوت کرد
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ثیر بیشترى دارد أگوینده در شنونده تسخن  ،معلوم است که در چنین شرایطى
پیش از آنکه غـذایى بـراى   : به آنان گفت  ،و جالب اینکه قبل از بیان هر مطلبى

این سخن بـراى آن بـود کـه     .شما آورده شود، تعبیر خواب شما را خواهم گفت
آنها در شنیدن تعبیر خوابشان عجله نکنند و فرصت براى گفـتن حقـایق فـراهم    

  .گردد
» ویلـه أت«همان جیره روزانه و منظور از  ،منظور از طعام ،ه که گفتیمهمانگون

تعبیر خواب آنهاست ولى برخى از مفسران گفته اند که منظور یوسف این بود که 
پیش از آنکه طعامى براى شما آورده شود، من مى توانم مشخصات آن را بـراى  

سرشار خـود بـه   شما بگویم و در واقع یوسف مى خواست از غیب دانى و علم 
طبق این قول منظـور  . آنها خبر دهد تا براى شنیدن مطالب او، بیشتر رغبت کنند

ولـى آنچـه بـا سـیاق آیـه       .بیان صفت براى غذا و کیفیت آن است» ویلهأت«از 
ویل را به همان تعبیر معنا کنیم چـون عـین ایـن    أمناسب تر است این است که ت

ه و بدون شک در آنجا به معناى تعبیر خـواب  در آیه قبلى هم آمد) ویلهأت(کلمه 
  .است

براى اینکه توجه آنها را بیشـتر بـه    ،به هر حال یوسف پس از ذکر این مطلب
اینکه من از تعبیر خواب شما خبـر خـواهم داد، از   : سوى خود جلب کند، گفت 

چیزهایى است که پروردگارم به من یاد داده است و از روى کهانـت و نجـوم و   
این سخن یوسف ناظر به وعده اى است که پـدرش یعقـوب    .رى نیستعلوم بش

  :به او داده بود و خداوند نیز آن را عملى ساخته بود
  )6/یوسف(ویل الاحادیث أو کذلک یجبتبیک ربک و یعلمک من ت 

و این چنین پروردگارت تو را بر مى گزیند و تو را از تعبیر خوابها آگاه مـى  
  .کند
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  )21/یوسف(ویل الاحادیث أرض و لنعلمه من تمکنا لیوسف فى الا 
  .یوسف را در زمین قدرت دادیم و تا او را از تعبیر خوابها آگاه کنیم

 ،پس از آنکه یوسف از علم تعبیر خواب که خدا به او داده بود، سـخن گفـت  
علت آن را نیز بیان کرد و اظهار داشت که این لطف خدا درباره من از آنجاسـت  

. و به آخرت کافر بودند، رها کردم مى را که به خدا ایمان نداشتندکه من آیین قو
معلوم مى شود که بریدن از کافران و روى آوردن به خدا باعث پیدایش بصیرت 

  .و بینش خاص در انسان مى شود
همان قوم مصر است و یوسف که به عنوان بـرده در خانـه    ،منظور از این قوم

که آنان نه به خداوند و نه به آخـرت ایمـان   عزیز مصر زندگى مى کرد، مى دید 
ندارند و یکى از نشانه هاى بى ایمانى آنها این بود که با اینکه بى گناهى یوسف 

همچنین درخواست نامشـروع  . براى آنها ثابت شده بود، او را به زندان انداختند
در روایتها آمـده کـه آنـان بـت     . همسر عزیز مصر از یوسف دلیل بى ایمانى بود
ت کـرد پـرده اى روى بـت خـود     پرست بودند و زلیخا وقتى بـا یوسـف خلـو   

  .انداخت
احتمال اینکه منظور از این قوم کافر، مردم کنعان باشد، بعید به نظر مى رسـد  
چون یوسف در کنعـان بـا یعقـوب و بـرادران خـود زنـدگى مـى کـرد و آنـان          

را ترك کـردم و  خداپرست بودند، دیگر اینکه یوسف مى گوید من آیین این قوم 
این نشان مى دهد که او را از روى اراده و اختیار این کار را کرده در حـالى کـه   

  .جدایى او از قوم کنعان از روى اراده و اختیار نبود

  )28(آیه 
یوسـف در دنبالـه سـخنان    : ...و اتبعت ملۀ آبائى ابراهیم و اسحاق و یعقوب 

م و اسـحاق و یعقـوب پیـروى کـردم     خود ادامه داد که من از آیین پدرانم ابراهی
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آیین پدران یوسف همان توحید ناب بود که ابراهیم قهرمان توحیـد آن را تعلـیم   
  .داده بود و اسحاق و یعقوب نیز دعوت کننده به سوى آن بودند

یوسف در اینجا ضمن بیان آیین خود، پدرانش را نیز معرفـى مـى کنـد و در    
یوسف بن یعقوب بـن  : آمده که درباره یوسف فرمود  ﷐روایتى از پیامبر اسلام 

  .کریم بن الکریم بن الکریم ،اسحاق بن ابراهیم
شایسـته نیسـت کـه     ،اساسا براى ما که از خاندان وحى هستیم: یوسف افزود

چیزى را به خدا شریک قرار دهیم و این از فضل و رحمت خدا بر مـا و مـردم   
ته دریافت وحى الهـى شـده ایـم و بـر مـردم از      بر ما از آنجهت که شایس .است

سـفانه بسـیارى از مـردم    أآنجهت که از ما پیروى کنند و هدایت شـوند ولـى مت  
و ایمـان آوردن بـه پیـامبران     سپاسگزار نیستند و به جاى استفاده از این نعمـت 

  .، آنان را انکار مى کنند و در گمراهى خود باقى مى مانندالهى
  چند روایت

یـا  : ئیل الى یوسف و هو فى السـجن فقـال  جبر أج: بى عبداالله قال عن ا - 1
اللهم اجعل لى فرجا و مخرجا من حیث احتسب و : یوسف قل فى دبر کل صلوة 

  )26( .من حیث لااحتسب
اى یوسف : جبرئیل در زندان نزد یوسف آمد و گفت : فرمود ﷒امام صادق 

از جایى که گمان مى برم و از جـایى کـه    خدایا براى من: بعد از هر نمازى بگو
  .گمان نمى برم گشایش نمى برم گشایش و راه خروجى قرار بده

یعقوب گریـه    یوسف در زندان در فراق پدرش : فرمود ﷒امام صادق  - 2
مى کرد تا جایى که اهل زندان از آن ناراحت شدند پس قرار گداشت کـه یـک   

  .ت باشدروز گریه کند و یک روز ساک
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کـان  : قـال  » انا نریک من المحسنین«قال فى قوله  ﷒عن ابى عبداالله  - 3
  )27( .یقوم على المریض و یلتمس للمحتاج و یوسع على المحبوس

ما تو را از نیکوکـاران  : درباره این سخن که به یوسف گفتند ﷒امام صادق 
رد و به نیازمند کارسازى مى کـرد و  او مریض را عیادت مى ک: فرمود ،مى بینیم

  .به زندانى جا مى داد
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  39 - 40تفسیر سوره یوسف آیات 
ما تعبدون ) 39(م االله الواحد القهار أرباب متفرقون خیر أیا صاحبى السجن ء 

نزل االله بها من سـلطان ان الحکـم   أنتم و آباؤ کم ما أسمیتموها  أسمأمن دونه الا 
  )40(کثر الناس لا یعلمون أتعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم و لکن  مراه الاأالا الله 

آیا خدایان گوناگون بهترند یا خـداى یگانـه قهـار؟    ! اى دو رفیق زندانى من 
شما به جاى او جز نامهایى کـه را شـما و پـدرانتان آنهـا را نامیـده انـد،       ) 39(

حکـم جـز    ،تاده استپرستش نمى کنید، در حالى که خدا حجتى براى آنها نفرس
او فرمان داده که جز او را نپرستید، این آیین استوار است ولـى   ،براى خدا نیست

  )40(بسیارى از مردم نمى دانند 

  :لغت و اعراب 
این ترکیـب یـا از بـاب    . دو هم بند ،دو رفیق هم زندان» صاحبى السجن« 1

از بـاب   اضافه به سوى ظرف است و اصل آن یا صاحبى فى السجن است و یـا 
اضافه به سوى چیزى است که شبیه مفعـول بـه اسـت و معنـاى آن یـا سـاکنى       

  » اصحاب النار«السجن است مانند
  .خدایان ،جمع رب» ارباب« - 2
  .صاحب قهر و غضب ،بسیار غلبه کننده» القهار« - 3
، مسمیات اسـت و یـا مضـاف آن    أدراینجا منظور از اسم. نامها» أاسم« - 4

گفتـه   أو شاید هم از آن نظـر اسـم   أذوات اسم: یر چنین است حذف شده و تقد
  .شده که بتها فقط نامهایى هستند و حقیقت وجودى به عنوان خدا ندارند

فعلى است که دو مفعول مى گیرد و در اینجـا مفعـول دوم   » سمیتموها« - 5
  .مى باشد» سمیتموها آلهۀ«: حذف شده و اصل آن 

  .حال است» ما انزل« - 6
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کید در تقلیل اسـت یعنـى هـیچ برهـانى     أبراى ت» من سلطان«در » من« - 7
  .نفرستاده است

ساکنین  أنافیه است و مکسور بودن نون جهت التق» ان الحکم«در » ان« - 8
  .است
  .استوار، پابرجا، ماندنى» القیم« - 9

  :تفسیر آیات 
  دعوت یوسف از آن دو جوان به توحید 
  )40 - 39(آیات  
یوسف به دو نفر از هم زندانیهاى : ...السجن ء ارباب متفرقون خیر یا صاحبى 

خود که از او تعبیر خوابهایشان را خواسته بودند، خطاب مى کند و پیش از آنکه 
اى : خوابشان را تعبیر نماید، آنهارا به سوى توحید دعوت مى کند و مـى گویـد  

یگانه قهار؟ از » رب« هاى گوناگون بهتر است یا» رب«آیا ! دو یار زندانى من 
این بیان یوسف فهمیده مى شود که آنان و همفکرانشان اعتقاد بـه اربـاب انـواع    
داشتند و این یک عقیده باستانى بود که براى هر چیزى یـک رب و خـدا قائـل    
بودند و خداى جهان را هم خداى خدایان و رب الارباب مى دانستند، آنها براى 

و عشق و گرسنگى و مانند آنها یـک رب قائـل   هر حقیقتى مانند جنگ و صلح 
  .بودند

این فکر غلط و اعتقاد باطل را که ناشـى از جهالـت مـردم و تقلیـد      ،یوسف
کورکورانه آنها از پیشینیان بود، رد مى کند و از آنها مى پرسد آیا ربهاى پراکنده 
 ،و گوناگون بهتر است یا رب یگانه اى که بر همه چیز غلبـه دارد؟ بـدون شـک   

انسان یک رب داشته باشد که در تمام کارها به او رجوع کنـد و بهتـر اسـت از    
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اینکه براى هر چیز به یک رب مراجعه کنـد و در قیـد انـواع و اقسـام خـدایان      
  .باشد

این بیان یوسف یک استدلال عقلى نیست بلکه احساسـات طـرف مقابـل را    
نگرى در اعتقـادات  تحریک مى کند که در ذهنیت خود تجدید نظر کند و با بـاز 

زمینه را براى دریافـت پیـام بعـدى     ،خود راه درست را بیابد، در واقع این سخن
  .آماده مى کند

یوسف با یک دلیل عقلى و حجـت و برهـان وارد مطلـب مـى      ،در آیه بعدى
این خدایانى که شما مى پرستید فقط نامهایى است کـه شـما و   : شود و مى گوید

ته اند، یعنى آنها را خارج وجود ندارند و فقط نـامى از  پدرانتان آن نامها را ساخ
اضافه مى کند که خـداى جهـان هـیچ    . آنهاست که آن را هم خودتان ساخته اید

منظور این اسـت کـه اثبـات وجـود یـک       ،حجتى در این باره نازل نکرده است
چیزى احتیاج به دلیل دارد و شما آن دلیل را ندارید و تنها یـک سـرى نامهـا و    

فاظ در اختیار شماست و اگر این ارباب وجود داشتند باید خداوند بـه وسـیله   ال
پیامبران و یا با هر طریق دیگر از وجود آنها خبـر داد و مـى دانـیم کـه هرگـز      

  .خداوند از آنان خبر نداده است
خلاصه استدلال یوسف در نفى اربـاب انـواع ایـن اسـت کـه وجـود چنـین        

بات دارد و شما هیچ دلیل بـر اثبـات آن نداریـد،    احتیاج به اث ،چیزهاى در عالم
اضافه مى کند که اساسا راه اثبات آنها منحصر . بنابراین چنین اربابى وجود ندارد

به این است که خداى جهان که شما نیز به او عقیده دارید، از وجـود آنهـا خبـر    
  .بدهد و مى دانیم خدا از آن خبر نداده است

یوسف در اینجا ایـن  ) ان الحکم الا الله(خداست اضافه مى کند که حکم حکم 
جمله را مى گوید و پدرش یعقوب نیز هنگامى کـه پسـرانش را بـه مصـر مـى      
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و منظور این اسـت کـه   ) از همین سوره 67آیه (فرستد همان جمله را مى گوید 
تنها خداوند است که در جهان حکومت مى کند و نیـازى بـه دسـتیار و اربـاب     

و فرمان داده که جز او را نپرستید و دین استوار همین است ولى انواع ندارد و هم
  .بسیارى از مردم نمى دانند

دین استوارى که مورد رضایت و خرسندى خداوند است همین است که جـز  
او را نپرستید و براى او شریک قائل نشوید و این همان چیزى است که خداونـد  

مل اجتماعى بر روى فطرت انسان در فطرت هر انسانى قرار داده ولى گاهى عوا
  :به این آیه توجه فرمایید. پرده مى کشد و او را از راه فطرت منحرف مى سازد

قم و جهک للدین حنیفا فطرت االله التى فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق االله أف 
  )30/ روم (ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون 

همان فطرتى کـه خداونـد    ،سوى دین کن ،پس روى خود را با توجه به حق
دیـن همـان دیـن     ،تغییرى در خلقت خـدا نیسـت   ،مردم را بر اساس آن آفریده

  .استوار است ولى بسیارى از مردم نمى دانند
توجه کنیم که خطاب یوسف در آغاز به همان دو نفر زندانى بود ولى بعد کـه  

و کلى شـد و شـامل    مطلب را به طور اساسى مطرح کرد، خطاب او هم عمومى
خـدایان پراکنـده و گونـاگونى را     ،تمام کسانى گردید که مانند آن دو نفر زندانى

  .پرستش مى کردند
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  41 - 42تفسیر سوره یوسف آیات 
کـل  أما الاخر فیصلب فتأحد کما فیسقى ربه خمرا و أما أیا صاحبى السجن  

نـه نـاج   أو قال للـذى ظـن   ) 41(مر الذى فیه تستفتیان سه قضى الأأالطیر من ر
نساه الشیطان ذکر ربه فلبث فـى السـجن بضـع سـنین     أمنهما اذکرنى عند ربک ف

)42(  
اما یکى از شما به آقاى خود شراب مـى نوشـاند و   ! اى دو رفیق زندانى من 

آن . پس به دار آویخته مى شود و پرنـدگان از سـر او مـى خورنـد     ،اما دیگرى
و به کسى کـه  ) 41(ن نظر مى خواستید انجام یافت کارى که شما درباره آن از م

مرا نزد آقاى خـود بـه   : گمان مى کرد که از آن دو نفر نجات پیدا مى کند، گفت 
یاد آور، پس شیطان یادآورى به آقایش را از خاطر او برد، پس چنـد سـال در   

  )42(زندان ماند 

  :لغت و اعراب 
مجرد و مزید فیه آن به یک این فعل متعدى است و . مى نوشاند» فیسقى« 1

و لذا هر دو وجه در قرائتهـا  . معناست و یسقى با یسقى از نظر معنا تفاوتى ندارد
  .آمده اگر چه قرائت معروف همان یسقى است

گفتـه مـى   » صلیب«به چوبه دار هم . به دار آویخته مى شود» فیصلب« - 2
  .شود
اسـت و منظـور همـان    الف و لام آن براى عهـد  . آن کار معهود» الامر« - 3

تعبیر خواب است و اینکه امر را مفرد آورده در حالى که آنهااز دو امـر پرسـیده   
  .بودند براى آن است هر کدام از آنهایک امر را مطرح کرده بودند

  .نظر خواهى مى کردید، طلب فتوا مى کردید» تستفتیان« - 4
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یقـین اسـت   یا یوسف است و در این صورت ظن به معناى » ظن«فاعل  - 5
چون تعبیر او از راه وحى بود و یا متصدى شـراب و در ایـن صـورت ظـن بـه      

  .معناى خودش است
و احتمـال ضـعیفى هـم    . به متصدى شراب بر مى گـردد » انساه«ضمیر  - 6

  .وجود دارد که به یوسف بر مى گردد
به قطعـه اى  » بضع«به خاطر ظرف بودن منصوب است و » بضع سنین« - 7

مى شود و شامل سه تا نه سال مى باشد و اصل بضع به معناى قطع  از زمان گفته
  .بضع قطعه اى از زمان و بضاعۀ قطعه اى از مال التجارة .است

  :تفسیر آیات 
  تعبیر خواب هاى آن دو جوان توسط یوسف 
  )41(آیه  
پس از آنکـه یوسـف آن   : ...یا صاحبى السجن اما احد کما فیسقى ربه خمرا 

نى خود را به سوى توحید دعوت کرد، به پرسـتش آنهـا دربـاره    دو نفر هم زندا
  .خوابهاى که دیده بودند پاسخ داد

اما یکى از شما به آقا و سرور خـود  ! اى دو رفیق زندانى من : یوسف گفت 
این همان کسى بود که در خـواب دیـده   . شراب مى نوشاند و ساقى او مى شود

او پیش از آنکه به زندان بیفتـد  . ردانگور مى فشا ،بود براى درست کردن شراب
ساقى پادشاه بود و طبق این تعبیر که یوسف کرد، او از زنـدان آزاد مـى شـد و    

  .دوباره ساقى پادشاه مى گشت
یعنى همان کسى که در خواب دیده بود که بالاى سرش نانى را  ،و اما دیگرى

سـت کـه او را   حمل مى کند و پرندگان از آن مى خورند، تعبیر خواب او چنین ا
این همان کسى بـود کـه   . بر دار مى زنند و پرندگان از گوشت سر او مى خورند
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ایـن دو نفـر   . مسئول تهیه غذاى پادشاه و آشپز او بـود  ،پیش از افتادن به زندان
متهم بودند که در غذاى پادشاه سم ریخته اند و قصد کشـتن پادشـاه پادشـاه را    

قى و مجرم بودن آشـپز معلـوم شـد و لـذا     بى گناهى سا ،پس از تحقیق. داشتند
ساقى بار دیگر به کار گمارده شـد و آشـپز را بـر دار زدنـد و مرغـان هـوا بـا        

  .منقارهاى خود از کاسه سر او خوردند
آنچه شما درباره آن از من نظر : یوسف پس از تعبیر خواب این دو نفر گفت 

ى شماست و چـاره اى  یعنى آنچه من گفتم تقدیر حتم ،مى خواستند انجام یافت
یوسف این جمله را براى آن گفت که آشپز پس از شـنیدن تعبیـر    .جز آن نیست

خواب خود، از ترس گفت من شوخى مى کردم و اصلا چنین خـوابى را ندیـده   
بودم ولى یوسف به او خاطر نشان کرد که تقدیر او چنین رقم زده شـده و جـاى   

  .برگشت وجود ندارد
ى شود که سخن یوسف درباره آنها تنها یک تعبیر خواب از این تعبیر معلوم م

ویل و تفسیر و از روى حدس و گمان باشد، نبـود؛ بلکـه از   أمعمولى که ناشى ت
  .طریق وحى و از باب علم غیب بود که خدا او را یاد داده بود

  درخواست یوسف از یکى از آن دو جوان که او را به یاد پادشاه بیاورد 
  )42(آیه  
یکـى   ،طبق تعبیر یوسـف : ...ل للذى ظن انه ناج منهما اذکرنى عند ربکو قا 

از آن دو نفر یعنى ساقى پادشاه از زندان آزاد مى شد و مجددا به خدمت پادشاه 
یوسف از این موقعیت استفاده کرد و به او گفت که مرا نـزد پادشـاه   . در مى آمد

  .ندان آزاد شومیعنى بى گناهى مرا به پادشاه بگو، من از ز .یاد کن
در اینجا به معناى علم است و استعمال ظن در یقـین و  » ظن«توجه کنیم که 

و اینکه در این آیه کلمه ) انى ظننت انى ملاق حسابیه(علم در قرآن بسیار است 
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معناى یقین دارد و یوسف از طریق وحى یقین پیدا کرده بود که  ،ظن به کار رفته
قضى الامـر  : یل اینکه پیش از این جمله گفته بودساقى شاه نجات مى یابد، به دل

  الذى فیه تستفتیان

  مشروعیت وسیله قرار دادن افراد
مطلب دیگر اینکه توسل یوسف به غیر خدا و واسطه قرار دادن ساقى کـه او  
را نزد پادشاه به یاد آورد، هرگز با مقام توکل منافاتى ندارد و مومن مى تواند در 

ه خدا از وسایل و ابزار موجود هم در رسیدن بـه هـدفهاى   عین توکل و انقطاع ب
زندگى استفاده کند با این ذهنیت که همین اسباب و ابزار را هم خـدا قـرار داده   

  :این حقیقتى است که قرآن خود مردم را به سوى آن خوانده است  .است
  )35/مائده (یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و ابتغوا الیه الوسیلۀ  

کسانى که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و به سـوى او وسـیله طلـب    اى 
  .کنید

خدا و یا حتى ابراز مادى است و در  أاین وسیله یا عبادت و اطاعت و یا اولی
  .باید بداند که موثر حقیقى خداوند است مؤمنعین هر حال 

د کـه  در عین حال که یوسف در اینجا کار خلافى نکرد، ولى مقام مقـامى بـو  
باید بیشتر بر خدا توکل مى کرد و کار خود را به خدا وا مـى گذاشـت چـون او    
همواره لطف عنایت خدا را در زندگى خود لمس کرده بود و مى توان ایـن کـار   
یوسف را یک ترك اولى یعنى ترجیح یک کار خوب بر یک کار خوبتر دانسـت  

وان ترك اولى را به ایـن  و از آنجا که یوسف از مقربان و مخلصان درگاه بود، تا
صورت داد که شیطان او را از یاد آن ساقى برد و ساقى پادشاه به کلى یوسف را 
فراموش کرد و نزد پادشاه از او یادى نکرد و در نتیجه یوسف چنـدین سـال در   

هفـت سـال دیگـر     ،زندان ماند، گفته شده است که پس از جریان تعبیر خـواب 
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در روایتـى  . ان او جمعا دوازده سال طول کشیدیوسف در زندان بود و مدت زند
اگر یوسف این جمله را به سـاقى نمـى   : نقل شده که فرمود ﷒از پیامبر اسلام 

  )28( .این مقدار در زندان نمى ماند ،گفت
این اسـت کـه سـاقى    ) فانساه الشیطان ذکر ربه(منظور از  ،همانگونه که گفتیم

برخى از مفسـران گمـان   . رور خود به یاد آوردفراموش کرد که یوسف را نزد س
کرده اند منظور آیه این است که شیطان در آن لحظه یاد خدا را از خاطر یوسـف  

یوسـف از   ،این سخن قابل قبول نیست زیـرا کـه بـه شـهادت آیـات قبلـى      . برد
شـیطان را  ) از سوره حجـر  40آیه (بود و طبق بعضى از آیات قرآنى » مخلص«

و ( .دیگر اینکه در آیـه بعـدى آمـده اسـت     .درگاه الهى نیست راهى بر مخلصان
و این قطعا مربوط به ساقى پادشاه است ) پس از مدتى به یاد آورد=ادکر بعدامۀ 

و قرینه خوبى است بر اینکه منظور از کسى که فراموش کرد نیـز همـان سـاقى    
  .است

  چند روایت
من اخى یوسف کیف استغاث بـالمخلوق   عجبت: انه قال   ﷐عن النبى  - 1

  )29( .دون الخاق
تعجب مى کنم از برادرانم یوسف که چگونـه بـه مخلـوق    : فرمود  ﷐پیامبر 

  .پناه برد و نه خالق
آیا من تـو را محبـوب   : خداوند به یوسف گفت : فرمود ﷒امام صادق  - 2

برتر از مردم نکـردم ؟ آیـا مـن نبـودم کـه       پدرت قرار ندادم و تو را در زیبایى
کاروانى فرستادم تا تو را از چاه نجات دهند؟ آیا من نبودم که مکر زنان را از تو 
دور کردم ؟ پس چه چیزى تو را وا داشت که از من اعراض کنـى و مخلـوق را   

  )30( .که پایین تر از من است بخوانى ؟ پس چندین سال در زندان بمان
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  43 - 49یوسف آیات  تفسیر سوره
کلهن سبع عجاف و سبع سـنبلات  أرى سبع بقرات سمان یأو قال الملک انى  

فتونى فى رؤ یاى ان کنـتم للـرؤ یـا تعبـرون     أ یها الملأأخر یابسات یا أخضر و 
و قال الذى نجا ) 44(حلام بعالمین ویل الأأخلام و ما نخن بتأضغاث أقالوا ) 43(

فتنـا  أیها الصـدیق  أیوسف ) 45(رسلون أویله فأنبئکم بتأنا أمۀ أ منهما و ادکر بعد
خـر یابسـات   أکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و أفى سبع بقرات سمان ی

بـا فمـا   أقـال تزرعـون سـبع سـنین د    ) 46(رجع الى الناس لعلهم یعلمون ألعلى 
تى من بعد ذلـک سـبع   أثم ی) 47(کلون أحصدتم فذروه فى سنبله الا قلیلا مما ت

تى من بعد ذلک عام أثم ی) 48(کلن ما قدمتهم لهن الا قلیلا مما تحصنون أشداد ی
  )49(فیه یغاث الناس و فیه یغصرون 

همانا من هفت گاو چاق را در خواب دیـدم کـه هفـت گـاو     : و پادشاه گفت 
ان اى درباری ،لاغر آنها را مى خورند و نیز هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشک

پراکنـده و  : گفنتـد ) 43(مرا درباره رؤ یایم نظر بدهید، اگر تعبیر خواب مى کنید 
و کسـى کـه از آن   ) 44(پریشان است و ما به تعبیر چنین خوابهایى آگاه نیستیم 

من تعبیر آن را بـه  : دو نفر نجات یافته بود، و پس از مدتى به یادش آمد، گفت 
اى مـرد  ! یوسـف  )45(بفرسـتید  ) نىپـیش آن زنـدا  (شما خبر مى دهم پس مرا 

ما را درباره هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آنها را مى خـورد  ! بسیار راستگو
نظر بده ؛ کـه مـن بـه سـوى مـردم       ،و نیز هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشک

هفـت سـال بـا    : گفـت  ) 46(را بدانند ) تعبیر این خواب را(بازگردم شاید آنان 
هرچـه درو کردیـد، آن را در سـنبل خـود کنـار      کوشش زراعت مى کنید پـس  

هفت سال مى آید کـه   ،آنگاه پس از آن) 47(بگذارید جز اندکى که مى خورید 
آنچه را که براى آن سالها ذخیره کرده بودید مى خورند، جز اندکى از آنچه نگـه  
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آنگاه پس از آن سالى مى آید که به مردم باران مـى بـارد و در   ) 48(داشته اید 
  )49(را مى فشارند ) میوه ها و دانه ها را(ال آن س

  :لغت و اعراب 
  .است» بقرات«صفت براى  .چاق و فربه» سمینه«جمع » سمان« - 1
مؤ نـث اعجـف اسـت و جمـع آن      أعجف. لاغر» أعجف«جمع » عجاف« - 2

و حمر و این مـورد تنهـا مـوردى     أباشد مانند حمر» فعل«قاعد تا باید بر وزن 
» سـمان «بر وزن فعال جمع بسته شده و شاید براى مقابلـه آن بـا    است که فعلأ

  .باشد که نقص آن است
در تعبیـر   .بـه جهـت وزن فعـل و عـدول غیـر منصـرف اسـت       » اخر« - 3
بـه آن  » اخـر «هر چند که به عدد هفت تصریح نشده ولـى لفـظ   » اخریابسات«

  .دلالت دارد
  .مهتران قوم .درباریان ،اشراف» الملأ« - 4
براى تبیین است و تعبرون بدون لام هـم متعـدى مـى    » للرؤ یا«لام در  - 5

چنین مى نماید که اگـر مفعـول   . تعبرون الرؤ یا و تعبرون للرؤ یا: شود مى گویند
  .آوردن لام بهتر باشد ،مقدم بر فعل باشد همانگونه که در این آیه مقدم شده

اینجاه به معنـاى   یک قبضه از گیاه و در ،دسته» ضغث«جمع » اضغاث« - 6
خوابهاى پراکنده و پریشان است که گویا یک دسته از وقایع غیـر مـرتبط را در   

خبر براى مبتداى محذوف است و بـه سـوى   » اضغاث«ضمنا  .خواب دیده است
  .»هذه اضغاث احلام «: احلام اضافه شده 

اصـل آن از حلـم بـه معنـاى سـکون و       .خـواب » حلم«جمع » احلام« - 7
و چون در موقع خواب انسان به نوعى آرامش مـى رسـد، بـه آن    آرامش است 
  .حلم گفته شد
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مـى باشـد،   » اذتکر«افتعال از ذکر است و اصل آن . به یاد آورد» ادکر« - 8
افتعال و ذال هر دو به دال قلب شـد و در هـم ادغـام     أطبق یک قاعده صرفى ت

  .گردید
گروهى از مردم اسـت و  این واژه در اصل به معناى  .زمان ،مدت» امۀ« - 9

چون یک مدت طولانى هم از گروهى از لحظه ها و دقیقه ها است تشکیل مـى  
» امۀ«بعضى ها گفته اند که آن از . شود به مدت زمان طولانى هم امت گفته شد

به کسره همزه به معناى نعمت است یعنى آن شخص پس از نعمتى که از یوسـف  
وشته اى از یکى از مستشرفان غربـى خوانـدم   در ن. دیده بود و او را به یاد آورد

دانسته است ولى چـون در هـیچ قرائتـى    » امد«را در این آیه تصحیف » امۀ«که 
بخوانند، سخن ایـن مستشـرق بـى    » امد«حتى قرائتهاى شاذ دیده نشد که آن را 

  .دلیل و مجرد استحسان است
  » یتربصن والمطلقات«: مضارع ولى در حکم امر است مانند» تزرعون« - 10
در اینجا به سال نسبت اکل داده شـده و از بـاب   . مى خورند» کلنأی« - 11

والنهـار مبصـرا،   : ماننـد . مجاز در استاد است یعنى مردم در آن سالها مى خورند
  .روز که نمى بیند بلکه مردم در روز مى بینند

  .مجدانه ،پیاپى ،مطابق عادت» بأد« - 12
از احصـان بـه معنـاى نگهـدارى و     . کرده اید آنها را حفظ» تصحنون« - 13

  .حفظ در محل خاص
یا از غوث است به معناى نجات پیداکردن و یا از غیث اسـت  » یغاث« - 14

  .به معناى برخوردارى از باران
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کنایه از فراوانى میوه و دانه هاى روغنـى کـه   . مى فشارند» یعصرون« - 15
گفته شده یعصرون بـه معنـاى   . ى کنندآنها را مى فشارند و از آب آنها استفاده م

  .ینجون است یعنى نجات پیدا کنند

  :تفسیر آیات 
  خواب دیدن پادشاه مصر و ناتوانى خوابگزاران از تعبیر آن 
  )45 - 43(آیات  
یوسف همچنان در زندان به سـر  : ...و قال الملک انى ارى سبع بقرات سمان 

و خدا وسیله اى بـراى آزادى او   مى برد تا اینکه لطف خدا شامل حال او گردید
روزى پادشاه مصر کـه نـامش ولیـدبن ریـان بـود خـواب       . از زندان فراهم کرد

عجیبى دید و پس از آنکه از خواب بیدار شد خواب خود را به اطرافیانش نقـل  
در خواب دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو چـاق را خوردنـد و   : کرد، او گفت 

فت خوشه گندم خشکیده را دیدم که خوشه هـاى  نیز هفت خوشه گندم سبز و ه
  .خشکیده بر خوشه هاى سبز تنیده و آنها را از بین مى بردند

پادشاه که مضمون خواب خود را نگران کننده مى دید، از اطرافیان و اشـراف  
  .قوم خود خواست که اگر تعبیر خواب مى دانند خواب او را تعبیر کنند

این خواب پریشان و پراکنده است و مـا  : گفتنددرباریان و خوابگزاران دربار 
منظور آنها این بود که ما تعبیر خـواب نمـى    .تعبیر چنین خوابهایى را نمى دانیم

دانیم بلکه منظورشان این بود که خواب پادشاه خواب درست و رؤ یاى صـادقه  
نیست و اى بسا آن را به پرخورى پادشاه و پریشانى افکار او نسبت مى دادند و 

  .خوابهاى که ناشى از چنین حالتى باشد رؤ یاى صادقانه نیست و تعبیر ندارد
ساقى او یعنى همان کس که چنـد سـال پـیش بـه      ،در میان اطرافیان پادشاه

زندان افتاده بود و یوسف خواب او را تعبیر کرده بود، ناگهان به یادش آمـد کـه   
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ایـن  . ر او درست در آمدیوسف خواب او و رفیقش را در زندان تعبیر کرد و تعبی
من مى توانم از تعبیر ایـن خـواب شـما را    : بود که به پادشاه و اطرافیانش گفت 

یوسف بفرسـتید    مرا پیش : آنگاه داستان خود را تعریف کرد و گفت  .خبر بدهم
پادشاه با این پیشنهاد موافقت کرد و قرار شد  .تا تعبیر این خواب را از او بپرسم

  .بیاید و از او نظر خواهى کند که او نزد یوسف

  تعبیر خواب پادشاه توسط یوسف
  )45 - 46(آیات  
ساقى پادشاه به او زندان رفـت و  : ...یوسف ایها الصدیق افتنا فى سبع بقرات 

به حضور یوسف رسید و خواب پادشاه را بـه او نقـل کـرد و تعبیـر آن را از او     
باشد که من پیش آنان برگردم و تعبیر این خواب را به ما بگو : خواست و گفت 

آنها از فضل و دانش تو باخبر شوند و یا باشد که آنان از تعبیر این خواب آگـاه  
  .شوند و این باعث نجات تو از زندان گردد

یوسف در اینجا پاسخى حکیمانه و از سر دلسوزى و خیرخواهى داد و ضمن 
خوانـد، بـراى مقابلـه بـا      اینکه خواب پادشاه را تعبیر کرد و آن را نگران کننده

  .خطرات آن دستورالعمل لازم را نیز ارائه داد
یوسف خواب پادشاه را چنین تعبیر کرد که هفت سال کشت و زراعت ماننـد  
همیشه خواهد بود و محصول گندم به دست خواهد آمد و پس از آن هفت سـال  
لت پشت سر هم خشکسالى و قحطى خواهد شد و پس از آن دوباره وضع به حا

  .قبلى باز خواهد گشت
او چنین پیشـنهاد کـرد کـه هفـت      ،براى مقابله با هفت سال خشکى و قحطى

سال پیاپى و مثل همیشه با کوشش زراعت کنید و پس از آنکه محصول خود را 
درو کردید آن را از خوشه هاى خود جدا نسازید و با همان خوشـه انبـار کنیـد    
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 ،ت سال سخت خواهـد آمـد کـه در آن   هف ،جز اندکى که مى خورید، پس از آن
ذخیره هاى سالهاى پیش خورده مى شود و از بـین مـى رود و فقـط انـدکى از     

  .آنچه نگه داشته اید مى ماند
سال فراوانى با نزولات آسمانى فرا مى رسـد و مـردم از قحطـى     ،پس از آن

ى را میوه ها و دانه هاى روغن ،نجات مى یابند و چنان فراوانى مى شود که مردم
  .مى فشارند و از عصاره آن استفاده مى کنند

گفته اند همان فشردن میوه هاسـت  ) و فیه یعصرون(البته آنچه مفسران درباره 
که آورده ایم که آوردیم ولى احتمال مى دهیم که منظور از آن این باشـد کـه در   

 مردم از غذاها و میوه هـاى خـوب و برگزیـده    ،آن سال در اثر وفور و فراوانى
استفاده مى کنند و این پس از هفت سال قحطى است که مردم از هر نوع غذایى 

  .حتى از گیاهان صحرا استفاده مى کردند
نکته اى که در اینجا تذکر مى دهیم این است که یوسف پیشنهاد کـرد کـه در   

. محصول خود را از خوشه جدا نکنند و در آن ذخیره نماینـد  ،هفت سال نخست
ى آن بود که محصولاتى مانند گندم اگـر در خوشـه خـود انبـار     این پیشنهاد برا

شود مدت زمان طولانى مى ماند و آفت در آن نمى افتد ولى اگر از خوشه جدا 
شود، در مدت اندکى آفت مى گیرد و مى پلاسد و از بین مى رود ایـن پیشـنهاد   

یار جالبى پیشنهاد بس ،در آن زمان که انبارهاى سیلو مانند زمان ما وجود نداشت
  .بود
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  50 - 52تفسیر سوره یوسف آیات 
له مـا بـال   أالرسول قال ارجع الى ربک فس ـ أو قال الملک آئتونى به فلما ج 

علیم قال ما خطبکن اذ راودتن ) 50(یدیهن ان ربى بکیدهن أالنسوة اللاتى قطعن 
ن ة العزیـز الا أیوسف عن نفسه قلن حاش الله ما علمنا علیه من سـوء قالـت امـر   

نى لـم  أذلک لیعلم ) 51(نا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین أحصحص الحق 
  )52(ن االله لا یهدى کید الخائنین أخنه بالغیب و أ

آمد ) یوسف(او را پیش من آورید، پس چون فرستاده نزد او : و پادشاه گفت 
د را به سوى آقاى خود برگرد و از او بپرس آن زنان را کـه دسـتان خـو   : گفت 

پادشاه به ) (50(بریدند چه شده بود؟ همانا پروردگاه من به مکر آنان آگاه است 
: آنگاه که از یوسف کام خواستید شما را چه شـده بـود؟ گفتنـد   : گفت ) آن زنان

اکنون حق آشکار : همسر عزیز گفت  .خدا منزه است ما بر او هیچ بدى ندانستیم
یوسـف  ) (51(ا او از راسـتگویان اسـت   گردید، من از او کام دل خواستم و همان

بداند کـه در نهـان بـه او خیانـت     ) عزیز مصر(این بدان جهت است که او ) گفت
رهبـرى نمـى کنـد    ) به سوى هـدف (نکرده ام و همانا خداوند نیرنگ خائنان را 

)52(  

  :لغت و اعراب 
 در عربى در مقام سؤ ال از مشغولیت» ما بال«تعبیر  .ن و حالأش» بال« - 1

  ما بالک یعنى تو را چه شده ؟ مشغولیت مهم تو چیست ؟. مهم آورده مى شود
» خطـب «به معناى کار مهم اسـت و سـؤ ال از   » خطب«از » خطبکن« - 2

  .را مى دهد» بال«همان معناى سؤ ال از 
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خدا منزه است و منظور از آن منزه بودن یوسف است کـه از  » حاش الله« - 3
در این باره پـیش از ایـن در   . خدا را بیان مى کنند باب تیمن و تبرك منزه بودن

  .از همین سوره به تفضیل بخث کردیم 31تفسیر آیه 
  .ظرف زمان براى فعل بعدى و منصوب با آن است» الان« - 4
از حصه مشتق شده و این مفهوم را . آشکار شد، پدیدار شد» حصحص« - 5

کـرار حـص اسـت    حصحص ت .مى رساند که حصه حق از حصه باطل جدا شده
مانند کبکب و کفکف و زلزل در تکرار کب و کف و زل و این نوعى ساختن فعل 

  .رباعى مجرد از فعل ثلاثى مجرد براى دلالت بر مبالغه است
ذلک  .الامر ذلک: خبر مبتداى محذوف و تقدیر آن چنین است » ذلک« - 6

 ـ   : یعنى یوسف مى گوید ،اشاره به ما تقدم است راى آن کـه  ایـن پیشـنهاد مـن ب
بنابراین از ذلک به بعد کلام یوسف اسـت نـه کـلام همسـر     . حقیقت روشن شود

عزیز مصر، هر چند که بغضیها احتمال داده اند که این سخن از همسر عزیزباشد، 
  .درباره این دو احتمال در تفسیر آیه بخث خواهم کرد

مـال  به عزیز مصر بر مى گـردد و طبـق احت  » لم اخنه«ضمیر غایب در  - 7
  .دیگر به یوسف بر مى گردد

  :تفسیر آیات 
  درخواست یوسف از پادشاه که درباره تهمتى که به او زده اند تحقیق شود  
  )51 - 50(آیات  
دنباله داستان یوسف است که : ...الرسول قال أو قال الملک ائتونى به فلما ج 

و ایـن یکـى از   با حذف بعضى از قسمتهاى داستان که معلوم است ادامه مى یابد 
شیوه هاى قرآن در نقل داستانهاست که براى اختصار، قسمتهاى را کـه خواننـده   
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مى توانند خودش آنهارا حدس بزند حذف مى کند و این یکى از وجوه بلاغـت  
  .قرآنى است

سخنان یوسف در تعبیر خواب پادشاه در خطـاب بـه سـاقى     ،در آیات پیش
پادشاه این مطالب را به نقل مـى کنـد و   مسلم است که فرستاده . پادشاه نقل شد

پادشاه از این سخنان شگفت زده مى شود و مى خواهد درباره این امر با یوسف 
این قسمتها را قرآن نمى آورد و پس از نقـل سـخنان یوسـف مـى     . ملاقات کند

  .پادشاه گفت او را نزد من آورید: فرماید
یوسـف بـه   . وسف رسـانید فرستاده پادشاه پیش یوسف رفت و پیام او را به ی

پیش آقاى خود برگردد و از او بپرس آن زنان را که دستان خود : فرستاده گفت 
را بریدند چه شده بود؟ از این سخن یوسف فهمیده مى شود که اولا نظر پادشـاه  
آزاد کردن او از زندان بود و لذا یوسف قبول این مرحمت را مشروط به روشـن  

ین نبود که فقط توضیحى از یک زندانى بخواهند، شدن بى گناهى خود کرد و چن
ثانیا هـر چنـد کـه    . چون در آن حالت یوسف در مقامى نبود که شرط تعیین کند

یوسف به آزادى خود علاقه شدیدى داشت ولـى نمـى خواسـت پـس از آزادى     
همواره به او عنوان یک خیانتکار نگاه کنند این بود که او خواست نخسـت بـى   

  .ابت کند آنگاه از زندان آزاد گرددگناهى خود را ث
معلوم مى شود که تنها همسر عزیز مصر نبود که از  ،همانگونه که پیشتر گفتیم

یوسف کام خواست بلکه همه آن زنان پس از دیدن یوسـف عاشـق او شـدند و    
این است که یوسـف فقـط   . دستهاى خود را بریدند و از یوسف کام دل خواستند

فس اتهام قرار نمى دهد بلکه همه آن زنان را متهم مـى  همسر عزیز مصر را در ق
  .کند و از پادشاه مى خواهد که از آنان در این باره تحقیق کند
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بعضى ها گفته اند که یوسف از باب احترام به ولى نعمت خود، از آن زنان نام 
برد وگرنه نظر او فقط زلیخا بود در حالى که چنین چیزى از یـک پیـامبر بعیـد    

دیگران را متهم به کـار زشـت کنـد و از ایـن      ،به خاطر احترام به کسى است که
گذشته همسر عزیز مصر یک زن هوسبازى بود که یوسف را به زنـدان انداختـه   

  .احترامى نداشت ،بود و بنابراین

  اعتراف زلیخا و زنان مصر به بیگناهى یوسف
از آنهـا  پادشاه مصر آن زنان را به حضـور خواسـت و    ،طبق پیشنهاد یوسف

خـدا  : پرسید شما را چه شد که از یوسف کام دل خواستید؟ زنان در پاسخ گفتند
  .منزه است که ما بر او هیچ بدى ندیدیم

این زنان آشکارا به اینکه از یوسف کام دل بخواهند اعتراف نکردند ولـى بـا   
اعتراف به پاکدامنى یوسف به طور ضمنى به هوسبازى خود اعتراف نمودند ولى 

میان آنها همسر عزیز مصر با صراحت کامل به هوسبازى خود اقرار نمـود و  در 
آرى مـن از او کـام دل خواسـتم و او از     ،اکنون حق آشکار شـده اسـت  : گفت 

و بدینگونه همگى آن زنان به بى گناهى یوسف اعتراف کردنـد   .راستگویان است
  .و یوسف از آن اتهام تبرئه شد

  )52(آیه 
این آیه نقل سـخن یوسـف اسـت کـه بـه      : ...اخنه بالغیبذلک لیعلم انى لم  

فرستاده پادشاه گفت و آن زمانى بود که فرستاده نزد یوسـف بازگشـت و بـه او    
خبر داد که پادشاه مصر آن زنان را خواست و با آنان صحبت کرد و آنان به بـى  

  .گناهى تو اعتراف نمودند
د من براى آن بود که عزیـز  این پیشنها: اینجا بود که یوسف به فرستاده گفت 

مصر بداند که من در نهان به او خیانت نکـرده ام و بدانـد کـه خداونـد نیرنـگ      
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خائنان را به مقصد نمى رساند و خائن هر نیرنگى بزند، سرانجام رسوا مى شـود  
این جمله یوسف نظیر جمله دیگر اوست که بـه هنگـام   . و حق آشکار مى گردد

  :به زبان آورد کام دل خواستن زلیخا از او
  )23/ یوسف (انه لایفلح الظالمون 

  .همانا ستمگران رستگار نمى شوند
آنچه گفتیم نظر بیشتر مفسران است که این آیه و آیه بعدى را از کلام یوسـف  
مى دانند و شاهد آن این است که در این دو آیه مطالب بلندى ذکر شده که نمـى  

سباز و بت پرست بود بیرون آید بلکه تواند از دهان همسر عزیز مصر که زنى هو
از یک پیامبر و  ،این سخنان که سرشار از معارف عمیق و مطالب توحیدى است

مربى الهى شایسته است و اینکه این احتمال باسیاق آیات تناسـب نـدارد، نمـى    
شـیوه   ،تواند آن را منتفى کند، زیرا همانگونه که در صفحات قبلى اشاره کـردیم 

قسمتهاى مختلف یک داستان شیوه خاصى است و مطابق با شـیوه  قرآن در بیان 
قرآن گاهى قسمتهاى از داستان را حذف مى کند و آن را به فهـم   .معمول نیست

خواننده واگذار مى نماید و یا گاهى دو سخن را در کنار هم نقل مى کند که هـر  
ه ذهـن  کدام مربوط به گوینده دیگرى است و این همه براى آن است که شـنوند 
  .خود را به کار اندازد و با تدبر در آیات قرآنى مطالب ناگفته را نیز بفهمد

احتمال دیگرى که در مورد این آیه داده شده این است کـه ایـن آیـه و آیـه     
بعدى دنباله سخنان زلیخاست و او مى گوید که من به پاکدامنى یوسف اعتـراف  

یانت نکرده اند اشاره بـه اینکـه   مردم تا یوسف بداند که من در غیاب او به او خ
در مدتى که یوسف در زندان بود من در جایى او را متهم نکرده ام و نیز یوسـف  

  .بداند که خداوند نیرنگ خائنان را به مقصد نمى رساند
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من نفس خـود  : آنگاه زلیخا به طورى که در آیه بعدى خواهد آمد، مى گوید
را به سوى بدى فرمان مى دهد مگـر  را تبرئه نمى کنم چون نفس همواره انسان 

  .اینکه پروردگارم رحم کند که پروردگارم آمرزنده مهربان است
احتمال اینکه این سخنان از زلیخا باشد با اینکه با سـیاق آیـات مناسـب تـر     

بعید به نظر مى رسد، زیرا طرح این حقایق و معارف والا و بیـان صـفات    ،است
البته درست است که در آن زمـان   ،انتظار است بر جسته الهى از مانند او دور از

سنى از او گذشته بود و تجربه هایى به دست آورده بود ولى رسیدن او بـه ایـن   
جالب اینکه طبق این تفسیر زلیخا در اینجـا بـه    .درجه از رشد فکرى بعید است

یوسف درس توحید مى دهد و مى گوید من اعتراف کردم تا یوسـف بدانـد کـه    
و ایـن بـر اسـتبعاد مطلـب مـى      ! نگ خائنان را به مقصد نمى رساندخداوند نیر

  .افزاید
احتمال قوى همان است که در آغاز نقل کردیم و آن اینکه این آیـه   ،بنابراین

  .و آیه بعدى مضمون کلام یوسف است
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  53 - 57تفسیر سوره یوسف آیات 
ربـى ان ربـى   ماره بالسوء الا ما رحـم ربـى ان   برى نفسى ان النفس لأأو ما  

ستخلصه لنفسى فلما کلمـه قـال انـک    أو قال الملک ائتونى به ) 53(غفور رحیم 
رض انـى حفـیظ علـیم    قال اجعلنى على خزائن الأ) 54(مین أالیوم الدینا مکین 

نصیب برحمتنا مـن   أمنها حیث یش أرض یتبوو کذلک مکنا لیوسف فى الأ) 55(
جر الاخـرة خیـر للـذین آمنـوا و کـانوا      ولأ) 56(جر المحسنین أو لا نضیع  أنش

  )57(یتقون 
همواره به بدى فرمان مى دهد مگـر   ،همانا نفس ،و من خود را تبرئه نمى کنم

و ) 53(آنکه پروردگارم رحم کند، همانا پروردگار من آمرزنده بخشـایگر اسـت   
او پـس چـون بـا     ،او را نزد من آورید تا او را براى خود برگزینم: پادشاه گفت 

مـرا  : گفـت  ) 54(صحبت کرد، گفت تو امروز نزد ما قدرتمند و امانتدار هسـتى  
و ایـن  ) 55(برگنجینه هاى این سرزمین بگمار، همانا من نگهبان و دانـا هسـتم   

چنین یوسف را در آن سرزمین قدرت دادیم که در آن هر جا که بخواهد مسکن 
نیکوکاران را   م و پاداش گزیند، رحمت خود را به هر کس که بخواهیم مى رسانی

و البته پاداش آخرت براى کسانى که ایمان آورده اند و تقـوا  ) 56(تباه نمى کنیم 
  )57(پیشه کرده اند، بهتر است 

  :لغت و اعراب 
صله آن است و ضمیر » رحم ربى«یا موصوله است و » مارحم«در » ما«- 1

بود همانگونه که  خواهد» من«به معناى » ما«ربط حذف شده و در این صورت 
در ذوى » مـا «اسـت و اسـتعمال   » مـن «به معناى » أما طاب لکم من النس«در 

یـا  . العقول اشکالى ندارد هر چند که بیشتر در غیر ذوى العقول استعمال مى شود
الا مـدة زمـان رحـم    «: براى ظرف است و تقدیر آن چنین اسـت  » ما«بگوییم 
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ولکن رحمۀ ربى تصرف «: تقدیر چنین باشد را منقطع بگیریم و أو یا استثن» ربى
  .»السوء
خود   او را هم صحبت مخصوص  ،او را براى خود برگزینم» استخلصه« - 2
دادن آن   استخلاص به معناى انتخاب یک چیز و خالص کردن و اختصاص  .کنم

  .براى خویشتن است
  .صاحب مکنت و قدرت و عزت» مکین« - 3
  .نتدارمورد اعتماد، اما» امین« - 4
منظور از آن سرزمین مصر است چـون ارض بـا    .الارض این سرزمین« - 5

  .بعدى» الارض«الف و لام عهد آمده است و همین است 
اسـت کـه   » رجـع «به معنـاى  » أب«از . جابگیرد، مسکن گزیند» یتبوء« - 6

  .وقتى به باب تفعیل مى رود به معناى جا گرفتن مى شود
  .بر استمرار در تقوا دارددلالت » وکانوا یتقون« - 7

  :تفسیر آیات 
  سخن یوسف درباره نفس اماره 
  )53(آیه  
طبق تقریبى که ما کردیم و آیه : ...و ما ابرى ء نفسى ان النفس لامارة بالسوء 

این آیه نیز دنباله سخن یوسف مـى شـود و اگـر     ،قبلى را سخن یوسف دانستیم
زلیخا بدانیم این آیه نیز دنباله سخن  احتمال دیگر را بپذیریم و آیه قبلى را سخن

  .او مى شود
یوسف در این کلام خود به یک مطلب مهم اشـاره مـى کنـد کـه مربـوط بـه       

همواره او را به  ،طبیعت انسانى است و آن اینکه نفس و شهوت موجود در انسان
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سوى بدى سوق مى دهد و همیشه او را امر مى کند که به طرف بدیها و اعمـاق  
  .سانى برودشهوات نف

وجود شهوتهایى مانند شهوت جنسى و ریاست طلبى و خودخواهى و حرص 
مین زندگى و بقاى نسل او است و اعمال محـدود آن  أدر انسان در اصل براى ت

در زندگى بشر لازم است و به او نیرو و تحرك مى دهد ولى معمولا انسـان بـه   
ود و همـین امـر باعـث    طور طبیعى به سوى افراط در اعمال آنها کشیده مى ش ـ
  .انحراف و گمراهى و افتادن در گرداب گناه مى گردد

تنها کسانى مى توانند در برابر این میلها و شهوتهاى نفسانى بایستند و به طور 
نامشروع و غیر منطقى از آن استفاده نکنند که خداوند به آنـان رحمـت آورد و   

را در اجتناب از گناه یـارى  آنان را مورد لطف و مرحمت خود قرار دهد و آنان 
کند و مسلم است که خدا کسانى را مورد لطف خود قرار مى دهـد کـه ایمـان و    
تقوا داشته باشد، یعنى باید گام اول را خود انسان بردارد، در این صـورت اسـت   
که خداوند او را کمک خواهد کرد و از هدایتهاى خاص خود برخوردار خواهـد  

آمرزنده و مهربان است و کسى راکه گامى به سوى  ،نمود، چون پروردگار جهان
  .او بردارد، مى پذیرد و یاور و مددکار او مى شود

یوسف در این سخن به این حقیقت اشاره مى کند کـه او نیـز ماننـد دیگـران     
داراى نفس انسانى است و این خداوند بود که او را در برابر وسوسه هاى زلیخا 

 ،همانگونه که بارهـا گفتـه ایـم    .شهوت او بازداشتحفظ کرد و از افتادن در دام 
پیامبران نیز مانند سایر مردم شهوت و نفس دارند و مجبور بـه تـرك گنـاه هـم     
نیستند ولى در اثر ایمان محکم به خداوند، خود را از گناه حفظ مـى کننـد و در   

ز این میان عنایت خداوند هم به کمک آنان مى شتابد و عزم آنان را در پرهیـز ا 
  .گناه محکمتر مى کند
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  موقعیت ممتاز یوسف نزد پادشاه
  )55 - 54(آیات  
پـس از گفتگوهـایى کـه میـان     : ...و قال الملک ائتونى به استخلصه لنفسـى  

یوسف و فرستاده پادشاه رد و بدل شد و بى گناهى و در عین حال مراتب علـم  
یـد تـا او را   یوسف را نزد من آور: و حکمت یوسف معلوم گردید، پادشاه گفت 

یوسـف در    پادشاه مى خواست از علـم و دانـش    .همنشین مخصوص خود کنم
اداره مملکت خود استفاده کند، لذا دستور آزادى او را از زندان داد و او را پیش 

وقتى یوسف نزد پادشاه آمد، پادشاه با او صحبت کرد و جریـان  . خود فراخواند
ذاست و یوسف همان تعبیرى را کـه بـه   خواب خود را بار دیگر با او در میان گ

فرستاده پادشاه گفته بود تکرار کرد و براى مقابله با هفت سال خشکسالى که در 
  .انتظار مردم مصر بود، رهنمودهایى ارائه کرد

تو امروز نزد ما مقام و منزلـت و  : پس از این گفتگو، پادشاه به یوسف گفت 
یوسف که زمینه را براى خـدمت   ،قدرت و مکنت دارى و مورد اعتماد ما هستى

به مردم و اجراى برنامه هاى خاص خود آماده دید، همکارى با پادشاه مصـر را  
پذیرفت و پیشنهاد کرد که او را بر گنجینه هاى سرزمین مصر بگمـارد و اختیـار   

  .همه خزانه ها و انبارهاى مصر با او باشد

  تعهد و تخصص دو شرط احراز مقام
را براى داشتن چنین اختیارى با دو کلمه اظهار کـرد،   یوسف شایستگى خود

یعنى هم این خزانه ها و انبارها را حفـظ مـى    ،من نگهبان و دانا هستم: او گفت 
کنم و از حیف و میل شدن آنها جلوگیرى مـى نمـایم و هـم دانـش لازم بـراى      

 یوسـف هـم درسـتکار بـود و در امـوال      .استفاده بهینه از این امکانـات را دارم 
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عمومى خیانت نمى کرد و هم برنامه هاى اقتصادى روشنى داشت و به اصطلاح 
  .هم تعهد و هم تخصص داشت

یوسف شرط احراز یـک مسـئولیت بـزرگ در حکومـت را تعهـد       ،بدینگونه
وتخصص یا درستکارى و علم مى داند و بدون شک وجـود ایـن دو صـفت در    

به سوى سـعادت سـوق مـى    آن جامعه را  ،زمامداران و دست اندرکاران جامعه
  .دهد

اینکه یوسف با یک پادشاه کافر و مشرك دست همکارى مى دهـد و حاضـر   
مى شود که در حکومت کافران منصب مهمى داشته باشد، براى آن است که او را 

برخود لازم مى دانست که وارد عمـل شـود و    ،پیش بینى خشکسالى چند ساله
مردم را از قحطى و گرسنگى نجات بخشد و این کار در عین حال که خود یـک  

زمینه را براى محبوبیت یوسف در میـان مـردم و در    ،کار نیکو و با ارزشى است
  .نتیجه هدایت آنان فراهم مى آورد

ورتى کـه مصـلحت   همکارى با حکومت کافران و یا ظالمان در ص ـ ،بنابراین
مهمى در آن باشد، اشکالى ندارد و اگر همکارى با آنان باعث تقویت کفر و ظلم 

  .باشد، کارى حرام است
مطلب دیگر اینکه مى بینیم در اینجا یوسف از خودش تعریف مى کند و خود 

تزکیـه  «را حفیظ و علیم مى خواند، معلوم مى شود که تعریف کردن از خود یـا  
بدى نیست و در مـوارد خاصـى اشـکال نـدارد از جملـه در       همیشه کار» نفس

جایى که جامعه به وجود شخصى با صفات معینى احتیاج داشته باشد که در این 
صورت باید کسى که این صفات را دارد، خود را معرفـى کنـد تـا از او اسـتفاده     

  .شود
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  یوسف وزیر پادشاه مصر مى شود
  )57 - 56(آیات  
بدینگونه یوسف با موافقـت پادشـاه بـا    : ...ى الارضو کذلک مکنا لیوسف ف 

پیشنهاد او، در سرزمین مصر قدرت و مکنت پیدا کرد و در این آیه خداوند مـى  
این چنین ما به یوسف در آن سرزمین مکنت دادیم که در هـر کجـا کـه    : فرماید

 بخواهد مسکین گزیند و این لطف خدا بر او بود که او را از گوشه زندان که هیچ
گونه اختیارى نداشت به مقامى رسانید که هر کجا که مى خواست مى رفت و به 

آنگاه اضافه مى کند که ما رحمت خود را به هر کس که . آزادى کامل رسیده بود
  .بخواهیم مى رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمى کنیم

، مـورد  این یک سنت تغییر ناپذیر الهى است که هرکس در راه او گام بـردارد 
لطف و مرحمت او قرار مى گیرد و هر کس را که بخواهد عزت مى دهد و مسلم 
است که خواست او براى خود معیارها و ضابطه هایى دارد و کسـانى را از ایـن   
موهبت برخوردار مى کند که ایمان و تقوا داشته باشند و البته براى چنین کسانى 

آخرت به آنان خواهد داد، بسـى   در دنیا کمک مى شود ولى پاداشى که خدا در
  .بهتر و سودمندتر است
یوسف که از همان کـودکى داراى ایمـان و تقـوا بـود و      ،طبق این سنت الهى

از قعر چاه به قصر شـاه رسـید و    ،شایستگى برخوردارى از لطف الهى را داشت
على رغم بدخواهى برادران حسود، او به مقام و منزلت رسید که آنان تصـور آن  

  .هم نمى کردندرا 

  ازدواج یوسف با زلیخا پس از مرگ همسر او
پادشاه مصر، یوسف را مقامى والا داد و او را عزیز مصر کرد، این یک منصب 

پـیش از  . ویژه اى بود که در واقع تمام اختیارات مملکت به او سپرده مـى شـد  
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و  عزیز مصر همان کسى که یوسف را از بازار برده فروشان خریـده بـود   ،یوسف
گفته مى شود که  .همسر او با یوسف آن معامله را کرده بود که پیشتر خوانده ایم

بود و او همزمان با آزادى یوسف از زنـدان در گذشـت و زلیخـا    » قطفیر«نام او 
بیوه او با یوسف تماس گرفت و یوسف بـا او ازدواج کـرد و او را بـاکره یافـت     

ر قدرت همبستر شدن با زنان را عزیز مص: چون علت آن را پرسید، زلیخا گفت 
البته در این باره داستانهایى در بعضى از کتابهـایى تفسـیرى آمـده ولـى      .نداشت

  .چون سند محکمى ندارد از ذکر آنها خوددارى شد
  چند روایت

انـى حفـیظ     اجعلنى على خزائن الارض «: ﷒عن ابى عبداالله فى قول  - 1
  )31( .علیم بکل لسانقال حفیظ بما تحت یدى » علیم

مرا بـر گنجینـه هـاى ایـن     «: درباره سخن یوسف که گفت  ﷒امام صادق 
نگهبان به آنچه در اختیار من : فرمود» سرزمین بگمار که من نگهبان و دانا هستم

  .است و دانا به همه زبانها
آورى یوسف در آن هفت سال فراوانى بـه جمـع   : فرمود ﷒امام رضا  - 2

طعام پرداخت و آن را در انبارها قرار داد و چون این سالها گذشـت و سـالهاى   
فروش گذاشـت و در    قحطى رسید، یوسف آنچه را که جمع کرده بود به معرض 

سال اول طعام را در مقابل در هم و دینار فروخت تا جایى که در مصر و اطراف 
قرار گرفت و در سـال دوم   آن درهم و دینارى نماند مگر اینکه در ملک یوسف

طعام را در برابر جواهر و زینت آلات فروخت تا جایى کـه در مصـر جـواهرى    
نماند مگر اینکه در ملک یوسف قرار گرفت و در سال سوم طعـام را در مقابـل   
چارپایان فروخت و چارپایانى در مصر و اطراف آن نماند مگر اینکـه در ملـک   

طعام را در برابر برده ها فروخت و در مصر یوسف قرار گرفت و در سال چهارم 
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و اطراف آن برده اى نماند مگر اینکه در ملک یوسـف قـرار گرفـت و در سـال     
پنجم طعام را در برابر زمین و خانه فروخـت و در مصـر و اطـراف آن خانـه و     
زمینى نماند مگر اینکه در ملک یوسف قرار گرفت و در سال ششم طعـام را در  

هرها فروخت و در مصر و اطراف آن باغى نمانـد مگـر اینکـه در    برابر باغها و ن
ملک یوسف قرار گرفت و در سال هفـتم طعـام را در برابـر بردگـى خودشـان      
 .فروخت و در مصر و اطراف آن آزاد و برده اى نماند مگر اینکه برده یوسف شد

مـا هرگـز   : پس چون یوسف مالک خود آنها و اموالشان شـد، مـردم گفتنـد   
ى را ندیده و نشنیده ایم که مانند او باشد و خداوند به او این همـه ملـک   پادشاه

  .بدهد و چون او حکیم و علیم و با تدبیر باشد
اى پادشـاه نظـر تـو دربـاره آنچـه      : پس از آن یوسف به پادشاه مصر گفت 

پروردگارم از ملک مصر و اهل آن به من داده چیست ؟ نظر خود را بگو، چـون  
ا اقدام نکردم تا آنان را تباه کنم و آنان را از بلاى قحطى نجات من به صلاح آنه

. بلکه خدا آنها را به وسیله من نجـات داد  ،ندادم تا خودم و بالى براى آنان باشم
یوسف گفت هم خدا و هم تو را گواه مى گیرم که  .نظر نظر توست: پادشاه گفت 

  )32( ...دشان باز مى گردانمهمه آنها را آزاد کردم و اموال و عبیدشان را به خو



108 

 

  58 - 62تفسیر سوره یوسف آیات 
و لما جهـزهم  ) 58(اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون  أو ج 

نـا خیـر   أوفـى الکیـل و   أنـى  ألا ترون أبیکم أخ لکم من أئتونى بأبجهازهم قال 
قالوا سنراود ) 60(قربون تونى به فلاکیل لکم عندى و لا تأفان لم ت) 59(المنزلین 

و قال لفتیانه اجعلـوا بضـاعتهم فـى رحـالهم لعلهـم      ) 61(باه و انا لفاعلون أعنه 
  )62(هلهم لعلهم یرجعون أیعرفونها اذا انقلبوا الى 

و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند، پس آنان را شناخت در حالى که 
برادرى : بنه آنان را فراهم کرد، گفت و چون بار و ) 58(آنها او را نمى شناختند 

را که از پدرتان است نزد من آورید، آیا نمى بینید که من پیمانه را به تمامى مـى  
پس اگر او را نزد من نیاوریـد، شـما را   ) 59(دهم و من بهترین میزبانان هستم ؟ 

او را از : گفتنـد ) 60(پیش من پیمانه اى نخواهد بود و به مـن نزدیـک نشـوید    
بـه غلامـان   ) یوسف(و ) 61(رش خواهیم خواست و ما کننده این کار هستیم پد

خود گفت وجه پرداختى آنان را در یارشان بگذارید باشد که وقتى نزد خانـدان  
  )62(خود شدند، آن را بشناسند، شاید برگردند 

  :لغت و اعراب 
 اینکه براى اخوة فعل مذکر آمـده بـدان جهـت    .فعل و فاعل» اخوة أج«- 1

است که اخوة مؤ نث مجازى است و براى مؤ نث مجازى مى توان فعل مذکر یا 
  .مؤ نث آورد

  .جمله حالیه است» و هم له منکرون« - 2
  .تجهیز کرد، آماده کرد» جهزهم« - 3
جهاز چیزى است که انسان به آن  .بار و بنه آنان ،توشه آنان» بجهازهم« - 4

یا جهاز میت و منظور چیزهایى مـورد  جهاز عروس : احتیاج دارد گفته مى شود
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نیاز آنان است و به جهاز شتر هم از آن جهت جهاز گفته مـى شـود کـه انسـان     
  .براى سوار شدن به شتر به آن احتیاج دارد

علــت اینکــه نکــره آورده و نگفتــه . بــرادرى بــراى شــما» بــاخ لکــم« - 5
  .مى شناختویا که یوسف او را هیچ نگ .مبالغه در نشناختن است» باخیکم«

  .به طور کامل مى دهم ،به تمامى مى دهم» اوفى« - 6
، جمع منزل به معناى کسى که مهمان دوست است أبا کسره ز» المنزلین« - 7

این است که منزل کسى اسـت کـه   » منزل«فرق آن با . و مهمان را طلب مى کند
کسى اسـت کـه از مهمـان مـى     » منزل«مهمان خودش بر او وارد مى شود ولى 

 أیـا فتحـه ز  » منزلین«البته در بعضى از قرائتها کلمه . خواهد که بر او وارد شود
  .خوانده شده است

یا نفى و یا نفى است و در هر دو صـورت مجـزوم اسـت و    » لاتقربون« - 8
اگر لا براى نهى باشد، مجزوم بودن ان است و اگر براى نفى باشد مجزوم بـودن  

فـان لـم   «ا واقع شـده اسـت و شـرط آن    فعل بدان جهت است که در سیاق جز
متکلم بـه جهـت واقـع     أضمنا نون آخر کلمه نون وقایه است و ی .است» تونىأت

  .س آیه حذف شده و کسره دلالت بر آن داردأشدن در ر
از مـراوده بـه معنـاى طلـب کـردن و       .بزودى طلب مى کنیم» سنراود« - 9

  .جستجو کردن
و جمـع قلـه آن   » فتـى «جمع کثیـره از   ،علامانش .جوانانش» لفتیانه« - 10

فتى در اصل به معناى جوان است ولـى در اینگونـه مـوارد بـه     . مى آید» فتیۀ«
  .معناى برده و غلام استعمال مى شود

  .سرمایه آنان ،وجه پرداختى آنان» بضاعتهم« - 11
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هر چیزى که براى کـوچ کـردن و سـفر کـردن     » رحل«جمع » رحال« - 12
  .ر و بنهبا. آماده مى شود

یا فعل لازم است یعنى برگردند و یا فعل متعـدى اسـت و   » یرجعون« - 13
  .مفعول آن حذف شده یعنى وجه را برگردانند

  :تفسیر آیات 
  پیدایش قحطى شدید در منطقه 
  )61 - 58(آیات  
پس از آنکه یوسف به عنوان خزانه دار و : ...اخوة یوسف فدخلوا علیه أو ج 

، تمام امکانات کشـور مصـر در اختیـار او قـرار گرفـت و      عزیز مصر تعیین شد
همانگونه که یوسف پیش بینى کرده بود، منطقه مصر و شامات دچـار قحطـى و   

برنامـه هـاى     از مـدتها پـیش    ،یوسف براى مقابله با این بحران. خشکسالى شد
 خاصى را تدارك دیده بود و انبارها را پر از گندم کرده بود، وقتى بحران شـروع 

شد مردم از اطراف و اکناف به سوى عزیز مصر مى شـتافتند و از او گنـدم مـى    
گندم مى  ،خریدند و یوسف به صورت جیره بندى به آنان در مقابل گرفتن قیمت

  .داد
یعقـوب بـه   . نیز مردم دچار قحطـى شـده بودنـد    -شهر یعقوب  -در کنعان 

د کـه شـخص بـا    شنیده ام که حاکمى در مصر حکومت مى کن: فرزندانش گفت 
انصاف و خوبى است و هر کس پیش او مى رود، از او گندم مى گیرد، شما نیـز  

  .پیش او بروید و از او غله بگیرید تا دچار گرسنگى نشویم
این قسمت از داستان که گفتیم در متن قرآن نیامده ولـى سـیاق قصـه بـه آن     

بیان قصه هاسـت  این یکى از شیوه هاى قرآن در  .دلالت دارد و ناگفته پیداست
  .که گاهى قسمتهایى را که معلوم است حذف مى کند
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  آمدن برادران یوسف نزد وى براى گرفتن غله و نشناختن او
قرآن داستان را از اینجا پى گیرى مى کند که برادران یوسف نزد او آمدنـد و  

اینکـه  . یوسف آنها را شناخت ولى آنهـا یوسـف را نشـناختند   . بر او وارد شدند
آنها را شناخت براى آن بود که او همواره در انتظار ورود آنان بود، چون یوسف 

مى دانست که در کنعان نیز قحطى است و دیر یا زود برادرانش پیش او خواهند 
ضمنا به او وحى شده بود که روزى داسـتان خـود را بـه بـرادران تعریـف      . آمد

بـود کـه چهـل سـال از     او را نشتاختند بدان جهت  ،خواهد کرد و اینکه برادران
جریان به چاه انداختن یوسف گذشته بود و قیافه او کاملا تعبیر کرده بود و آنهـا  

  .احتمال نمى دادند که یوسف به چنین مقامى برسد
یوسف دستور داد بار آنها را بستند و به هر کدام به اندازه بار یک شتر گنـدم  

آنان گفتنـد کـه مـا دوازه بـرادر     . داد و با آنان مذاکره کرد و احوالشان را پرسید
بودم که یکى از آنها را گرگ خورد و پدرمان یعقوب که از پیامبران خداست در 
فراغ او بسیار غمگین شد و ما ده نفر پیش تو آمده ایم و یک برادرمان نزد پـدر  
: پیرمان مانده است یوسف پرسید آیا همه شما از یک پدر و مادر هستید؟ گفتنـد 

پدریم ولى مادرهاى ما گوناگون است و برادرى کـه پـیش پـدر     همه ما از یک
  .مانده با همان برادرى که گرگ او را خورده از یک مادرند

البته یوسف همه اینها را نمى دانست ولى براى او صحبت کـردن بـا بـرادران    
گفته شده که با اینکه یوسف زبان آنها را نمى دانسـت  . جالب و خاطره انگیز بود

  .آنکه شناخته نشود توسط مترجم با آنها صحبت مى کرد ولى براى

  درخواست یوسف از برادران که بنیامین را نزد وى آوردند
بار دیگر که نزد من مى آیید، آن برادرتان را نیـز کـه از   : یوسف به آنها گفت 

پدرتان است پیش من آورید، نمى بینید که من پیمانه را به طور کامل مى دهم و 
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) خیرالمنـزلین (میزبان هستم ؟ در اینجا یوسف خودش را بـه عنـوان   من بهترین 
معرفى مى کند و این یکى از صفات خداست و یوسف مظهـر ایـن صـفت الهـى     

  :این همان صفتى است که به نوح دستور مى رسد که خدا را با آن یاد کند ،است
  )21/ون مؤمن(و قل رب منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین  

  .آور و تو بهترین فرود آودنده اى ارا مرا در جایى با برکت فروو بگو پرودگ
یوسف در ادامه اضافه کرد که اگر آن برادرتان را نزد من نیاوریـد، دیگـر بـه    
. شما گندم نخواهد داد و بدون او به کشور مـن وارد نشـوید و نـزد مـن نیاییـد     

  .یوسف در اینجا، هم آنها را تطمیع کرد و هم تهدید نمود
دیدن برادر خود بنیامین بود ولـى در ظـاهر چنـین     ،در خواست یوسفعلت 

وانمود مى کرد که آن برادر کـه پـیش پـدر مانـده حتمـا نـزد پـدر محبـوتر از         
معلوم مى شود که آن برادرتان  ،شماهاست و چون مى گویید پدرتان پیامبر است

او را ببیـنم   به جهت کمالاتى که دارد نزد او گرامى است لذا من علاقمند شدم که
  .و به کمالاتى او پى ببرم
مابزودى آن برادر را از پدرمان خواهیم خواست و نزد : برادران یوسف گفتند

  .تو خواهیم آورد و توانایى انجام این کار را داریم

  قرار دادن وجه پرداختى برادران دربار آن
  )62(آیه  
یوسف براى گرفتن غلـه   برادران: ...و قال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم 

مانند دیگران چیزى را به عنوان قیمت پرداخت کردند که از قبیل کالا و یا پـول  
وجـه پرداختـى آنـان را    : بود، یوسف به طور پنهـانى بـه غلامـان خـود گفـت      

دربارشان بگذارید، تا وقتى به شهر خود نزد خانواده شان بازگشـتند و بارهـاى   
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ند و این باعث شود کـه دوبـاره بـه سـوى مـن بـاز       خود را باز کردند، آن راببین
  .گردند

اینکه یوسف چنین کارى را انجام داد، براى آن بود که برادران به سـخاوت و  
  .کرامت او پى بردند و تشویق شوند که باز هم نزد او بیایند

شاید هم بدان جهت بود که یوسف از اخلاق آنها خبر داشت و مى دانست که 
ر بار خود پیدا کنند، چنین مى پندارند که آن وجـه بـه طـور    وقتى آن وجه را د

اشتباهى در بار آنها جا مانده و حتما براى پرداخت آن بار دیگر بـه مصـر مـى    
آیند و با او ملاقات مى کنند و به هر حال این کار براى کشیدن آنها بـه مصـر و   

  )لعلهم یرجعون( .سفر مجدد آنها صورت گرفت
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  63 - 66ات تفسیر سوره یوسف آی
خانا نکتل و انا أرسل معنا أبانا منع منا الکیل فأبیهم قالوا یا أفلما رجعوا الى  

خیه من قبل فاالله خیر أمنتکم على أقال هل آمنکم علیه الاکما ) 63(له لحافظون 
و لما فتحـوا متـاعهم وجـدوا بضـاعتهم ردت     ) 64(رحم الراحمین أحافظا و هو 
حانـا و  أهلنا و نحفـظ  أانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت الینا و نمیر بأالیهم قالوا یا 

رسله معکم حتى تؤ تون موثقا مـن  أقال لن ) 65(نزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر 
  )66(ن یحاط بکم فلما اتوه موثقهم قال االله على ما نقول وکیل أتننى به الا أاالله لت

  در پیمانه از ما منـع شـد، پـس    اى پ: پس چون نزد پدرشان برگشتند، گفتند
: گفت) 63(البته نگهبان او هستیم  برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما

آیا شما را بر او امین قرار بدهم همانگونه که پیش از ایـن شـما را بـر بـرادرش     
امین قرار داده بودم ؟ پس خداونـد بهتـرین نگهبـان اسـت و همـه مهربـانترین       

و چون بار خود را بـاز کردنـد وجـه پرداختـى خـویش را      ) 64(ست مهربانان ا
دیگر چه مـى خـواهیم ؟   ! اى پدر: گفتند .یافتند که به آنان بازگردانده شده است

این وجه پرداختى ماست که بر ما بازگردانیده شده و ما براى خانواده مـان غـذا   
افه مـى گیـریم   فراهم مى سازیم و برادرمان را حفظ مى کنیم و یک بار شتر اض

او را با شما نمى فرستم مگر : گفت ) 65(بار اندکى است ) نزد عزیز مصر(که آن 
اینکه مرا پیمانى از خدا بدهید که او را نزد من مـى آوریـد مگـر اینکـه نـاتوان      

خداوند به آنچه مـى گـوییم گـواه    : پس چون پیمان خود را دادند، گفت . شوید
  )66(است 

  :لغت و اعراب 
بر وزن نفتل و محذوف العین است و بر وزن نفعل  .پیمانه بگیریم» لنکت«- 1

  .نیست و براى واقع شدن در جواب امر مجزوم است
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که پس از آن آمده » الا«ولى به قرینه  ،براى استفهام است» هل آمنکم« - 2
 ـ   معناى نفى مى دهد یعنى  الا در اینجـا از اداة  لا آمنکم کمـا آمنـتکم علـى اخیه

  .حصر است
  .تمیز است و مى توان آن را حال گرفت» حافظا« - 3
ایـن   .براى استفهام است یعنى دیگر چه مى خـواهیم » مانبغى«در » ما« - 4

احتمال هم بعید نیست که براى نفى باشد و در این صورت بغى به معنـاى دروغ  
  .مى باشد یعنى ما دروغ نمى گوییم

معناى طعامى که از شهرى بـه   به» میره«از  .آذوقه تهیه مى کنیم» نمیر« - 5
  .شهرى حمل مى شود

  .گفته مى شود» ناقه«شتر نر همانگونه که به شتر ماده » بعیر« - 6
  .مصدر میمى به معناى پیمان و عهد» موثق« - 7
و » ...لکن اذا احیط«منقطع است به معناى » الا ان یحاط بکم«استثنا در  - 8

استثنا شده باشد و در این صورت فعـل  شاید هم متصل باشد و از مفعول له عام 
  .لا تمنعون من الاتیان: قبلى را باید به صورت نفى معنا کرد

  .شاهد، نگهبان» وکیل« - 9

  :تفسیر آیات 
  نقل سخنان عزیز مصر به یعقوب 
  )64 - 63(آیات  
  :...فلما رجعوا الى ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل 

صر به کنعان برگشتند، نـزد پدرشـان رفتنـد و    هنگامى که برادران یوسف از م
عزیـز مصـر از دادن   ! پدر جـان  : جریان را به او گزارش دادند و از جمله گفتند

منظورشان این بود که اگر بار دیگر پیش او برویم به مـا  . غله در آینده دریغ کرد



116 

 

 ـ  د، غله نخواهد داد چون به ما گفته است اگر دفعه بعد برادر کوچکتـان را نیاوری
را همراه ما بفرست ) بنیامین(بنابراین دفعه بعد، برادرمان . به شما غله نخواهم داد

  .تا غله بگیریم و ما او را حفظ خواهیم کرد
آیا او را به شما بسپارم و به شـما اطمینـان کـنم    : یعقوب در پاسخ آنها گفت 

؟ خـدا  همانگونه که پیش از این در مورد برادرش یوسف به شما اطمینان کـردم  
یعنى او را بـه خـدا مـى سـپارم کـه       .بهترین نگهبان و مهربانترین مهربانان است

یعقوب به صراحت نگفت که اجازه مى دهم او را بـا خـود    .بهترین نگهبان است
ببرید ولى همین جمله دلیل است که او چنین اجـازه اى را داد و بنیـامین را بـه    

م دید از آنان پیمانى خدایى گرفت خدا سپرد و به طورى که در آیه بعدى خواهی
  .که او را برگردانند

  )66 - 65(آیات 
برادران یوسف پس از ایـن مـذاکره   : ...و لما فتحوا متاعهم و جدوا بضاعتهم 

بارهاى خود را گشودند و دیدند مبلغى را که به عزیز مصـر بابـت قیمـت غلـه     
ربارشان گذاشته انـد،  پرداخته بودند، به خودشان برگردانیده شده است و آن را د

پدر جان این سرمایه و وجـه پرداختـى ماسـت کـه بـه خودمـان       : به پدر گفتند
دیگر چه مى خواهیم ؟ یعنى بهتر از این نمى شود که هـم   ،برگردانیده شده است

بار دیگر به مصر مى رویم و بـراى خـانواده   . کالا و هم قیمت آن را به ما بدهند
ان را که با خود مى بریم از خطـرات حفـظ مـى    خود آذوقه مى آوریم و برادرم

چـون عزیـز مصـر     ،کنیم و به خاطر وجود او یک بار شتر، بیشتر غله مى گیریم
  .براى هر یک نفر یک بار شتر غله مى دهد

یعنـى بـراى عزیـز     ،آنها اضافه کردند که این یک پیمانه آسان و اندك اسـت 
شـاید هـم   . بسـیار دارد مصر دادن یک بار شتر چنـدان مهـم نیسـت و او غلـه     
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منظورشان این بود که آنچه ما آورده ایم در برابر مصرفى که داریم اندك است و 
 .لذا باید برادرمان را هم ببریم تا غله بیشترى بیاوریم

  موافقت یعقوب با اعزام بنیامین
یعقوب با وجود آنکه فرزندانش سـابقه بـدى داشـتند، بـا فرسـتادن بنیـامین       

ید علت آن این بود که مى دید آنان بزرگ شده اند و به خـود  موافقت کرد و شا
آمده اند و بعید است که بار دیگر خطاى پیشین را تکرار کنند، به اضـافه اینکـه   

دیگـر اینکـه   . آنان آن حسدى را کـه بـه یوسـف داشـتند بـه بنیـامین نداشـتند       
  .خشکسالى و قحطى بود و براى به دست آوردن غذا مجبور به این کار بود

من برادرتان را با شما نمـى فرسـتم مگـر اینکـه     : در عین حال به آنان گفت 
براى من عهد و پیمانى از خدا بیاورید که او را پیش من بازگردانید، یعنى به خدا 
سوگند بخورید که او را برمى گردانید مگر اینکه از هر طرف احاطه و محاصـره  

  .ین صورت معذور خواهید بودشوید، یعنى از حفظ او ناتوان باشید که در ا
سوگند خوردند که چنین کنند و چون ایـن پیمـان را بسـتند،     ،پسران یعقوب

خدا به آنچه مى گوییم گواه است و با ایـن پیمـان مـؤ کـدى کـه      : یعقوب گفت 
  .اجازه داد در سفرى بعدى بنیامین را همراه خود ببرند ،یعقوب از آنها گرفت
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  67 - 69تفسیر سوره یوسف آیات 
عنـى  أبواب متفرقه و ما أو قال یا بنى لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من  

عنکم من االله من شى ء ان الحکم الا الله علیه توکلت و علیه فلیتو کل المتوکلـون  
بوهم ما کان یغنى عنهم من االله من شى ء الا أمرهم أو لما دخلوا من حیث ) 67(

کثـر النـاس لا   ألذو علم لما علمناه و لکـن  حاجۀ فى نفس یعقوب فضاها و آنه 
خـوك فـلا   أنـا  أخاه قال انـى  أو لما دخلوا على یوسف آوى الیه ) 68(یعلمون 

  )69(تبتئس بما کانوا یعلمون 
از یک دوازه وارد نشوید و از دروازه هاى گوناگون !اى فزندان من : و گفت 

ى نخواهم داد، حکـم جـز   وارد شوید، و من در برابر خدا شما را هیچ گونه سود
و ) 67(به او توکل کردم و باید توکل کنندگان به او توکل کنند  ،براى خدا نیست

آنـان را در  ) ایـن کـار  (چون از همانجا که پدرشان دستور داده بود وارد شـدند،  
برابر خدا هیچ سودى نداد و فقط نیازى در نفس یعقـوب بـود کـه آن را اظهـار     

ولى بسـیارى از مـردم    ،آگاهى داشت ،ه او یاد داده بودیمکرد؛ و او به آنچه که ب
و چون بر یوسف وارد شدند، برادرش را کنـار خـود جـاى داد،    ) 68(نمى دانند 

پس از آنچه آنها انجام داده اند اندوهگین نباش  ،همانا من برادر تو هستم: گفت 
)69(  

  :لغت و اعراب 
متکلم اضافه شده است و  أی جمع ابن است که به سوى أبا فتحه ب» بنى«- 1

مصغر ابن اسـت   أبا ضمه ب» بنى «و بنین یا بنون جمع بسته مى شود  أابن به ابن
  .متکلم اضافه شده است أکه به سوى ی

  .در اینجا به معناى دروازه شهر است» باب« - 2
  .سودى نمى دهم ،بى نیاز نمى کنیم» مااغنى« - 3
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ده حصر مى کند، یعنى فقط بـه خـدا بایـد    افا» توکلت«بر » علیه«تقدیم  -4
  .توکل کرد

  .است» ما کان یغنى»» لما دخلوا«جواب  - 5
  .مى باشد» لکن«به معناى » الا«استثناى منقطع است و » الاحاجۀ« - 6
به یعقوب بر مى گردد و بعضى گفته انـد کـه بـه    » قضیها«ضمیر فاعلى  - 7

  .خدا بر مى گردد
  .د جاى داددر کنار خو» آوى الیه« - 8
  .است» الى«کید ضمیر متکلم در أبراى ت» انا«ضمیر منفصل  - 9

از بؤ س به معناى ناراحتى و اندوه مشـتق   .غمگین مباش» لا تبتئس« - 10
  .شده است

  :تفسیر آیات 
  توصیه هاى یعقوب به پسران 
  )67(آیه  
پـدر   برادران یوسف باصـلاح دیـد  : ...و قال یا بنى لا تدخلوا من باب واحد 

بار دیگر به مصر سـفر کننـد و بنیـامین را هـم      ،تصمیم گرفتند براى گرفتن غله
اى فرزنـدان  : وقتى آنها عازم سفر شدند، یعقوب به آنان گفت . همراه خود ببرند

من چون به مصر رسیدید همگى از یک دروازه وارد نشوید بلکه از دروازه هاى 
پسرانش که یـازده نفـر بودنـد بـه      منظور یعقوب این بود که. مختلف وارد شوید

طور دسته جمعى از یک در دروازه وارد شهر نشوند بلکه هـر چنـد نفرشـان از    
  .مصر در آن زمان چهار دروازه داشتگفته شده که . یک دروازه وارد شوند

این سفارش یعقوب براى آن بود که اگر آنان همگى از یک دروازه وارد مـى  
آنها باعث حساس شدن مردم مى گشت و ایـن  شدند، قدرت و شوکت و زیبایى 
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براى آنها دردسر درست مى کرد و اى بسا مورد حسد واقع مـى شـدند و یـا از    
ترس اینکه آنان اقدامى بر ضرر حکومت به عمل آورند، تحت تعقیب و مراقبـت  
قرار مى گرفتند، ولى اگر از هم جدا مى شدند و از دروازه هاى مختلف وارد مى 

  .ساسیتى به وجود نمى آمدشدند، چنین ح
برخى از مفسران گفته اند که نگرانى یعقوب از این بود که مردم آنهـا را یـک   

  .جا ببینند و چشم بزنند و در نتیجه آنان دچار مصیبت شوند

  ثیر نگاهأچشم زخم یا ت
چیزى است که نمـى تـوان آن را انکـار     ،البته چشم زدن با همان چشم زخم

و اشخاص تجربه شده است و امکان آن  أضى از مردم در اشیثیر نگاه بعأکرد و ت
وجود دارد که امواج خاصى از چشمان اشخاص معینى بیرون شود و در شخص 

 ـ   . ثیر عمیقى بگذاردأیا چیز مرئى ت ثیر فـراوان نگـاه را در   أمـا امـروز شـاهد ت
 ـ  ه خوابهاى معناطیسى مى بینیم و کسانى با نگاه کردن چنان تصرفى مى کننـد ک

شخص مورد نظر به خواب عمیقى فرو مى رود و از اسرار درونى خود خبر مـى  
  .همچنین از انتقال افکار به صورت تله پاتى سخنهایى گفته مى شود. دهد
ظـاهر ایـن    .مورد قبول قرآن و روایات است ،ثیر نگاه یا همان چشم زخمأت

  :ثیر چشم داردأآیه شریفى دلالت بر درستى ت
  )51/ قلم (ین کفروالیزلقونک با بصارهموان یکاد الذ 

  .نزدیک که کافران با دیدگانشان تو را آسیب برسانند
پیامبر  .همچنین در روایاتى از چشم زخم به عنوان یک حقیقت یاد شده است

  :فرمود  ﷐اسلام 
  )33( .ان العین حق و العین تستنزل الحالق 

  .ند را پست مى کندزمین بل ،چشم زدن حق است و چشم
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از  ،را بـا کلمـاتى   ﷒حسن و حسـین    ﷐و نیز در روایتى آمده که پیامبر 
  )34( .چشم زخم دور مى کرد

چشم زخم را به عنوان یک حقیقت باید پذیرفت ولى آیا یعقوب آن  ،بنابراین
د و ظـاهر ایـن   جمله را براى ترس از چشم زخم گفت ؟ آیه به آن دلالت نـدار 

است که یعقوب نگران آن بود که اگر پسرانش دسته جمعى از یـک دروازه وارد  
  .شوند ایجاد حساسیت کنند و این امر باعث دردسر آنها گردد

  واگذار کردن یعقوب کارها را به خدا
من در برابـر حکـم خـدا و    : به فرزندانش گفت  ،یعقوب پس از این سفارش
؛ نمى توانم آن را از شما دور کنم براى شما ندارم و قضاى الهى هیچ گونه سودى

چون حکم از آن خداوند است و من خود را به او سپرده ام و به او توکل کـرده  
ام و تمام توکل کنندگان بایـد فقـط بـه او توکـل کننـد و کارهایشـان را بـه او        

  .واگذارند
ارى نزند و خود دست به ک ،توجه کنیم که توکل به معناى آن نیست که انسان

چنین برداشتى از توکل کاملا بر خلاف آن مفهـومى  . کارها را به خدا واگذار کند
است که مورد نظر اسلام و قرآن است بلکه توکل این است کـه انسـان در برابـر    

بر نیروى لایزال الهى و اسـتعانت   أسختیها و در واقع خطر خود را نبازد و با اتک
ار گیرد و آنچه از دستش بر مى آید بکند و از کمبود از او تمام توان خود را به ک

امکانات نهراسد و با قدرت تمام و با روحیه اى بالا و همتى بلنـد اقـدام کنـد و    
  .مطمئن باشد که در چنین حالتى خداوند یار و یاور او خواهد بود

توکل روحیه انسان را در مقابل مشکلات بالا مى برد و نیروى انسان را چند 
  .مى کند برابر



122 

 

که در مقابل یعقوب آمده جمله اى است کـه یوسـف   ) ان الحکم الا الله(جمله 
  )همین سوره که خواندیم 67آیه ( .هم آن را در زندان به هم بندان خود گفت

چاره جویى مى کند و از  ،بدینگونه یعقوب ضمن اینکه براى حفظ فرزندانش
توکل بر خدا مى کنـد و   طریق علل و اسباب مادى وارد مى شود، در عین حال

کارها را به او وا مى گذارند و خاطرنشان مـى شـود کـه همـه چیـز در اختیـار       
  .خداست

این یک درس بزرگى است که باید از یعقوب آموخت و در تعالیم اسلام نیـز  
انسان باید در مشکلات زندگى با تمام قدرت و تـوان   .کید شده استأروى آن ت

در عـین حـال آن   . اده کند و به چاره جویى بپردازداز اسباب و علل مادى استف
ثیر آنها به امر خداسـت و  أعلل و اسباب را در برابر خدا قرار ندهد و بداند که ت

  .حل مشکل را از او خواست باید در هر حال به خدا توکل کرد و

  )68(آیه 
 ـ : ...و لما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان یغنى عنهم  ه فرزندان یعقـوب ب

به طـور   ،یعقوب  سوى مصر رهسپار شدند وقتى به مصر رسیدند، طبق سفارش 
جمعى از یک دروازه واردنشدند بلکه هرچند نفرشان از یک دروازه وارد شدند، 
ولى این کار سبب نشد که آنان از قضاى الهى خود را رها کنند و به گرفتـارى و  

این سفر دچار مصیبت شدند مصیبت نرسند و بلکه چنانکه خواهیم دید، آنان در 
برادرشان بنیامین به اتهام سرقت از آنان جدا شد و آنان بـا نـاراحتى بسـیار بـه     
سوى یعقوب برگشتند و حتى یکى از آنان که شمعون نام داشت در مصر مانـد و  

  .به هر حال جمعشان پریشان شد
هى این یعقوب با آن تدبیرى که کرد خواست آنان را آسیبى نرسد ولى تقدیر ال

بود که آنان آسیب ببینند و البته این براى خود حکمتهایى داشت که ما نمى دانیم 
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و شاید هم خدا مى خواست آنان را به سبب کار بدى که در حق یوسـف کـرده   
  .بودند، مجازات کند

  در آیه چنین آمده که تدبیر یعقوب آنان را بـه سـودى نـداد ولـى در نفـس      
یعنى یعقوب چون از فرزندانش  ،نان را اظهار داشتیعقوب یک نگرانى بود که آ

نگران بود آن سفارش را کرد و به وظیفه خود عمل نمود ولى او مى دانست کـه  
. آنچه خدا مى خواهد همان خواهد شد و خود او این حقیقت را بـه زبـان آورد  

سپس اضافه مى کند که یعقوب به آنچه که به او یاد داده بـودیم آگـاهى داشـت    
بسیارى از مردم این حقیقت را نمى دانند، یعنى گمان مى برند که اسـباب و  ولى 
  .ثیر مستقلى در سرنوشت انسان داردأعلل ت

بدینگونه در این آیه یعقوب و بینش درست او را تعریف مى کند و اظهار مـى  
دارد که این علمى بود که ما به او آموخته بودیم ولـى بیشـتر مـردم آن را نمـى     

  .دانند

  ود مجدد برادران یوسف همراه بنیامینور
  )69(آیه  
وقتى برادران یوسف همراه بنیامین : ...و لما دخلوا على یوسف آوى الیه اخاه 

وارد بر او شدند، یوسف برادرانش بنیـامین را در کنـار خـود جـاى داد و او را     
با او  بنیامین تنها برادر یوسف بود که ،به طورى که پیشتر گفته ایم ،گرامى داشت

  .برادران دیگر فقط پدرى بودند. را از یک پدر و یک مادر بودند
گفته شده که یوسف پس از ورود برادرانش دستور داد براى آنها غذا بیاورنـد  
و قرار شد که هر دو نفر با هم غذا بخورنـد، آنهـا دو نفـر دو نفـر سـر طعـامى       

  .یا با من غذا بخورتو هم ب: نشستند و بنیامین تنها ماند، یوسف به او گفت 
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مـن بـرادر تـو    : یوسف مخفیانه به او گفت  ،وقتى بنیامین کنار یوسف نشست
ضمنا به او گفت کـه مطلـب    ،یوسف هستم و من با تو از یک پدر و مادر هستیم

سـتمى کـه    ،را آشکار نکند و پوشیده بدارد، وقتى بنیامین بـرادرش را شـناخت  
از : یوسـف گفـت   . آمـد و ناراحـت شـد    برادران بر او روا داشته اند به یـادش 

  .کارهایى که آنها انجام داده اند اندوهگین مباش
بعضى ها گفته اند که یوسف خود را بنیامین معرفى نکرد و اینکه به او گفـت  
من برادر تو هستم خواست به او وا نمود کند که من به جاى بـرادر تـوام و ایـن    

ولى آنچه ظاهر آیه بـه آن دلالـت   . ودبراى زدودن آثار ناراحتى و غربت از او ب
کیدهایى که در آیه وجود دارد، این است که یوسـف  أدارد بخصوص با توجه به ت

خود را به بنیامین معرفى کرد و لذا به او گفت کـه از کارهـاى گذشـته بـرادران     
  .اندوهگین مباش و این اشاره روشنى به اقدام ستمکارانه آنها در حق یوسف بود



125 

 

  71 - 75ره یوسف آیات تفسیر سو
یتها العیـر  أذن مؤ ذن أخیه ثم أفلما جهزهم بجهازهم جعل السقایۀ فى رحل  

قـالوا نفقـد صـواع    ) 71(قبلوا علیهم مـاذا تفقـدون   أقالوا و ) 70(انکم لسارقون 
قالوا تاالله لقد علمتم مـا جئنـا   ) 72(نا به زعیم أبه حمل بعیر و  أالملک و لمن ج
) 74(قالوا فما جزاؤ ه ان کنـتم کـاذبین   ) 73(رض و ما کنا سارقین لنفسد فى الأ

  )75(قالوا جزاؤ ه من وجد فى رحله فهو جزاؤ ه کذلک نجزى الظالمین 
 ،پس چون بار و بنه آنان را فراهم کرد، پیمانـه را در بـار بـرادرش گذاشـت    

ى کـه روى  در حـال ) 70(آنگاه ندا دهنده اى ندا داد که اى کاروانیان شما دزدید 
پیمانه پادشـاه را گـم   : گفتند) 71(چه چیزى گم کرده اند؟ : به آنان کردند، گفتند

کرده ایم و براى کسى که آن را بیاورد، بار شترى است و من به آن ضامن هستم 
به خدا سوگند که خودتان مى دانید که مـا نیامـده ایـم تـا در ایـن      : گفتند) 72(

پس سـزاى آن چیسـت اگـر    : گفتند) 73(ه ایم سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبود
در بـار  ) پیمانه(سزاى آن این است که کسى که آن : گفتند) 74(دروغگو باشید؟ 

ما این چنین سـتمگران را کیفـر مـى دهـیم      ،او پیدا شود خود او سزاى آن است
)75(  

  :لغت و اعراب 
  )چندى پیش توضیح بیشترى داده شد(بار و بنه » جهاز«-- 1
ظرفى که با آن آب مى نوشند و در اینجا منظـور از آن پیمانـه   » ایهسق« - 2
گویا پیمانه اى که آنها داشتند از طلا یا نقره بود و پیش از آن ظـرف آب   ،است

  .پادشاه بود
کسى که با آواز بلند مطلبى را اعلام کند و بـه همـین    ،ندادهنده» موذن« - 3

  .مناسبت در اسلام به اذان گو مؤ ذن گفته شد
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بـه  » عیـر «گفته شده  .کاروان و در اینجا منظور کاروانیان است» العیر« - 4
  .کاروانى گفته مى شود که همراه با شتران و الاغها باشد

  .»و قد اقبلوا علیهم«: جمله حالیه است به تقدیر» واقبلوا علیهم« - 5
  .بیشتر به صورت صاع به کار مى رود ،پیمانه» صواع« - 6
  .کفیل ،نضام» زعیم« - 7
مخصوص لفظ جلاله است و مى » تا«حرف قسم . سوگند به خدا» تاالله« - 8

  .توان با آن به غیر االله سوگند خورد
» جزائـه «از نظر ترکیب به این صـورت اسـت کـه    » ...جزائه من وجد« - 9

مبتـدا و خبـر بـراى    » فهو جزائـه «خبر آن است و » من وجد فى رحله«مبتدا و
و براى اهمیت مطلب اسم ظاهر به جاى ضمیر آمده و آن  کید جمله قبلى استأت

شـرط  » من وجـد فـى رجلـه   «و  أمبتد» جزائه«و یا  .است» فهو هو«در حکم 
مى باشد و این جمله شرطیه خبر براى آن مبتدا » فهو جزائه«است و جواب آن 

است و در هر دو صورت منظور این است که هر کس که پیمانه در بـار او یافتـه   
  .به بردگى کشیده شود و در واقع خود او سزاى عمل سرقت او باشد شود،

  :تفسیر آیات 
  قراردادن پیمانه شاه دربار بنیامین وزدن تهمت دزدى به او 
  )72 - 70(آیات  
یوسف دستور داد بـار بـرداران بسـته    : ...فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایۀ 

داده شد، وقتى این بارهـا بسـته    شد و به هر کدام از آنها بار شترى گندم تحویل
مى شد، به دستور یوسف پیمانه پادشاه که با آن گندم را پیمانه مى کردند دربـار  
برادرش بنیامین قرار داده شد، هدف یوسف از این کار این بود کـه بهانـه اى بـه    

  .دست آورد تا بنیامین رانزد خود نگهدارد
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گذاشته شد، جام زرین یا سـیمینى   آن پیمانه که به طور پنهانى در بار بنیامین
بود که پادشاه مصر با آن آب مى خورد و در این قحط سـالى از آن بـه عنـوان    

گفته شده که آن پیمانه یک دوازدهـم اردب مصـرى   . یک پیمانه استفاده مى شد
کیلوگرم  156لیتر یا  198بود و اردب که اکنون نیز در مصر متداول است معادل 

  .است
! به راه افتاد، ندا دهنده اى ندا داد که اى کاروانیان شـما دزدیـد  وقتى کاروان 

شما چیـزى را  : برادران یوسف در حالى که روى به کارکنان یوسف کردند، گفتند
  گم کرده اید؟
پیمانه پادشاه گم شده است و هر کس آن را بیاورد یک بـار شـتر   : آنها گفتند

  .ضامن آن هستم جایزه دارد، گوینده این سخن اضافه کرد که من
اینکه در اینجا به برادران یوسف به نسبت دزدى داده مى شـود، شـاید از آن   
جهت باشد که گوینده این سخن غیر از کسى بود کـه پیمانـه را در بـار بنیـامین     
گذاشت و او از حقیقت قضیه خبر نداشت و گمان مى کرد که واقعا آنها پیمانه را 

این نسبت به دستور یوسف بـه آنهـا داده شـد و    دزدیده اند؛ احتمال دیگر اینکه 
اگر این احتمـال درسـت   . منظور این بود که شما پیش از این یوسف را دزدیدید

یعنى سخنى گفت که شـنونده از ظـاهر آن   . باشد باید گفت که یوسف توریه کرد
چیزى مى فهمد که گوینده آن را اراده نکرده است و این در جـاى خـود مـورد    

فته که آیا توریه جایز است و یا آن هم مانند دروغ حـرام اسـت ؟   بحث قرار گر
آنچه اکثر علماى اخلاق و فقها گفته اند این اسـت کـه در مـواردى کـه انسـان      

  .مجبور به دروغ گفتن باشد، توریه کردن جایز بلکه لازم است
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  )75 - 73(آیات 
یوسف که خـود را  برادران : ...قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارض 

در معرض تهمت بزرگى دیدند و به آنها نسبت دزدى داده شـد، بـراى دفـاع از    
به خدا قسم که چنین نیست و شما خود مى دانیـد کـه مـا بـه ایـن      : خود گفتند

  .سرزمین نیامده ایم که در آن فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم
از این جهـت اسـت    ،نیستیم اینکه آنها گفتند شما خود مى دانید که اهل فساد

هم در سفر قبلى آنان و هم در این سفر آثار نیکویى را در  ،که کارگزاران یوسف
آنان دیده بودند و بخصوص در سفر دوم آنان همان مبلغى را که در سـفر قبلـى   

داده بود،   پرداخته بودند ولى یوسف آن را در بار آنها گذاشته بود و به آنان پس 
هم چنین آنها خودشان را معرفـى  . این نشانه درستکارى آنان بود آورده بودند و

کرده بودند و گفته بودند که ما فرزندان کسى هستیم که خداوند او را به پیامبرى 
  .برگزیده است و براستى از چنین افرادى بعید بود که دزدى کنند

: فتندکارگزاران یوسف گ. به هر حال آنها سوگند خوردند که دزدى نکرده اند
سـزاى  : اگر دروغ گفته باشید، به نظر شما سزاى این کار چیسـت ؟ آنهـا گفتنـد   

یعنى شخصى که دزدى کرده به بردگـى کشـیده    ،کسى که چنین کند، خود اوست
  .مى شود و ما ستمگران را چنین سزا مى دهیم

در آیین یعقوب و مردم کنعان با دزد چنین معامله مى شد که به مدت یکسال 
ه بردگى مى کشیدند ولى در آیین پادشاه مصر چنین نبود و به دزد تازیانه او را ب

برادران یوسف همان آیین و رسم خودشان را پیشـنهاد کردنـد و مـى    . مى زدند
  .دانستند که آنها دزدى نکرده اند

  چند روایت
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غذایى تهیـه کـرده بـود    ) برادرانش(یوسف براى آنها : امام صادق فرمود - 1
هر دو برادرى که از یک مادر هستند بر سـر یـک   : ارد شدند گفت وقتى به او و
تـو  : یوسف بـه او گفـت   . پس آنها نشستند و بنیامین ایستاده ماند. سفره بنشینند

تو گفتى برادرانى کـه از یـک مادرنـد بـر سـر سـفره اى       : چرا ننشستى ؟ گفت 
: یوسـف گفـت    .بنشینند و در میان آنها برادرى که از مادر من باشد وجود ندارد

پـس چـه شـد؟ بنیـامین     : یوسف گفت  .داشتم: برادرى از مادر نداشتى ؟ گفت 
اندوه تو دربـاره  : یوسف گفت . اینان گمان مى کنند که گرگ او را خورد: گفت 

من یازده فرزند دارم و نام همـه آنهـا را از نـام آن    : او چقدر بود؟ بنیامین گفت 
و را مى بیـنم کـه پـس از او بـا زنـان هـم       ت: یوسف گفت  .برادر مشتق کرده ام

مرا پدرى صالح اسـت و او  : بنیامین گفت  .آغوش شدى و فرزند به دنیا آوردى
به من گفت ازدواج کن شاید از نسل تو فرزندانى به وجود آیند که زمـین را بـا   

بـا مـن بـر سـر سـفره      : پس یوسف به او گفـت  . تسبیح گفتن خود سنگین کنند
فتند خدا یوسف و برادرش را برترى داد تا جایى که همـراه بـا   برادران گ .بنشین

  )35( .پادشاه بر سفره نشست
اى کاروانیـان  » ایتها العیرانکم لسارقون«درباره این آیه  ﷒امام صادق  - 2

آیا نمى بینى که . آنها یوسف را از پدرش دزدیده بودند: فرمود» شما دزد هستید
یزى را گم کرده اید، پاسخ دادند کـه پیمانـه شـاه را گـم     چه چ: وقتى آنها گفتند
منظورشان ایـن بـود کـه شـما     . شما پیمانه شاه را دزدیده اید: کرده ایم و نگفتند

  )36( .یوسف را از پدرش دزدیده اید
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  76 - 79تفسیر سوره یوسف آیات 
یوسـف  خیه کذلک کدنا لأ أخیه ثم استخرجها من وعأ أوعیتهم قبل وعأب أفبد 

و فـوق   أاالله نرفع درجات من نش ـ أن یشأخاه فى دین الملک الا أخذ أما کان لی
سـرها یوسـف   أخ له من قبل فأقالوا ان یسرق فقد سرق ) 76(کل ذى علم علیم 

قـالوا یـا   ) 77(علم بما تصفون أنتم شر مکانا و االله أفى نفسه و لم یبدها لهم قال 
) 78(حدنا مکانه انا نـراك مـن المحسـنین    أا کبیرا فخذ با شیخأیها العزیز ان له أ

  )79(خذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا الظالمون أن نأقال معاذ االله 
پیش از بار برادرش به بازرسى بار آنان آغاز کرد، آنگـاه آن را  ) یوسف(پس 

او در  ،این چنین چاره جویى را به یوسف آمـوختیم . از بار برادرش بیرون آورد
آیین پادشاه نمى بایست برادرش را بگیرد، مگر اینکه خدا بخواهد، ما هر کـس  
را که بخواهیم درجه هایى بالا مى بریم و برتر از هـر دانـایى داننـده اى اسـت     

یوسـف    پـس  . اگر او دزدى کند، پیشتر برادر او نیز دزدى کرده بود: گفتند) 76(
شما بدترین موقعیـت را  : ار نکرد، گفت آن را در دل پنهان داشت و به آنان آشک

او را پدر ! اى عزیز: گفتند) 77(دارید و خدا به آنچه وصف مى کنید داناتر است 
پس یکى از مـا بـه جـاى او بگیـر کـه مـا تـو را از         ،پیر و سالخورده اى است

پناه بر خدا که ما جز کسى را که کالاى خود را : گفت ) 78(نیکوکاران مى بینیم 
  )79(یافته ایم بگیریم که در آن صورت از ستمکاران خواهیم بود  نزد او

  :لغت و اعراب 
این واژه در زبـان عربـى بـه     .خورجین ،بار، ظرف» أوع«جمع » اوعیه«- 1

  .هم استعمال شده است» أاع«صورت 
به سقایه و یا صواع بر مى گردد و البتـه  » استخراجها«ضمیر مؤ نث در  - 2

نکته اى که در اینجا تـذکر مـى دهـیم ایـن      .واع یکى استمؤ نث و مذکر در ص



131 

 

است که از این آیات و آیات قبلى استفاده مى شـود کـه یوسـف بـه آن پیمانـه      
  .مى گفتند» صواع«مى گفت و کارگزارانش » سقایه«

از کید به معناى چاره جویى و تدبیر است و منظور در اینجا این » کدنا« - 3
  .ف آموختیماست که راه چاره رابه یوس

  .براى نفى است» ماکان« - 4
فرق آن با علم و علیم در این است که ذى علـم کسـى   . دانا» ذى علم« - 5

است که نمى دانست پس از آن آموخت ولى عالم اعم از آن است و علیم صفت 
و لـذا بـه خـدا    . مشبهه و یا مبالغه است و به معناى کسى است که زیاد مى داند

 .ان گفت ولى ذى علم نمى توان گفتعالم و علیم مى تو

به مقاله و کلمه برادران برمى گردد که گفتند » فاسرها«ضمیر مؤ نث در  - 6
گفته شده که این ضمیر از باب اضمار بـه شـرط    .برادر او هم سرقت کرده است

تفسیر است که یکى از فروع اضمار قبل از ذکر مى باشد و این ضمیر بـه جملـه   
مـى باشـد و ایـن اضـمار     » انتم شر مکانا«ؤ خر است و آن اى برمى گردد که م

ولى این سخن درسـت نیسـت زیـرا در     .است» قل هو االله احد«نظیر اضمار در 
چنین حالتى باید میان ضمیر و آن جمله فصل زیادى نباشد و در اینجـا فاصـله   

  .زیاد شده است
  .از نظر موقعیت و جایگاه و قدر و منزلت» مکانا« - 7
  .است» شیخا«صفت براى » کبیرا«و » ابا«صفت براى » خاشی« - 8
مصدر میمى است و منصوب بودنش به خاطر مصـدریۀ اسـت و   » معاذ« - 9

  .اعوذ باالله معاذا: فعل آن حذف شده و تقدیر آن چنین است 
ان اخـذنا  : جمله را به حالت شرطى در مى آورد به این صورت » اذا« - 10

  فنحن ظالمون
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  :تفسیر آیات 
  صحنه سازى مصلحتى و بازداشت بنیامین 
  )76(آیه  
پس از آنکه به برادران یوسف نسـبت دزدى  : ...اخیه أفبدء باوعیتهم قبل وع 

یوسف به جستجو و بازرسى بارهاى آنـان پرداخـت و    ،داده شد، براى اثبات آن
پیش از بار بنیامین بارهاى برادران دیگر را جستجو کرد و این بدان جهـت بـود   

آنگاه پیمانـه  . بود  ه آنان به نقشه یوسف پى نبرند و کارها به طور طبیعى پیش ک
  .را از بار برادرش بنیامین بیرون آورد و حاضران دانستند که او دزدى کرده است

البته همانگونه که گفتیم این فقط یک صحنه سـازى بـود تـا یوسـف بتوانـد      
ماهرانه را خداوند به یوسف یاد این نقشه . برادرش بنیامین را پیش خود نگهدارد

داده بود و ایـن کـار بـا الهـام الهـى و بـه دسـتور او صـورت گرفـت و در آن          
مصلحتهایى بود از جمله اینکه خدا مى خواست آنـان را مجـازات کنـد و البتـه     

  .خود بنیامین از نقشه خبر داشت و لذا ناراحت نبود
پیش خـود نگهـدارد و   در آیین پادشاه مصر یوسف نمى توانست برادرش را 

مجازات دزد این بود که مال را از او مى گرفتند و به او شلاق مى زدند ولـى در  
آیین کنعانیان دزد را بازداشت مى کردند و او را به بردگى مى گرفتند و یوسـف  

به همین  ،در اینجا پس از اعترافى که از برادران خود درباره مجازات دزد گرفت
  .ش را نزد خود نگهداشتصورت عمل کرد و برادر

اونمى توانست بـرادرش را نگهـدارد مگـر     ،در آیین پادشاه: اینکه مى فرماید
اینکه خدا بخواهد، اشاره به همین معناست که ایـن تـدبیر و ترفنـد را خـدا بـه      

پس . یوسف آموخت چون خدا مى خواست یوسف برادرش را نزد خود نگهدارد
ایـن   .ه بخواهیم درجه هایى بـالا مـى بـریم   ما هر کسى را ک: از بیان مى فرماید
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دیگر گرفته بـود و    سخن اشاره به مرتبه بلند یوسف بود که برادرش دیگر پیش 
  .به لطف خدا به مقام بالایى رسیده بود

  دست بالاى دست
در پایان آیه جمله اى را به صورت یک قاعده کلى بیان مى کند و آن اینکـه  

اشاره بـه اینکـه هـر    ) فوق کل ذى علم علیم(است برتر از هر دانایى داننده اى 
  .چند یوسف زیاد مى دانست ولى این تدبیر را نمى دانست و خدا به او یاد داد

هیچ کس به هر درجه اى  ،به مضمون بلند این جمله توجه کنید طبق این بیان
از علم و دانش برسد نباید تصور کند که به نهایت رسیده است و باید بدانـد کـه   

م و دانش حد یقف ندارد و انسان همواره باید در صدد کسب علم بیشتر باشد عل
و تنها کسى که بالاتر از علم او علمى او علمى نیسـت خداونـد اسـت و لـذا در     

  :جایى از قرآن به پیامبر دستور مى رسد که از خدا علم بیشترى بخواهد
  )114/ طه (و قل رب زدنى علما 

  .بیفزاى و بگو پرورگارا بر دانش من

  )77(آیه 
براى برادران یوسـف شـگفت آور   : ...قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل 

بود که بنیامین پیمانه شاه را بدزدد و در بار خـود بگـذارد ولـى چـاره اى جـز      
تسلیم نبود، آنها پذیرفتند که بنیامین دزدى کرده است و چون پیش از این گفتـه  

ایـم و دزدى را از فرزنـدان یعقـوب نفـى کـرده      بودند که ما هرگز دزدى نکرده 
بودند، دزدى بنیامین را چنین توجیه کردند که این صفت را او از مادرش به ارث 
برده و چنین استدلال کردند که او برادرى داشت که از یک مادر بودند و او نیـز  

البتـه آنهـا نمـى    . زمانى دزدى کرده بود و منظور آنها از آن بـرادر یوسـف بـود   
  .دانستند که عزیز مصر همان یوسف است
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اینکه آنان به یوسف تهمت دزدى زدند مربوط به دوران کودکى یوسـف بـود   
گویا یوسف به سبب مرگ مادرش در آغوش عمه اش پـرورش یافـت و وقتـى    
بزرگ شد، یعقوب خواست او را از آن زن بگیرد ولى او دلبسـتگى خاصـى بـه    

وسف را از او نگیرند چنـین تـدبیر کـرد کـه     یوسف پیدا کرده بود و براى آنکه ی
کمربندى را که در خاندان آنها بسیار قیمتى بود که به کمر یوسـف بسـت سـپس    
مدعى شد که یوسف آن کمربند را دزدیده است و سزاى دزد در آیین آنهـا ایـن   

با این ترفنـد خواسـت یوسـف را نـزد خـود      . بود که او را به بردگى مى گرفتند
  .نگهدارد
ل دیگرى یوسف در کودکى بتى را از یک بـت پرسـت دزدیـد و آن را    در نق

  .نابود کرد و برادران یوسف اشاره به این قضیه مى کردند
چون برادران یوسف به یوسف تهمت دزدى زدند بسیار ناراحـت   ،به هر حال

شد ولى ناراحتى خود را از سخنان آنان پنهان کرد و به آنان آشکار نساخت اما 
سپس در پاسـخ آنـان اظهـار    . شما بدترین موقعیت را دارید: گفت در دل خود 

او با این جمله ضمن  .داشت که خداوند به آنچه شما تعریف مى کنید داناتر است
اینکه با قاطعیت سخن آنهارا رد نکرد، درستى سخن آنان را مـورد تردیـد قـرار    

  .داد

  تلاش برادران براى استخلاص بنیامین
  )79 - 78(آیات  
باز داشت بنیامین یوسف را سـخت  : ...الوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیراق 

ناراحت کرد چون آنان با پدرشان پیمان بسته بودنـد کـه او را سـالم نـزد پـدر      
برگردانند و اکنون این وضعیت پیش آمده بود و نمى دانستند با چه رویى پـیش  

: افتادنـد و گفتنـد    یوسف به التماس پدر بروند و به او چه بگویند؟ آنها در برابر 
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اى عزیز این برادر ما پدر پیر سالخورده اى دارد که نمى تواند فراق او را تحمل 
کند، او را رها کن و یکى از ما را به جاى او بگیر که ما تو را از نیکوکاران مـى  

  .بینیم
 آنها با این سخن خواستند احساسات یوسف را به نفع خود تحریک کننـد تـا  

بنیامین را رها سازد ولى این یک نقشه حساب شده و از جانب خداونـد بـود و   
پنـاه  : مصلحتهاى در آن وجود داشت و باید اجرا مى شد، یوسف به آنان گفـت  

مى بریم به خدا از اینکه جز کسى را که مال خود را نزد او یافته ایم بگیریم کـه  
آیینى از مجرم بدل قبول نمـى   در هیچ. اگر چنین کنیم از ستمکاران خواهیم بود

  .کنند و مجرم باید مجازات شود
یـاد   ،توجه کنیم که از بنیامین به عنوان کسى که مال خود را نزد اویافتـه ایـم  

مى کند و نمى گوید که او دزد است چون او را در واقع دزدى نکرده بود و فقط 
  .وغ بگویدپیمانه از بار او بیرون آمده بود، بدینگونه یوسف نخواست در
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  80 - 82تفسیر سوره یوسف آیات 
خد علیکم أباکم قد أن ألم تعلموا أسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم أفلما استی 

بى أذن لى أرض حتى یبرح الأأموثقا من االله و من قبل ما فرطتم فى یوسف فلن 
 ـ أارجعوا الى ) 80(و یحکم االله لى و هو خیر الحاکمین أ بانـا ان  أوا یـا  بـیکم فقرل

سال القریـه  أو ) 81(ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین 
  )82(قبلنا فیها و انا لصادقون أالتى کنا فیها و العیر التى 

آیـا  : پس چون از او نومید شدند، نجواکنان به کنارى رفتند، بزرگشان گفـت  
گرفته است و پیشتر نیز دربـاره یوسـف    نمى دانید که پدرتان از شما پیمان الهى

کوتاهى کردید؟ من این سرزمین را ترك نخواهیم کرد مگر اینکه پـدرم بـه مـن    
بـه  ) 80(اجازه دهد یا خداوند درباره من حکمى کند و او بهترین حاکمان است 

اى پدر همانا پسرت دزدى کرد و مـا جـز بـه    : سوى پدرتان برگردید و بگویید
و از آن آبـادى  ) 81(اهى نمى دهیم و ما نگهبان غیب نبـودیم  آنچه مى دانیم گو

که ما در آن بودیم و از کاروانى که در آن آمدیم پرس و جـو کـن و همانـا مـا     
  )82(راستگویانیم 

  :لغت و اعراب 
معنـاى طلـب    ،نومید شدند، با اینکه از باب اسـتفعال اسـت  » استیئسوا«- 1

: فقط در آن نوعى مبالغه است ماننـد  س به یک معناست وأندارد و یئس و استی
  .»استعصم«

  .به کنارى رفتند، دور شدند» خلصوا« - 2
و مفـرد و  » خلصـوا «حال است از ضمیر  .راز گویان ،نجواکنان» نجیا« - 3

جمع آن یکى است و این از کلماتى است که همواره به صـورت مفـرد اسـتعمال    
تعبیـر  . خلیط و عشـیر : نندمى شود و در مقام جمع هم به همین صورت است ما



137 

 

یک تعبیر کنایى اسـت و منظـور از آن دسـت برداشـتن از یـک      » خلصوا نجیا«
  .موضوع است

زایده است و مى توان آن را مصدریه گرفت که فعل » مافرطتم«در » ما« - 4
وقع تفـریطکم فـى   : ویل به مصدر کرده و محل آن رفع است به تقدیرأبعدى را ت
  .ا موصوله گرفت به تقدیر وقع الذى فرطتمو مى توان آن ر .یوسف
در اینجا به صورت تامه استعمال شده و معناى آن این است کـه  » ابرح« - 5

  .جدا نمى شوم ،ترك نمى کنم
 ـ«است و » ذنأی«به خاطر عطف به » یحکم«منصوب بودن  - 6 هـم  » ذنأی

  .پس از حتى واقع شده و به تقدیر ان ناصبه منصوب است
و در اینجـا مضـاف   . آبادى که شامل شهر و روستا مـى شـود   »القریه« - 7

  » العیر«حذف شده و تقدیر آن اهل القریه است و همین طور در 

  :تفسیر آیات 
  مشورت برادران در این باره 
  )82 - 80(آیات  
گفتگـوى بـرادران یوسـف بـا او دربـاره      : ...فلما استیئسوا منه خلصوا نجیـا  

ان از اینکه عزیز مصر او را رها کند نوامیـد شـدند و   بنیامین سودى نداد و برادر
یوس شدند، به کنارى رفتند تا در آنجا پنهـانى سـخن   أچون از آزادى بنیامین م

  .بگویند و با یکدیگر مشورت کنند
: به برادران گفت  ،نام داشت» لاوى«یا » شمعون«یا » روبین«برزگ آنان که 

پدر از شما پیمان الهى گرفت و شـما   ،انآیا نمى دانید که موقع جدا شدن از کنع
سوگند یاد کردید که بنیامین را سالم برمى گردانید و نیز یادتان مى آید که بیشتر 
 ،با یوسف چه کردید و چگونه او را به قعر چاه انداختید؟ او با گفتن این سـخنان 
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برادران را سرزنش کرد سپس اضافه نمود که من تصمیم دارم از سـرزمین مصـر   
یرون نروم تا پدرم اجازه دهد یا خدا حکمـى در حـق مـن صـادر کنـد کـه او       ب

منظور او از حکم خدا این بود که در آن سرزمین بمیـرد و   .بهترین حاکمان است
  .یا خداوند شرایطى پیش آورد که بتواند برادرش را از دست عزیز مصر رها کند

کنعان ببرید و پیش پـدر   من اینجا مى مانم و شما همراه با کاروان بارها را به
برگردید و به او بگویید که پسر تو بنیامین دزدى کرد و ما جز به آنچه مى دانـیم  

یعنى پیش روى ما پیمانه پادشاه از بـار او بیـرون آمـد و مـا      .گواهى نمى دهیم
حافظ و نگهبان او در پنهانى نبودیم و نمى دانستیم که در نهان چـه مـى کنـد و    

  .شاه را دزدیدچگونه پیمانه پاد
این باشد که ما نمى دانسـتیم   ،شاید هم منظور از اینکه ما نگهبان غیب نبودیم

که او دزدى کرده وگرنه رسم خودمان را درباره مجازات دزد دائر بر اینکـه مـا   
به عزیز مصر نمى گفتیم تا او بنیامین را بازداشت  ،دزد را به عنوان برده مى گیرم
این باشد که ما نمى دانستیم چنین مى شود وگرنـه او   کند و شاید هم منظورشان
  .را همراه خود نمى بردیم

براى آگـاهى از راسـتگویى مـا،    : بزرگ برادران اضافه کرد که به پدر بگویید
جریان را از مردم آن آبادى که ما در آنجا بودیم و از کاروانیانى که ما همراه بـا  

ن در میان پیچیده و همـه از آن خبـر   چون این جریا ،آنان به اینجا آمدیم بپرس
  .دارند

آنان به کنعان آمدند و آنچـه را کـه    ،طبق صلاحدید و سفارش بزرگ برادران
  .او گفته بود به یعقوب اظهار داشتند
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  83 - 87تفسیر سوره یوسف آیات 
تینى بهـم جمیعـا   أن یأمرا فصبر جمیل عسى االله أنفسکم أقال بل سولت لکم  

سفى علـى یوسـف و ابیضـت    أو تولى عنهم و قال یا ) 83(م الحکیم انه هو العلی
قالوا تاالله تقتؤ ا تذکر یوسف حتى تکون حرضـا  ) 84(عیناه من الحزن فهو کظیم 

علم من االله مـا  أشکوابثى و حزنى الى االله و أقال انما ) 85(و تکون من الهالکین أ
سـوا مـن روح   أخیه و لا تیأیابنى اذهبوا فتحسسوا من یوسف و ) 86(لا تعلمون 
  )87(س من روح االله الا القوم الکافرون أاالله انه لا یی

) صـبر مـن  (پـس   ،بلکه نقس شما چیزى را براى شما آراسـته اسـت  : گفت 
صبرى نیکو است امید است که خداوند همه آنها را نزد من آورد، همانا او داناى 

و در ! اى دریـغ بـر یوسـف    :  و از آنها روى گردانید و گفـت ) 83(فرزانه است 
: گفتند) 84(حالى که او خشم خود را فرو مى برد، چشمانش از اندوه سفید شد 

به خدا سوگند تو پیوسته یوسف را یاد مى کنى تا در آستانه مرگ قرار بگیرى و 
همانا من غم آشکار و اندوه پنهانم را بـه  : گفت ) 85(یا از هلاکت شدگان باشى 

اى ) 86(م و از خدا چیزى مـى دانـم کـه شـما نمـى دانیـد       خدا شکایت مى بر
فرزندان من بروید و از از یوسف و بـرادرش جسـتجو کنیـد و از رحمـت خـدا      

  )87(نومید نشوید که جز گروه کافران کسى از رحمت خدا ناامید نمى شود 

  :لغت و اعراب 
 براى اضراب است و باید جملاتى پـیش از آن باشـد و در اینجـا   » بل« - 1

  لیس الامر کذلک بل سولت : تقدیر چنین است 
زینت داده پیشتر دربـاره ایـن کلمـه در همـین سـوره       ،آراسته» سولت« - 2

  .سخن گفتیم
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: صفت و موصوف خبر بـراى مبتـداى مخـذوف اسـت     » فضبر جمیل« - 3
  .فصبرى صبر جمیل

صدا  به الف قلب شد تا أمتکلم بود ی أاصل آن با ی ،اى دریغ» یا اسقى« - 4
یعنى اى غصه اکنـون جـاى    .کامل و طولانى شود و این یک نداى مجازى است

  .تجانس وجود دارد» یا اسفى على یوسف«ضمنا در  .توست
کـاظم هـم بـه همـین     . کسى که خشم خود را پنهـان مـى کنـد   » کظیم« - 5

از آن جهت کاظم گفتـه شـد کـه خشـم      ﷒معناست و به امام موسى بن جعفر 
  .ا فرو مى بردخود ر

از افعال ناقصه است و ماضى آن فتى است و همیشه با لا همـراه  » تفتؤ« - 6
است مانند لازال و در اینجا به خاطر معلوم بودن حذف شده و اصل آن لاتفتـؤ  
مى باشد و معلوم بودن آن هم از این جهت است که تفتؤ در جواب قسـم واقـع   

کیـد در آخـر آن   أکید در اول و نون تأتشده و اگر فعل مثبت بود حتما باید لام 
ضمنا در رسم الخط مصحف همزه روى واو نوشته شده در ) تاالله لتفعلن(مى آمد 

  .أحالى که از نظر قیاسى باید روى الف نوشته شود به صورت تفت
یا مترادف هستند به معناى اندوه و یا بث به معناى اندوه » بثى و حزنى« - 7

  .معناى انتشار و حزن اندوه پنهانى استآشکار است از بث به 
تحسس و تجسـس هـر دو بـه معنـاى     . جست و جو کنید» فتحسسوا« - 8

  .جست و جو مى باشد ولى تحسس در خبر و تجسس در شر است
فعل آن معمولا به صورت مزیـد   .از ریح به معناى نسیم .رحمت» روح« - 9

  .روح ،فیه استعمال مى شود مانند ارواح
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  : تفسیر آیات
  گزارش دزدى بنیامین به یعقوب 
  )84 - 83(آیات  
وقتـى بـرادران یوسـف از سـفر مصـر      : ...قال بل سولت لکم انفسـکم امـرا   

یعقوب از این خبـر بسـیار   . بازگشتند، جریان توقیف بنیامین را به یعقوب گفتند
ناراحت شد و چون پسرانش سابقه خوبى نداشتند، سخن آنها را دائر بـر اینکـه   

شما چیـزى    چنین نیست بلکه نفس : ین دزدى کرده است نپذیرفت و گفت بنیام
 .را در نظر شما جلوه داده و آراسته است و مـن صـبرى نیکـو خـواهم داشـت     

منظـور او از صـبر   . یعقوب عین این جمله را در جریان یوسف هم به زبان آورد
قضاى او  نیکو صبرى است که همراه با شکر خدا و توکل بر او و راضى شدن به

  .باشد و یعقوب این بار نیز چنین کرد
یعقوب هرگز کشته شدن یوسف را باور نکرده بود و بر این بـاور بـود کـه او    
زنده است و اکنون بنیامین هم از او جـدا شـده بـود و پسـر بزرگتـرش هـم از       
شرمندگى در مصر مانده بود و او به فراق سه پسر مبتلا شده بـود ولـى همـواره    

 ،ا داشت که آنان همگى برگردند و لذا پس از اظهار صـبر و شـکیبایى  امید آن ر
امید است که خداوند همه آنان را نزد من آورد که او دانا و فرزانه است و : گفت 

  .از حال بندگانش خبر دارد و کارهاى او براساس حکمت است

  تازه شدن درد یوسف در نظر یعقوب
ى گردانید و غم دیرینـه یوسـف در   یعقوب از فرزندانش رو ،پس از این بیان

پـرده سـفیدى جلـو     ،و از غصـه ! اى دریغ بـر یوسـف   : دلش تازه شد و گفت 
چشمانش را گرفت و این در حالى بود که او از فرزندانش خشمناك بـود ولـى   

چنین مى نماید که اندوه یعقوب از حد فزون شده بود . خشم خود را فرو مى برد
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ن ساختن اندوهش مى کرد باز گریه بر او مجال نمى و با تمام تلاشى که در پنها
البته در آیه صحبتى . داد تا نور چشمها را از دست داد و دیدگانش کم سو شدند
 ،نشانه اى از گریه است ،از گریه کردن او نیست ولى سفید شدن چشمها از اندوه

فراق  به اضافه اینکه در روایات متعددى از گریه هاى ممتد و طولانى یعقوب در
  .یوسف خبر داده شده است

گریه کردن در فراق عزیزان اگر همراه با سخنان باطل نباشد، ناپسند نیست و 
ابراهیم گریه مى کرد و   در مرگ فرزندش   ﷐در روایتها آمده که پیامبر اسلام 

  :مى گفت 
 ـ   ا ابـراهیم  القلب یحزن والعین تدمع و لانقول ما یسخط الرب و انا علیـک ی

  )37( .لمحزنون
دل غمگین مى شود و چشم مى گرید و چیزى را نمى گوییم که پروردگارا را 

  .خشمگین کند و ما بر تو اى ابراهیم اندوهگین هستیم

  )86 - 85(آیات 
یعقوب در فراق یوسـف و  : ...قالوا تاالله تفتؤ ا تذکر یوسف حتى تکون حرضا 

زندانش بر او رفت آوردنـد و دلشـان بـه    بنیامین آن چنان غصه مى خورد که فر
به خدا سوگند تو همواره یوسف را بـه  : حال او سوخت و از سر دلسوزى گفتند

یعنـى ایـن قـدر     .یاد مى آورى تا در آستانه مرگ قرار بگیرى یا هلاکت شـوى 
  .خود را ناراحت مکن که دچار بیمارى سختى مى شوى و یا از دنیا مى روى

من از غم آشکار و اندوه نهـانى خـود بـه خـدا     : فت یعقوب در پاسخ آنها گ
اشـاره بـه اینکـه    . شکایت مى کنم و از خدا چیزى مى دانم که شما نمـى دانیـد  

آنچنان به پرورگار خود امیدوارم که مى دانم او به مـن عنایـت خواهـد کـرد و     
یعقوب هرگز مرگ یوسـف را  . شاید فرزندانم و از جمله یوسف را به من برساند
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نکرده بود و همیشه در انتظار بازگشت او بود و این هم از آن جهت بود که باور 
پدر و مادر حالتى دارند که دلشان از خیلى از چیزها خبر مى دهد و دیگر اینکه 
یعقوب مى دانست که روزى خواب یوسف تعبیر خواهد شد و یازده فرزندش در 

کرده بود کـه یوسـف زنـده    مقابل او تعظیم خواهند کرد و از همین جا یقین پیدا 
  .است

  دستور دادن یعقوب به جستجوى یوسف و بنیامین
  )87(آیه  
یعقوب که از برگشـتن یوسـف   : ...یا بنى اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه 

برویـد  ! اى فرزندان من : یوس نشده یود، به فرزندانش گفت أیوسف و بنیامین م
خـدا ناامیـد نشـوید کـه جـز       و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمـت 
  .کافران هیچ کس از رحمت خدا ناامید نمى شود

شاید یعقوب از ذکر خیرى که از عزیز مصر کرده بودند و نشانه هایى که از او 
تعریف کرده بودند، احتمال مى داد که او همـان یوسـف باشـد و جریـان دزدى     

را   بود که فرزنـدانش  این . بنیامین هم نقشه اى براى نگهداشتن او در مصر باشد
بار دیگر روانه مصر کرد که درباره یوسف و بنیامین تحقیق کنید و از نام و نشان 

  .عزیز مصر و سابقه او پرس و جو نمایند
جاى تعجب نبود که در طول این مدت دراز چگونه خبر یوسف از مصـر بـه   

در یعقوب نرسیده بود، چون یوسف مدتى را بـه صـورت بـرده و مـدتى را هـم      
زندان به سر برده بود و از یادها رفته بود و وقتى هم که عزیز مصر شد سابقه او 

موریت داشت که وضع خود را أبر مردم معلوم نبود و خود او نیز از جانب خدا م
تا زمان معینى به پدر گزارش نکند، شاید از آن جهت که برادران نمـى گذاشـتند   
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. نه فراهم مى شد تا این دو به هم برسندیعقوب و یوسف به هم برسند و باید زمی
  .و شاید هم اسرار دیگرى در کار بود که خدا از آن آگاه است

موریت داد که بـه مصـر برونـد و دربـاره     أبه هر حال یعقوب به فرزندانش م
یوسف و بنیامین تحقیق کنند و به آنان امیدوارى داد و رحمـت خـدا را یـادآور    

بزرگ را هم به آنـان آموخـت کـه هرگـز از     شد و ضمن سخن خود، این درس 
  .رحمت خدا ناامید نشوند

اینکه یعقوب مى گوید فقط کافران از رحمت خدا ناامید هستند، بـدان جهـت   
است که کسى که به خدا ایمان دارد، صفات او را هم مى شناسد و مى داند که او 

را داشته رحمان و رحیم است و بر بندگانش مهربان است و کسى که این صفات 
ولى کافر اساسا خدا را نمى . یوس شدأباشد هرگز نباید از رحمت و عنایت او م

س به سـر مـى   أشناسد و از صفات او هم خبر ندارد و لذا او همواره در حالت ی
همواره مردم را به امیدوارى به رحمت خدا فراخوانده انـد،   ،پیشوایان اسلام. برد

از خشم خدا هم ترسید و مومن باید میان خوف و در عین حال گفته اند که باید 
  B.و رجا باشد

  چند روایت
و من اصبح یشکو مصیبۀ نزلت به فقد اصبح یشـکو  : قال  ﷒عن على  - 1
  )38( .ربه

  هر کس از مصیبتى که بر او وارد شده شکایت کنـد، همانـا از پروردگـارش    
  .شکایت کرده است

: رحمک االله ما الصبر الجمیل ؟ قال : ﷒ر عن جابر قال قلت لابى جعف - 2
  )39( .فذلک صبر لیس فیه شکوى
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پرسیدم که خـدا رحمتـت کنـد صـبر نیکـو       ﷒از امام باقر : جابر مى گوید
  .آن صبرى است که در آن شکایت نباشد: چیست ؟ فرمود

آدم و یعقوب و یوسـف و  :  البکاؤ ون خمسۀ: قال   ﷐عن ابى عبداالله  - 3
فاما آدم فبکى على الجنۀ حتى صـار   .و على بن الحسین  ﷐فاطمۀ بنت محمد 

  )40( .فى خدیه امثال الاودیۀ و اما یعقوب فبکى على یوسف حتى ذهب بصره
آدم و یعقـوب و  . بسیار گریه کنندگان پنج نفر بودنـد : فرمود ﷒امام صادق 

آدم آن قدر گریـه کـرد کـه در     ،و فاطمه دختر پیامبر و على بن الحسین یوسف
گونه هایش شیارهایى پیدا شد و یعقوب آن قدر گریه کرد که چشـم خـود را از   

  .دست داد
چون بنیامین از نزد یعقوب رفت : نقل شده که فرمود ﷒از امام صادق  - 4

م نمى کنى هم چشمم را بردى و هـم  یعقوب ندا داد که پروردگارا آیا به من رح
پسرم را؟ خداوند بر او وحى کرد که اگر آن دو پسرت را میرانده باشم زنده شان 
مى کنم و تو و آنها را به هم مى رسانم ولى آیا یادت مى آید کـه گوسـفندى را   
ذبح کردى و بریان ساختى و خوردى و به فلانى و فلانى که همسایه ات بودند و 

  )41( د چیزى از آن ندادى ؟روزه داشتن
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  88 - 90تفسیر سوره یوسف آیات 
هلنا الضر و جئنا ببضاعۀ مزجـاة  أیها العزیز مسنا و أفلما دخلوا علیه قالوا یا  
قال هل علمتم مـا  ) 88(وف لنا الکیل و تصدیق علینا ان االله یجرى المتصدقین أف

نـا  أنـت یوسـف قـال    ئنـک لأ أقالوا ) 89(نتم جاهلون أخیه اذ أفعلتم بیوسف و 
جـر  أخى قد من االله علینا انه من یتق و یصـبر فـان االله لا یضـیع    أیوسف و هذا 

  )90(المحسنین 
اى عزیز ما و خاندانمان را آسیب رسـیده  : پس چون بر او وارد شدند، گفتند
پس پیمانه را بر ما کامل بده و بر ما احسان  ،است و سرمایه اى ناچیز آورده ایم

آیـا مـى   : گفـت  )88(ن همانا خداوند احساس کنندگان را پـاداش مـى دهـد    ک
آیا تو : گفتند) 89(دانستید وقتى که نادان بودید به یوسف و برادرش چه کردید؟ 

همانا خداوند بـر   ،من یوسف هستم و این برادر من است: یوسف هستى ؟ گفت 
کند، خداوند پاداش  ما نعمت داد و بى گمان هر کس تقوا داشته باشد و شکیبایى

  )90(نیکوکاران را ضایع نمى کند 

  :لغت و اعراب 
  .فقر ،ناراحتى ،ضرر، آسیب» الضر« - 1
این کلمه اسم مفعـول از ازجـى یزجـى اسـت و     . ناچیز ،اندك» مزجاة« - 2

ناقص واوى است و اصل آن به معناى اندك اندك دفع کردن است همانگونه کـه  
  ).یزجى سحابا ان االله: (در این آیه آمده 

یا همان پیمانه است و یا به معناى مکیل است و منظـور از آن  » الکیل« - 3
  .گندم مى باشد

در اینجـا بـه   » هـل «استفهام توبیخى است و گفته شده که » هل علمتم« - 4
  .است» قد«معناى 
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  .احساس کرد، منت گذاشت» من« - 5
  .ستمجزوم ا ،به جهت واقع شدن در جمله شرطیه» یتق« - 6

  :تفسیر آیات 
  ورود مجدد برادران بر یوسف 
  )90 - 88(آیات  
پس از دستورى که یعقوب به فرزنـدان  : ...فلما دخلوا علیه قالوا یاایها العزیز 

پرس وجـو    خود داد و از آنها خواست که به مصر بروند و از یوسف و برادرش 
زیز مصر رفتنـد و بـا   کنند، برادران به مصر رهسپار شدند و براى بار سوم نزد ع

اى عزیز ما و خانواده مـا  : یک لحن التماس آمیز و احساس برانگیز به او گفتند
دچار ناراحتى شده ایم و اکنون سرمایه اى اندك پیش تـو آورده ایـم پـس تـو     
پیمانه را به تمام و کمال به ما بده و بر ما احساس کن که خدا احساس کننـدگان  

معلوم مى شود کـه  . از یوسف تقاضاى صدقه کردند را پاداش مى دهد، بدینگونه
گرفتن صدقه به فرزندان پیامبر جایزه بوده هر چند که به فرزندان پیـامبر اسـلام   

شاید هم آنها صدقه مستحبى مى خواستند که گـرفتن آن حتـى بـه     .جایز نیست
  .نیز جایز است  ﷐فرزندان پیامبراسلام 
در اصل براى جستجوى یوسف و بنیامین به مصـر آمـده    البته برادران یوسف

بودند ولى در عین حال از این فرصـت اسـتفاده کردنـد و از عزیـز مصـر غلـه       
خواستند و وجهى که باید مى پرداختند کم بود و لذا این گونـه بـا عزیـز مصـر     

شاید هم با تماسهاى مکررى که با عزیز مصر گرفته بودند، احتمال . سخن گفتند
آنها خواسنتد با این لخن التماس آمیز سخن بگویند . ادند که او یوسف باشدمى د

تا اگر عزیز مصر همان یوسف باشد، دلش به حال آنها بسوزد و خود را معرفـى  
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کند و همانطور هم باشد و یوسف در برابر این سخنان دیگر تاب نیاورد و خـود  
  .را معرفى کرد

  شناخته شدن یوسف توسط برادران
آیا مى دانید که در آن هنگام کـه شـما   : در پاسخ به سخنان آنها گفت یوسف 

بـرادران   ،نادان بودید با یوسف و برادرش بنیامین چه کردید؟ با ایـن یـاد آورى  
: آیا تو یوسف هستى ؟ او گفـت  : تقریبا مطمئن شدند که او یوسف است و گفتند
نت گذاشت و نعمت خداوند بر ما م ،آرى من یوسف هستم و این برادر من است

داد و بدون شک هر کس تقوا پیشـه کنـد و شـکیبایى نمایـد، خداونـد پـاداش       
  .نیکوکاران را تباه نمى کند

یوسف برادران را به یاد کارهایى که بـا او و بـرادرش بنیـامین کـرده بودنـد      
آنها یوسف را در قعر چاه رها کرده بودند و با بنیامین هم رفتـار بـدى    ،انداخت
پس از یوسف حسد او را در دل گرفته بودند و همیشـه او را آزاد مـى    داشتند و
خـدا   ،چون موقع افتادن یوسف در چاه ،بدینگونه وعده الهى تحقیق یافت. دادند

به او وحى کرده بود که تو روزى برادران را از کارى که بـا تـو کـرده انـد خبـر      
و اوحینـا الیـه   : شناسندخواهى داد و این در حالى خواهد بود که آنها تو را نمى 

  )15/ یوسف (لتنبئنهم بامرهم هذاو هم لایشعرون
برادران از قیافه و رفتار عزیز مصر احتمال داده بودند که  ،همانگونه که گفتیم

را   او یوسف است بخصوص در ملاقات اخیر که یوسف مـى خواسـت خـودش    
علامتى را کـه در  معرفى کند، نشانه هاى یوسف را در او مشاهده کردند به ویژه 

سر یوسف بود دیدند و آن هنگامى بود که یوسف کلاه خود را برداشت و با آنان 
  .صمیمى تر صحبت کرد
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زمانى کـه شـما نـادان    : جالب اینکه یوسف به آنها تلقین حجت کرد و گفت 
بودید چنین کردید و این یک شیوه پسندیده اى است و در سخنان خداونـد نیـز   

  /)6انفطار ()یا ایها الانسان ما غرك بربک الکریم: نظیر دارد مانند
در واقـع بـا ایـن    . اى انسان چه چیزى تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد

  .کرم تو مرا مغرور کرد= غرنى کرمک : سخن به انسان تلقین مى کند که بگوید
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  91 - 93تفسیر سوره یوسف آیات 
قـال لا تثریـب علـیکم    ) 91(لخاطئین قالوا تاالله لقد اثرك االله علینا و ان کنا  

 ـ ) 92(رحم الراحمین أالیوم یغفر االله لکم و هم  لقوه علـى  أاذهبوا بقمیصى هـذا ف
  )93(جمعین أهلکم أتونى بأت بصیرا و أبى یأوجه 

گفتند به خدا قسم که خداوند تو را بر ما برترى داد و همانا ما خطاکار بودیم 
خداوند شما را بیامرزد و او مهربـان   ،زنشى نیستامروز شما را سر: گفت ) 91(

این پیراهن مرا ببرید و آن را به صورت پدرم بیندازید، ) 92(ترین مهربانان است 
  )93(تا بینا شود و همه خانواده تان رانزد من آورید 

  :لغت و اعراب 
  .از ایثار به معناى انتخاب و گزینش. برترى داد، انتخاب کرد» آثرك« - 1
است و نمى » ان«از حروف مشبهۀ به فعل و مخفف » وان کنا«در » ان« - 2

  .کید آمده استأتوان آن را ان شرطیه گرفت چون در خبر آن لام ت
از ثرب به معناى تقریـر بـر گنـاه و     .توبیخ و ملامت ،سرزنش» تثریب« - 3

اصل آن به معناى درون انسان است گویا سرزنش به درون انسان هم نفـوذ مـى   
  .خبر آن است» علیکم«ضمنا تثریب اسم لانافیه و . دکن

یا متعلق به جمله قبلى است یعنى امروز شما را سرزنشى نیست » الیوم« - 4
و یا متعلق به جمله بعدى است یعنى امروز خدا شما را مى آمرزد ولـى احتمـال   

  .اول قوى تر است
  .مجزوم است چون در جواب امر واقع شده است» تأی« - 5
حال » بصیرا«و همچنین » قمیصى«نعمت یا بدل یا عطف بیان از » هذا« - 6

  .کید یا حال استأت» اجمعین«و » ابى«از 
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  :تفسیر آیات 
  اعتراف برادران به خطاى خود و گذشت یوسف از آنان 
  )93 - 91(آیات  
چـون بـرادران یوسـف او را شـناختند و     : ...قالوا تاالله لقد آثـرك االله علینـا   

اى یوسـف خداونـد تـو را بـر مـا      : نه عظمت و شکوه او را دیدند، گفتندناباورا
برترى داده و تو به این مرتبه از علم و حکمت و جاه و جلال رسیده اى و بدان 

بدینگونه آنها بـه   .که ما در گذشته در حق تو بدى کردیم و ما خطا کار بوده ایم
  .خطاى خود اعتراف کردند

و خود را خطا کار دانستند، یوسف آنها را بخشـید و  با اعترافى که آنها کردند 
خـدا   .امروز شما را سرزنشى نیست و من شما را مذمت نمى کنم: به آنان گفت 

این جمله یوسـف جملـه دعـا     .شما را بیامرزد که او مهربان ترین مهربانان است
 ـ . بود و او از خدا خواست که آنان را بیامرزد ن احتمال آن هم وجود دارد کـه ای

جمله جمله خبرى باشد و یوسف از طریق وحى مى دانسـت کـه خـدا آنـان را     
  .خدا شما را مى آمرزد .خواهد بخشید و لذا به آنان گفت

جمله اى را که در اینجا یوسف به برادرانش گفت و بزرگوارى خود را نشـان  
هنگامى بود کـه   هم جارى شد و آن  ﷐داد، در فتح مکه به زبان پیامبر اسلام 

پیامبر مکه را فتح کرده بود و سران قریش که در طول سالها بـا بـدترین نـوعى    
پیامبر را اذیت کرده بودند، ذلیلانه در برابر آن حضرت قرار گرفته بودند و آماده 
هر نوع مجازاتى بودند ولى پیامبر خدا که پیامبر رحمت بود آنـان را بخشـید و   

  .تکرار کرد ،برادرانش گفت همین جمله را که یوسف به
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  فرستادن یوسف پیراهن خود را نزد پدر
پس از آنکه یوسف برادران را بخشید و آنها حال خوشى پیدا کردند، یوسـف  
از وضع پدر پرسید آنها گفتند که پدر در فراق تو آن قدر گریـه کـرد کـه پـرده     

ن پیراهن ای: یوسف گفت  .سفیدى جلو چشمانش را گرفت و او اکنون نابیناست
یوسف این مطلـب را  . مرا نزد او ببرید و آن را به صورت او بیندازید تا بینا شود

از طریق وحى مى دانست و اینکه به صورت قطعى از بینایى پدر در آینده خبـر  
  .مى دهد، یکى از معجزات اوست

پیراهنى که یوسف به برادران داد، پیراهنى بود کـه از پـدران و نیاکـان بـه او     
نمـرود    ه بود و آن همان پیراهنى بود که ابراهیم به هنگام افتادن در آتـش  رسید

آن را به تن داشت و در خانواده او مانده بود و دست به دست به یعقوب رسـیده  
بود و یعقوب آن را به یوسف داده بود و یوسف آن را در داخل یک نى گذاشـته  

به چاه انداختنـد همـراه او    بود و همواره با خود داشت و حتى هنگامى که او را
  .بود

یوسف ادامه داد که وقتى پدر با این پیراهن بینا شد، همه اعضاى خـانواده را  
او به خاطر موقعیت ویژه اى که در مصر داشت و نمى توانسـت  . پیش من آورید

، یاید تا دیدار تازه گردد و یعقوبپیش پدر برود و لذا تقاضا کرد که پدر نزد او ب
  .د را پیدا کندگم شده خو

اینکه : گفته شده از بزرگوارى یوسف یکى هم این بود که برادران به او گفتنند
تو شب و روز ما را به طعام دعوت مى کنى ما به سبب کـارى کـه در حـق تـو     

مردم مصر خیال مى کردنـد کـه   : یوسف گفت  .کرده ایم از تو خجالت مى کشیم
مى خواهم با آمدن شما بـه خانـه    ،سیدممن برده اى بیش نبودم که به این مقام ر
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من بدانند که من از خانواده بزرگى هستم و من با وجـود شـما در چشـم آنـان     
  .عظمت و شرافت پیدا مى کنم

: آلود مرا نزد پدر برد؟ یهودا گفتیوسف از آنهاپرسید چه کسى پیراهن خون 
ده بودن مـرا  پس این پسراهن را هم تو نزد پدر ببر تا خبر زن: یوسف گفت  .من

یهودا بى درنگ به پا خاسـت و بـا    .نیز تو به پدر برسانى و او را خوشحال کنى
سرعت تمام و بدون هیچ استراحتى رهسپار کنعان شد تـا ایـن خبـر خوشـحال     

  .کننده را هر چه زودتر به پدر برساند
  چند روایت

ان یوسـف  یعقوب که نمى دانست عزیز مصـر هم ـ : فرمود ﷒امام باقر  - 1
از یعقـوب   .بسم االله الرحمن الـرحیم : به او نامه اى به این مضمون نوشت  ،است

مـن خـدا را   ! سـلام برتـو   .بن اسحاق بن ابراهیم خلیل االله به عزیـز آل فرعـون  
اما بعد، ما خاندانى هسـتیم کـه مـا را     .سپاس مى گویم که خدایى جز او نیست

را به جهت اطاعت پروردگار بـه آتـش    جد من ابراهیم .انواع بلا فرا گرفته است
انداختند، پس خدا آن را خنک و سلامت کرد و خدا جدم را فرمان داد که پدرم 

و من پسرى داشتم که عزیزترین کس برایم بود او . را ذبح کند پس به او ندا آمد
را از دست دادم و در غم او چشمانم نابینا شد و او برادرى از مادرش داشت که 

ه یاد او مى افتادم آن برادر را به سینه ام مـى چسـباندم و قسـمتى از    هر وقت ب
غصه ام برطرف مى شد و او اینک نزد تو به اتهام سرقت محبوس است و من تو 
را گواه مى گیرم که من دزدى نکرده ام و فرزندى که دزدى کند به دنیا نیـاورده  

  .ام
پیراهن مرا به سوى : گفت وقتى یوسف این نامه را خواند گریه کرد و نالید و 

  )42( .او ببرید
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روز فتح مکه به مکه آمد،   ﷐چون پیامبر خدا : فرمود ﷒امام صادق  - 2
در کعبه را باز کرد و تمثالهایى را که بـر آن بـود محـو نمـود و از دو طـرف در      

دارد و عـده اش  خدایى جز االله نیست او یگانه است و شریکى ن: گرفت و گفت 
شما چـه  . راست بود و بنده اش را کمک کرد و گروهها را به تنهایى شکست داد

بـرادرى بزرگـوار فرزنـد     ،گمان خیر داریم: مى گویید و چه گمان دارید؟ گفتند
من همان را مى گویم : پس فرمود ،برادرى بزرگوار هستى و به قدرت رسیده اى

ا نیست خداوند شما را مى آمرزد و او سرزنشى بر شم«: که برادرم یوسف گفت 
  )43( » .مهربان ترین مهربانان است

لیس رجل من ولد فاطمۀ یموت و لایخرج من الـدنیا  : ﷒قال الصادق  - 3
قـالوا تـاالله لقـد آثـرك االله     «حتى یقر للامام بامامته کما اقر ولد یعقوب لیوسـف  

  )44( » علینا
از فرزندان فاطمه کسى نیسـت کـه بمیـرد و از دنیـا      :فرمود ﷒امام صادق 

اقرار مى کند همانگونه که فرزندان ) بر حق(بیرون شود مگر اینکه به امامت امام 
به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برتـرى  : یعقوب به یوسف اقرار کردند و گفتند

  .داد
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  94 - 99تفسیر سوره یوسف آیات 
قالوا ) 94(ن تقندون أجد ریح یوسف لولا م انى لأبوهأو لما فصلت العیر قال  

لقـاه علـى وجهـه فارتـد     أالبشیر  أن جأفلما ) 95(تاالله انک لفى ضلالک القدیم 
بانـا اسـتغفر   أقالوا یا ) 96(عظم من االله ما لا تعلمون أقل لکم انى ألم أبصیرا قال 

بى انه هـو الغفـور الـرحیم    ستغفر لکم رأقال سوف ) 97(لنا ذنوبنا اناکنا خاطئین 
االله آمنـین   أبویه و قال ادخلوا مصران شأفلما دخلوا على یوسف آوى الیه ) 98(
)99(  

همانـا مـن بـوى یوسـف را مـى      : و چون کاروان به راه افتاد، پدرشان گفت 
به خدا سـوگند کـه تـو در گمراهـى     : گفتند) 94(اگر مراکم عقل نپندارید  ،شنوم

را بر صورت او ) پیراهن(پس چون پیک شادى آمد آن ) 95(پیشین خود هستى 
آیا به شما نگفتم که من از خدا چیزى مـى دانـم   : گفت  ،انداخت پس بینا گشت

بخواه که ما   براى گناهان ما آمرزش ! اى پدر ما: گفتند) 96(که شما نمى دانید؟ 
واهیم بزودى از پروردگارم براى شما آمرزش خ ـ: گفت ) 97(خطا کار بوده ایم 

  )98(خواست همانا او آمرزنده بخشایشگر است 

  :لغت و اعراب 
  .جدا شد، به راه افتاد، رهسپار گشت» فصلت« - 1
: براى امتناع است و جواب آن حذف شده و تقدیر چنین اسـت  » لولا« - 2
  .»لولا ان تقندوننى لصدقتمونى«

 ـ ،است به معناى فساد عقـل » فند«باب تفعیل از » تفندون« - 3  ،م خـردى ک
متکلم بـه   أمتکلم مى آید و ی أنون آخر آن نون وقایه است که قبل از ی .خرفتى

  .س آیه حذف شده استأجهت قرار گرفتن در ر
  .مژده دهند، پیک شادى» البشیر« - 4
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و آن بـه معنـاى برگشـتن چیـزى بـه      » رد«افتعال از  .برگشت» فارتد« - 5
  .حالت نخستین است

  .حال است» بصیرا« - 6
یـا بـراى اسـتقبال اسـت یعنـى در آینـده       » سوف استغفر«در » سوف« - 7

استغفار خواهم کرد و یا براى مداومت است یعنى استغفار من در آینده نیز ادامـه  
  .خواهد داشت

  :تفسیر آیات 
  شنیدن یعقوب بوى پیراهن یوسف را از فاصله هاى دور 
  )95 - 94(آیات  
یهودا به عنـوان پیـک   : ...لاجد ریح یوسف و لما فصلت العیر قال ابوهم انى 

شادى همراه با پیراهن یوسف به راه افتاد، وقتى کاروان از مصر جدا شد، یعقوب 
در کنعان از هشتاد فرسخى بوى پیراهن یوسف را شنید و به اطرافیان خـود کـه   

اگر مرا به پیرى و خرفتـى و کـم عقلـى مـتهم     : فرزندان فرزندانش بودند گفت 
آنها کـه ایـن سـخن را     .ه شما مى گویم که من بوى یوسف را مى شنومنکنید، ب

منظـور آنهـا از    .تـو در گمراهـى پیشـین خـود هسـتى     : باور نمى کردند، گفتند
گمراهى در دین نبود بلکه آنها مى پنداشتند که یوسف سالها پیش مرده  ،گمراهى

کند، یک اشـتباه   و اینکه یعقوب او را زنده مى انگارد و در فراق او بى تابى مى
  .است که یعقوب از مدتها پیش دچار آن شده و هنوز هم ادامه مى دهد

یعقوب چگونه بوى پیراهن یوسف را از فاصله هاى دور شنید؟ گفته شده کـه  
باد صبا آن بوى را به همراه خود آورد و به مشام جان یعقوب رسانید و لـذا در  

ولـى بـه نطـر     ،ناخته شده استنسیم صبا به عنوان پیک دوست ش ،شعر شاعران
مى رسد که این کار از طریق معجزه بوده است و رسیدن بـوى یـک پیـراهن از    
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چگونه بود که یعقوب بـوى   .فاصله هشتاد فرسخى از طریق عادى ممکن نیست
پیراهن یوسف را در طول چهل سال نشنید ولى در آن زمـان معـین شـنید، ایـن     

لق گرفته بود که یعقوب در آن سالها گرفتـار  نبود مگراینکه قضاى الهى بر این تع
فراق یوسف شود و در آن زمان معین گرفتـارى او بـه پایـان برسـد و او بـوى      
پیراهن یوسف را بشنود و دوران فراق و جدایى خاتمـه یابـد، چـون اگـر خـدا      

  .بخواهد کارهاى آسان دشوار و کارهاى دشوار آسان گردد
  یکى پرسـید از آن گـم کـرده فرزنـد    

ــد       ــر خردمن ــر پی ــه اى روشــن گه   ک

    
ــنیدى    ــراهن ش ــوى پی ــرش ب   زمص

  چـــرا در چـــاه کنعـــانش ندیـــدى     

    
  بگفت احوال مـا بـرق جهـان اسـت    

  دمــى پیــدا و دیگــر دم نهــان اســت      

    
  گهـــى بـــر طـــارم اعـــلا نشـــینیم

ــر پشــت پــاى خــود نبینــیم         گهــى ب

    
قرنـى گفـت و     در بـاره اویـس     ﷐نطیر این سخن یعقوب را پیامبر اسلام 

  .اظهار داشت که من بوى بهشت را از سوى یمن مى شنوم

  انداختن پیراهن یوسف به صورت یعقوب و بیناشدن او
  )98 - 96(آیات  
پیک شادى بـه کنعـان رسـید و یهـودا کـه      : ...البشیر على وجهه أفلما ان ج 

روى یعقوب انـداخت و در  بلافاصله آن را به  ،پیراهن یوسف را به همراه داشت
جالب اینکه یهودا همـان کسـى    .همان حال یعقوب بنیایى چشمانش را بازیافت

پیراهن خون آلود یوسف را نـزد یعقـوب آورد بـود و     ،است که چهل سال پیش
  .گفته بود که او را گرگ خورده است

ظاهر این است که یعقوب کاملا نابینا نشده بود بلکه چشمانش کم سـو شـده   
با آمدن پیراهن یوسف او کاملا بینا شد و این معجزه اى براى یوسف بود که  بود

  .قبلا این حالت را پیش بینى کرده بود
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: وقتى یعقوب بینا شد و خبر زنده بودن یوسف را شنید به اطرافیـانش گفـت   
آیا من به شما نگفتم که من از خدا چیزى را مى دانم که شما نمـى دانیـد؟ ایـن    

پیش از این هم گفته بود و او مى دانست که یوسف زنده است و  سخن را یعقوب
روزى او را به آغوش خواهد کشید، چون مى دانست آن خوابى کـه یوسـف در   
کودکى دیده بود یک رؤ یاى صادقانه است و حتما تحقق خواهد یافت و یـازده  

  .برادر یوسف به اضافه او و زنش در برابر یوسف تعظیم خواهند کرد
ن یوسف که از کرده هاى خود پشیمان شده بودند، با شرمندگى تمام به برادرا

. طلب آمرزش کن که ما خطاکار بودیمبراى گناهان ما ! اى پدر: پدر خود گفتند
بزودى از پروردگـارم بـراى شـما    : یعقوب که خودش آنها را بخشیده بود گفت 

  .طلب آمرزش مى کنم که او آمرزنده و مهربان است
یعقوب در همان وقت براى آنان طلب آمرزش نکـرد و آن را بـه   علت اینکه 

این بود که مى خواست در زمانى که براى استجابت دعا مناسب  ،خیر انداختأت
این کار را بکند و دعا براى فرزندانش را به شب جمعـه و نیمـه هـاى     ،تر است

در . ب شدن دعا در این زمان بیشتر اسـت شب موکول کرد، چون احتمال مستجا
روایتها آمده که یعقوب مدتهابه فرزندانش طلب آمرزش کرد تا اینکه به او وحى 

  .رسید که توبه آنان پذیزفته شده است
  چند روایت

خیر وقت دعوتم االله فیه الاسحار و تلا هـذه الایـۀ   :  ﷐قال رسول االله  - 1
  )45( .ى السحراخرهم ال: و قال » سوف استغفر لکم ربى«فى قول یعقوب 

بهترین وقتى که شما در آن خدا را مى خواهید، وقت سحر : پیامبر خدا فرمود
بـزودى بـراى شـما از    «: خوانـد  ،است و این آیه را که از قـول یعقـوب اسـت   
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 ـ    : و فرمود» پروردگارم طلب آمرزش مى کنم خیر أآنها را تـا وقـت سـحر بـه ت
  .انداخت

 ـ  : له  قال قلت ﷒عن ابى جعفر  - 2 لا : ؟ قـال  أما کـان اولاد یعقـوب انبی
تابوا و تذکروا ما  أو لم یکن یفارقوا الدنیا الاسعد أولکنهم کانوا اسباط اولاد الانبی

  )46( ...صنعوا
آیـا فرزنـدان یعقـوب پیـامبران     : پرسـیدم   ﷒از امام باقر : راوى مى گوید

امبران بودند و از دنیا نرفتند مگر اینکه نه ولى آنان اسباط اولاد پی: بودند؟ فرمود
  ...سعادتمند شدند و توبه کردند و آنچه را که کرده بودند به یاد آوردند
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  100تفسیر سوره یوسف آیه 
ویـل رؤ یـاى   أبت هذا تأبویه على العرش و خروا له سجدا و قال یا أو رفع  

بکم من  أالسجن و جخرجنى من أحسن بى اذ أمن قبل قد جعلها ربى حقا و قد 
انـه هـو    أن نزع الشیطان بینى و بین اخوتى ان ربى لطیف لما یش ـأالبدو من بعد 
  )100(العلیم الحکیم 

پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در کنار خـود جـاى داد و   
و پدر و مادرش را بـر  ) 99(به خواست خدا در آرامش وارد مصر شوید : گفت 

اى پـدر  : و همگى سجده کنان در برابرش به رو افتادند؛ و گفـت  تخت بالا برد 
این بود تعبیر خواب پیشین من که پروردگارم آن را تحقق بخشید و به من نیکى 
نمود هنگامى که مرا از زندان بیرون کرد و شما را از صحرا آورد، پـس از آنکـه   

ار مـن دربـاره   همانـا پروردگ ـ  .شیطان میان من و میان برادرانم تباهى انـداخت 
  )100(هموست که داناى فرزانه است  ،چیزى که بخواهد باریک بین است

  :لغت و اعراب 
است و از آن قصـد تبـرك شـده اسـت     » آمنین«مربوط به » االله أان ش« - 1
  » االله آمنین ألتدخلن المسجد الحرام ان ش«: مانند
  .تخت بلند، جایگاهى که شاهدان در آن نشینند» العرش« - 2
به افتادن قطرات آب از بالا بـه  . به روا افتادند، به زمین افتادند» خروا« - 3

  .مى گویند» خریر«پایین 
  .حال است» سجدا« - 4
  .نفه استأیا حال از رؤ یاست و یا جمله مست» قد جعلها« - 5
معمولا با الى متعدى مى شود و اینکـه در اینجـا بابـا متعـدى     » احسن« - 6

  .آن است شده دلیل بر جواز
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اصل بدو به معناى آشـکار شـدن اسـت و چـون      .صحرا، بادیه» البدو« - 7
  .به صحرا بادیه گفته شد ،صحرا دیوار ندارد و همه جاى آن آشکار است

  .تباه کرد، ایجاد فساد نمود» نزغ« - 8
  .کسى که کارهایش از روى دقت است ،باریک بین» لطیف« - 9

  :تفسیر آیات 
  ش نزد یوسف و استقبال یوسف از آنانآمدن یعقوب و همسر 
  )100 - 99(آیات  
پس از آنکه یعقوب خبر زنده بودن : ...فلما دخلوا على یوسف آوى الیه ابویه 

یوسف را با خوشحالى دریافت کرد و چشمانش بینا شد، در پاسـخ بـه دعـوت    
یوسف تصمیم گرفت که همراه با تمام اعضاى خاندان خود به مصـر بـرود و بـا    

یوسف مقدمات آن سفر را قبلا آماده کرده بود و مرکبهایى بـه  . ف دیدار کندیوس
وقتى یوسف از سفر قریب . کنعان فرستاده بود که موقع آمدن از آنها استفاده کنند

الوقوع یعقوب و همراهانش به مصر آگاه شد، تصمیم گرفت با شکوه تمام از آنها 
  .استقبال کند

مصر رسید، یوسف در کنار شهر با هزاران نفر کاروان یعقوب به نزدیکى هاى 
در انتظار ورود یعقوب بود، وقتى چشمان یعقوب به آن عظمت خیره کننده افتاد، 

 .نه او پسر تو یوسف اسـت : آیا او فرعون مصر است ؟ گفتند: از همراهان پرسید
: یعقوب نزدیک و نزدیکتر شد و در سلام دادن بر یوسف پیشى گرفـت و گفـت   

 ،و پدر و پسر پـس از چهـل سـال جـدایى    ! ر تو اى بر طرف کننده غمهادرود ب
اشـک شـوق از    ،همدیگر را در آغوش کشیدند و در آن لحظـه شـیرین وصـال   

  .چشمانشان روان شد
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از آیات استفاده مى شود که این دیدار در بیرون شهر انجام گرفـت و یوسـف   
: از آن به آنهـا گفـت   در همانجا پدر و مادرش را در کنار خود جاى داد و پس 

یوسف این جمله را براى آن گفت که قبلا . االله با آرامش خاطر وارد شوید أان ش
مردم کنعان از ترس حکمرانان مصر با نگرانى و اضطراب وارد مصر مـى شـدند   
ولى این بار حکومت دست یوسف بود و آنان با آسـودگى خیـال وارد شـدند و    

و تیمن بود و بهتر آن است که انسان همیشه در  هم براى تبرك» االلهأان ش«کلمه 
  .جملات خود آن را به کار برد

وقتى یعقوب و همراهان وارد مصر شدند، یوسف پدر و مادرش را بـر تخـت   
گفتـه  . خود نشاند و این بالاترین احترامى بود که از پدر و مادرش به عمل آورد

چون مادر یوسـف   ،است در اینجا پدر و خاله یوسف» ابوین«شده که منظور از 
در هنگام وضع حمل بنیامین از دنیا رفته بود و یعقوب با خواهر او ازدواج کرده 
بود و کسى که همراه یعقوب به دیدار یوسف آمده بود و مـورد احتـرام او قـرار    

خاله یوسف بود و اینکه در آیه از او به عنوان مادر نام مى برد، مشـکلى   ،گرفت
نسان بخصوص اگر همسر پدر باشد، مادر گفتـه مـى شـود    ندارد چون به خاله ا

  .همانگونه که گاهى به عمو پدر گفته مى شود

  به سجده افتادن کاروان کنعان در برابر یوسف
پدر و مادر یوسف و یازده برادرش در برابر او بـه سـجده    ،پس از این مراسم

را پس از سـالها   افتادند، این سجده به عنوان سپاسگزارى از خداوند بود که آنان
آنها به یوسف سـجده نکردنـد بلکـه او را     .این چنین نعمت داده است ،گرفتارى

از خلفت آدم   قبله قرار دادند و به خدا سجده کردند همانگونه که فرشتگان پس 
در عین حال که سجده بـراى خـدا   . او را قبله قرار دادند و خدا را سجده کردند

  .لاترین تعظیمى بود که آنها از او به عمل آوردندقبله قرار دادن یوسف با. بود
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احتمال دارد که سجده در اینجا به معناى سجده اصطلاحى که نوعى عبـادت  
نباشد بلکه منظـور از آن نـوعى خـم شـدن و اداى      ،است و مخصوص خداست

  .احترام باشد
یوسف به یاد خوابى که چهل سال پیش دیده بود افتاد؛ او  ،پس از سجده آنان

ر آن زمان که کودکى پیش نبود، در خواب دیده بود که یازده ستاره و آفتاب و د
اکنون با دیدن ایـن  . ماه بر او سجده مى کنند و آن را به پدرش تعریف کرده بود

اى پدر این اسـت تعبیـر   : منظره به یاد آن خواب افتاد و خطاب به پدرش گفت 
من آن را راست گردانید و همـو  آن خوابى که مدتها قبل دیده بودم و پروردگار 

به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان بیرون سـاخت و شـما را از صـحرا بـه     
اینجا آورد و این پس از آن ناراحتى بود که میان و بـرادرانم بـه وجـود آمـد و     
سبب آن شیطان بود و پروردگار من نیست به آنچه بخواهد باریک بین و دقیـق  

  .زانه استاست ؛ و او دانا و فر
نعمتهایى را که به او رسـیده از خـدامى دانـد و نـاراحتى و      ،در اینجا یوسف

اختلافى را که میان او و برادرانش بوده به شیطان نسبت مى دهد و این حقیقتـى  
است که در آیات قرآنى هم آمده و به مردم هشدار داده شده که شیطان میان آنها 

  :را به هم مى زند
لوا التى هى احسن ان الشیطان ینزع بینهم ان الشـیطان کـان   و قل لعبادى یقو 

  )53/ أاسر(للانسان عدوا مبینا
به بندگانم بگو آنچه را که نیکوست بگویند، همانا شیطان میان آنها را تباه مى 

  .سازد، که شیطان براى انسان دشمنى آشکار است
 ـ  ه دشـمنى و  البته کار شیطان فقط در حد وسوسه و ایجاد انگیزه اسـت وگرن

در اثر کارهاى خود افراد میان آنها پیدا مى شود و این خداوند است که  ،عداوت
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در میان افرادى که سبب خودخـواهى هـا و افـزون طلبـى و دورى از خـدا بـا       
  :یکدیگر به ستیز و اختلاف بر مى خیزند، دشمنى و عداوت ایجاد مى کند

  )14/ مائده ( الى القیامۀ أفاغرینا بینهم العداوة و البغض 
  .پس میان آنها تا روز قیامت دشمنى و کینه افکندیم

  چند روایت
او  ،وقتى یعقوب نزد یوسف آمد، بزرگى سلطنت: فرمود ﷒امام صادق  - 1

اى یوسـف  : ه نشد، پس جبرئیل فرود آمد و گفترا گرفت و از مرکب خود پیاد
 .یرون شد و به آسمان رفـت پس نور درخشانى از آن ب ،کف دستت را نشان بده

اى جبرئیل این چه نورى بود که از کف دسـت مـن بیـرون آمـد؟     : یوسف گفت 
، نبـوت از  برابر یعقوب سالخورده پیـاده نشـدى  به سبب آنکه در : جبرئیل گفت 

  )47( .نسل تو برداشته شد و از نسل تو پیامبرى نخواهد آمد
ن یعقوب و فرزندانش به یوسف در درباره سجده کرد ﷒از امام هادى  - 2

سجده یعقـوب و فرزنـدانش بـراى    : فرمود. حالى که آنهاپیامبر بودند، سؤ ال شد
یوسف نبود بلکه سجده آنان اطاعت بـراى خـدا و درودى بـراى یوسـف بـود،      

  )48( .همانگونه که فرشتگان به آدم سجده کردند
ار پادشاه بر یوسف وارد شـدند،  وقتى آنان در درب: فرمود ﷒امام باقر  - 3

یوسف پدرش را در آغوش گرفت و او بوسید و گریه کرد و او و خاله اش را بر 
تخت پادشاه بالا برد، آنگاه وارد منزل شد و روغن زد و سـرمه کشـید و لبـاس    
شاهانه پوشید سپس بر آنها وارد شد، چون او را دیدند همگى در برابر او سجده 

احترام او و سپاسگزارى براى خدابود، در این هنگام بـود کـه   کردند و این براى 
  )49( .اى پدر این بود تعبیر خوابى که پیشتر دیده بودم: گفت 
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  101 - 102تفسیر سوره یوسف آیات 
حادیث فـاطر السـماوات و   ویل الأأرب قد آتیتنى من الملک و علمتنى من ت 
) 101(لحقنـى بالصـالحین   أسلما و نت ولیى فى الدنیا و الاخرة توفنى مأرض الأ

مرهم و هم یمکرون أجمعوا أالغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ  أنبأذلک من 
)102(  

 ،پروردگارا مرا بخشى از پادشاهى را دادى و به من تعبیر خوابها را آمـوختى 
مـرا   ،تو در دنیا و آخرت سـرور مـن هسـتى   ! اى پدید آورنده آسمانها و زمین 

این از خبرهاى غیب است ) 101(ن بمیران و مرا به شایستگان ملحق کن مسلما
که به تو وحى مى کنیم و تو نزد آنان نبودى هنگامى که دسته جمعى کارشـان را  

  )102(انجام دادند در حالیکه نیرنگ مى کردند 

  :لغت و اعراب 
  .متکلم حذف شده است أمنادى است و حرف ندا و ی» رب« - 1
بنابراین معناى آن چنین مى  ،یا براى تبیین است» من الملک« در» من« - 2

و یا براى تبعیض است و در این صـورت معنـاى    .شود که به من پادشاهى دادى
  .به من بهره اى از پادشاهى دادى: آن چنین مى شود

  .پیش از این بخث کردیمدر این باره . تعبیر خوابها» ویل الاحادیثأت« - 3
. کسى که چیزى را بدون سابقه قبلى ایجـاد کنـد   ،ه آورندهپدید» فاطر« - 4

از ابن عباس نقل شـده اسـت کـه مـى      .اصل آن از قطر به معناى شکافتن است
گفت معناى فاطر را نمى دانستم تا اینکه شنیدم عربى بر سر مالکیت چـاهى بـا   

انـا فطرتهـا و انـا ابتـدئت     «: عرب دیگرى اختلاف پیدا کرده بود و مـى گفـت   
است و چـون آن  » رب«ضمنا کلمه فاطر در اینجا بدل با عطف بیان از  .»رهاحف

فاطر هم منصوب شـده و یـا بگـوییم در     ،منادى است و محل آن منصوب است
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منادى است و حرف نـدا از    خودش » فاطر«اینجا اعنى مقدر است و یا بگوییم 
  .آن حذف شده است

  .سرپرست من ،مولاى من ،سرور من» ولیى« - 5
خبـر دوم  » نوحیه«است و » الغیب أمن انب«مبتداست و خبر آن » ذلک« - 6
  .است
همگى بر یک مطلب گرد آمدند، در کارشان همداستان » اجمعوا امرهم« - 7
  .شدند
  .جمله حالیه است» و هم یمکرون« - 8

  :تفسیر آیات 
  سپاسگزارى یوسف از خداوند 
  )101(آیه  
از   یوسـف پـس   : ...ویل الاحادیثأى من ترب قد اتیتنى من الملک و علمتن 

سخنانى که به پدرش گفت و در آن برخى از نعمتهایى را که خدا به او داده بـود  
برشمرد، به عنوان سپاسگزارى از این نعمتها، روى به سوى خدا کرد و با چنـین  

پروردگارا تو به من پادشاهى و حکومـت دادى و بـه مـن تعبیـر     : مناجات نمود
اى پدید آورنده آسمانها و زمین تو سرور و مولاى من در دنیـا   ،ختىخواب آمو

بـودن خداونـد   » مالک الملک«یوسف در این مناجات خود به  .و آخرت هستى
که بخواهـد سـلطنت مـى      اشاره مى کند، چون مى داند که اوست که به هر کس 

 بخشد و یا سلطنت را از او مى گیرد و عـزت و ذلـت و بزرگـى و خـوارى در    
دست اوست ؛ البته خواستن خدا براساس علل و اسبابى است که انسان در خود 

موریت مى أهم م  ﷐این همان صفتى است که پیامبر اسلام . به وجود مى آورد
  :یابد که خدا را با آن یاد کند
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و تعـز   أو تنزع الملک ممن تش أقل اللهم مالک الملک تؤ نى الملک من تش 
  /)26آل عمران (بیدك الخیر انک على کل شى ء قدیر  أو تذل من تش أتش من

به هر کس که مى خواهى فرمانروایى بخشـى   ،بگو خداوندا اى صاحب ملک
و از هر کس که خواهى فرمانروایى باز ستانى و هرکس راکه خواهى عزیز مـى  

هـر  تـو بـر    ،خیر در دست توست ،کنى و هر کس راکه خواهى خوار مى سازى
  .کارى توانایى

یکى از صفات دیگر خداوند که یوسـف در اینجـا خـدا را بـا آن یـاد کـرده       
خدا همه چیـز   .این صفت بیانگر ویژگى خاص در آفرینش است ،است» فاطر«

را نو و بدون سابقه قبلى آفرید و در آفـرینش موجـودات الگـو و نمونـه قبلـى      
است و مفهـوم آن  » ولى«دیگر از صفات خدا که در سخن یوسف آمده  .نداشت

ان است و رابطه ولایـى بـا آنهـا    مؤمناین است که خدا سرپرست و مولاى همه 
دارد و آنها را سرورى مى کند، این در حالى است که ولى و سرور کافران بتهاى 
آنان است و چقدر فاصله است میان کسى که مولاى او خداوند قادر متعال باشد 

  .ا اشخاص عاجز و ناتوان باشندو کسى که مولاى او اشیا و ی
یوسف پس از این مناجات و تعریفى که از خدا نمود، براى خود دعـا کـرد و   

خدایا مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق کن ؛ و ایـن یکـى از   : گفت 
آداب دعا کردن است که نخست باید خدا را با صفات نیکوى او یاد کـرد آنگـاه   

  .داز او چیزى را طلب نمو
نخسـت اینکـه او را   : در اینجا یوسف از خدا دو چیـز درخواسـت مـى کنـد    

مسلمان و در حالى که در برابر حق تسلیم است از دنیـا ببـرد، دوم اینکـه او را    
، دعاى زیبایى است. ن خوب ملحق کندآخرت به شایستگان و صالحان از بندگا

گمراه شـود و بـى   انسان ممکن است سالها خدا را عبادت کند ولى در آخر عمر 
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ایمان از دنیا برود که این بدترین حالت براى انسان اسـت و نهایـت بیچـارگى و    
چون آنچه مهم است سرانجام زندگى است و اینکه انسان با ایمـان   ،مغبونى است

و تقوا و در حالى که تسلیم حق است از دنیا برود و عاقبت به خیـر باشـد و از   
ایمانى برخوردار باشد که در آخرت با صاحان و آن مهمتر اینکه انسان از چنان 

  .پیامبران و شهدا و صدیقین همنیشینى کند
به وصیت جـدش ابـراهیم و    ،یوسف با گفتن اینکه خدایا مرا مسلمان بمیران

پدرش یعقوب عمل کرد چون آنها به فرزندانشان وصیت کـرده بودنـد کـه جـز     
  :مسلمان نمیرند

ب یا بنى ان االله اصطفى لکم الدین فلاتموتن الا ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقو 
  )132/ بقره (و انتم مسلمون 

و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به آن وصیت کردند که اى فرزندان من خدا 
  .دین را براى شما برگزید پس نمیرند مگر اینکه مسلمان باشید

بمیراند، این  از خدا مى خواهد او را مسلمان ،اینکه یوسف در آیه مورد بخث
آرزوى مرگ زودرس نیست بلکه مفهوم آن این است کـه در هنگـام مـرگ بـا     

هر چند که بعضى ها گفته اند که یوسـف بـراى خـود آرزوى    . ایمان از دنیا برود
البتـه   .مرگ مى کرد و او تنها پیامبرى بود که این درخواست را از خـدا داشـت  

لى زنده بودن هم زمینه خوبى براى مردان خدا مرگ نوعى وصول به حق است و
و اینکـه بعضـى از    ،براى عبادت کردن بسیار و خودسازى و تقرب به خداسـت 

اولیاى خدا و بزرگان دین گاهى آرزوى مرگ مى کردند، بدان جهت بود که آنها 
به مرحله اى رسیده بودند که براى وصول به حق بى تـابى مـى کردنـد و یـا در     

  .دى بودند که مرگ را بر آن ترجیح مى دادندزندگى دچار ناراحتى هاى شدی
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پدران و نیاکانش مانند ابـراهیم   ،شاید منظور یوسف از صالحان و شایستگان
مـى   ،او که اکنون با پدر و خاله و برادران همنشـین شـده اسـت   . و اسحاق باشد

  .خواست در قیامت هم با ابراهیم و اسحاق و یعقوب همنشین باشد
. سف که با خوبى و خوشى پایان یافتنشیب و فراز یو این بود پایان قصه پر

گفته شد که یعقوب پس از بیست و چهار سال که در مصر ماند از دنیـا رفـت و   
طبق وصیتى که کرده بود جنازه او را به بیت المقدس حمل کردند و در آنجا بـه  

یوسـف هـم در مصـر از     ،خاك سپردند و بیست و سه سال پس از مرگ یعقوب
ت و بر سر محل دفن او میان مردم مصر اختلاف به وجود آمـد، سـاکنان   دنیا رف

هر محله اى مى خواستند که یوسف در محله آنها دفن شود، تا اینکه نظرشان بر 
این قرار گرفت که او را داخل تابوتى از سنگ مرمر بگذارند و در بالاى شهر در 

مـى گـذرد همگـى تبـرگ     وسط رود نیل دفن کنند، تا از آبى که از کنار قبر او 
قبر یوسف در همانجا بود تا اینکه موسى جنازه او را بیـرون آورد و بـه   . بجویند

  .بیت المقدس حمل کرد و در کنار قبرهاى پدرانش به خاك سپرد

  پایان قصه یوسف و سخنى با پیامبر اسلام
  )102(آیه  
خداوند  ،فپس از پایان گرفتن قصه یوس: ...الغیب نوحیه الیک أذلک من انب 

به پیامبران خود اظهار مى دارد که این قصه از خبرهاى غیبى بود که برتو وحـى  
کردیم و غیبى بودن آن را چنین توضیح مى دهد که تو در آن زمان که این قصـه  
اتفاق افتاد و برادران یوسف همداستان شدند که او را در چاه اندازنـد و دربـاره   

آنچه به تو گفته  ،بنابراین .آن جریان را بینى یوسف نیرنگ کردند، نبودى تا خود
  .شده یک خبر غیبى بود



170 

 

جمله اى که این آیه درباره داستان یوسف گفته شده شبیه جمله اى است کـه  
  :درباره داستان مریم گفته شده است 

الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفـل   أذلک من انب 
  )44/ آل عمران (هم اذ هم یختصمون مریم و ماکنت لدی

این خبرهاى غیبى است که به تو وحى مى کنیم و تو نزد آنان نبودى هنگامى 
مى انداختند که کدامشان کفیل مریم باشند ) براى قرعه کشى(که تیرهاى خود را 

  .و تو نزد آنان نبودى هنگامى که آنان با یکدیگر ستیز مى کردند
وقتى در   ﷐ک سوره مکى است و پیامبر اسلام مى دانیم که سوره یوسف ی

مکه بود، رابطه اى با اهل کتاب از یهود و نصارى نداشت تا بـدخواهان بگوینـد   
بخصوص اینکه قصه یوسف بدانگونـه   .که او این قصه را از یهود یاد گرفته است

بیشتر و جزئیات  که در قرآن آمده در تورات نیامده است و قرآن آن را با تفضیل
  .دقیق ترى نقل مى کند

داستان حضرت یوسف در این سوره به تفضیل گفته شد و در دو سوره دیگـر  
که یوسف را  84یکى در سوره انعام آیه  ،از قرآن کریم نیز نام یوسف آمده است

  :از ذریه ابراهیم مى شمارد و دیگرى در سوره غافر که مى فرماید
کم به حتـى اذا  أل بالبینات فمازلتم فى شک مما جکم یوسف من قبأو لقد ج 

  )34/ غافر (هلک قلتم لن یبعث االله من بعده رسولا 
همانا یوسف پیش از این با حجتهاى روشن نزد شما آمـد، پـس همـواره در    

از   آنچه به شما آورده بود در شک بودید تا چون در گذشت گفتید که خدا پس 
  .او پیامبرى نمى فرستد
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  103 - 107سوره یوسف آیات تفسیر 
جـر ان  ألهم علیه من أو ما تس) 103(ین مؤمنکثر الناس و لو حرصت بأو ما  

رض یمرون علیهـا  ین من آیه فى السماوات و الأأو ک) 104(هو الا ذکر للعالمین 
) 106(کثر هم بـاالله الا و هـم مشـرکون    أو ما یؤ من ) 105(و هم عنها معرضون 

تیهم الساعۀ بغتـۀ و هـم لا یشـعرون    أو تأتیهم غاشیه من عذاب االله أن تأمنوا أفأ
)107(  

و تـو بـراى   ) 103(نیسنتد  مؤمنو بیشتر مردم هر چند که علاقه داشته باشى 
آن نیست مگر یادآورى بـراى جهانیـان    ،مزدى از آنان درخواست نمى کنى ،آن

د که بر آن مـى گذرنـد   و چه بسا نشانه اى در آسمانها و زمین وجود دار) 104(
و بیشتر آنان به خـدا ایمـان نمـى    ) 105(در حالى که از آن روى گردان هستند 

آیا آنان خاطر جمع هسـتند  ) 106(آورند مگر اینکه در حالت شرك قرار دارند 
از اینکه فراگیرنده اى از عذاب خدا بر آنان برسد و یا ناگهان در حالى که آنـان  

  )107(ن برسد نمى دانند، قیامت بر آنا

  :لغت و اعراب 
حرص به معناى کوشش در طلب  ،اگر چه سخت بخواهى» لو حرصت« - 1

  .وصلیه است» لو«ضمنا این جمله جمله معترضه و  .یک چیز است
  .پند و اندرز ،یادآورى» ذکر« - 2
  .شامل موجودات صاحب درك و شعور مى شود .جهانیان» عالمین« - 3
ینجا به صـورت خبـرى اسـتعمال شـده و گـاهى      در ا. چه بسا» ینأک« - 4

  .»کم«صورت استفهامى دارد مانند 
  .به آیه بر مى گردد» علیها«ضمیر  - 5
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  که به معنـاى پوشـش    أاز غشى یغشى غشاوة و غش .پوشش» غاشیه« - 6
  .گفته مى شود» غشاوه«است و به پرده 

  .مصدر است در موقع حال قرار گرفته .ناگهان» بغتۀ« - 7

  :یر آیات تفس
  )104 - 103(آیات  
اینـک   ،پس از پایان داستان یوسف: ...ینمؤمنو ما اکثر الناس ولو حرصت ب 

ایستادگى   ﷐روى سخن با مشرکان مکه است که در برابر دعوت پیامبر اسلام 
مى کردند و لجاجت و اعناد نشان مى دادند و این در حالى بـود کـه پیـامبر بـه     

لاقه داشت که آنان ایمان بیاورند و از اینکه آنان مصلحت خود را نمـى  شدت ع
  .دانستند ناراحت بود

در این آیات خداوند خطاب به پیامبر، یک واقعیت موجود را بیان مى کنـد و  
آن اینکه بیشتر مردم اگر چه علاقه مند باشى ایمان نمى آورند و ایـن در حـالى   

ن مزدى و پاداشى نمى خواهى و قرآن جـز  است که تو براى رسالت خود از آنا
  .یادآورى و پند براى جهانیان نیست

ان به مکتب پیامبران در مقایسه با کافران و مؤمندر طول تاریخ همواره تعداد 
منکران اندك بوده است و شاید علت آن محدودیتهایى اسـت کـه بـراى انسـان     

ون طلبـى هـاى خـود    حاصل مى شود و او نمى تواند دنبال شهوتها و افز مؤمن
همچنین او در زیر تکلیف زندگى مى کند و باید از یک سلسله دسـتورات  . برود

روشن است که این محدودیت ها در نهایت بـه  . و بکن ها و نکن ها اطاعت کند
سود اوست و او را به کمالات انسانى مـى رسـاند و در دنیـا و آخـرت خیـر و      

نـوعى قیـد و بنـد اسـت و      ،ه سـطحى مین مى کند، ولى در نگـا أسعادت او را ت
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خوشایند افراد کوته فکر و راحت طلب و عیاش و خوش گـذران نیسـت و لـذا    
  .بسیارى از مردم ایمان نمى آورند

پیامبران در برابر رسالت خود هرگز از مردم مـزد و پـاداش نخواسـتند و در    
عین حال در زمان خودشان طرفدارانشان اندك بود، بدون شک اگـر مـزد مـى    

 ،البته پیـامبر اسـلام بـه عنـوان مـزد رسـالت      . خواستند، از این هم بدتر مى شد
دوستى خاندانش را از مزدم خواست ولى آن هم به خاطر مصلحت مردم بود که 
پیوند خود را با خاندان رسالت محکم تر کننـد و از رهنمودهـاى آنهـا اسـتفاده     

  :ببرند
  )23/ شورى (لکم اجرا الا المودة فى القربى أقل لا اس 

  .بگو از شما مزدى نمى خواهم مگر دوستى خویشاوندان
  )47/  أسب(لتکم من اجر فهو لکم ان اجرى الا على االله أقل ما س 

  .د شماست، مزد من جز بر خدا نیستبگو آنچه از شما مزد خواستم براى خو
 ـ ،در پایان آیه مورد بحث ام از قرآن به عنوان یادآورى و پند براى جهانیان ن

در جهـان   .مى برد و این یکى از صفات قرآن است و قرآن مایه یادآورى اسـت 
حقایقى وجود دارد که بشر با طبع اولى باید آنها را بداند و این علم در فطرت او 
قرار دارد ولى در اثر کفر و گناه یا انحرافى که در جامعه پیدا مى شود، گاهى آن 

قایق فراموش شده را به بشر تذکر مى دهـد  قرآن این ح. حقایق را از یاد مى برد
  .و به یاد او مى آورد

  اندیشیدن در پدیده هاى عالم
  )105(آیه  
شناخت خدا راههاى بسیارى دارد : ...ین من آیۀ فى السموات و الارضأو ک 

و پدیده هاى جهان آفرینش هر کدام دلیل روشنى بر وجود خداونـد اسـت امـا    



174 

 

اشد و با فکرى روشـن و چشـمى بینـا و گوشـى     باید انسان در صدد شناخت ب
شنوا، نشانه هاى حق را بجوید؛ در این حالت است که این نشـانه هـا از بـالا و    
پایین خواهد جوشید و تمام موجودات عـالم از ریزتـرین آنهـا تـا کهکشـانهاى      

  .بزرگ به صورت نشانه هاى خداوند خود را نشان خواهند داد
شهوت شد، هیچ یک از این نشانه ها توجه او را اما اگر انسان دچار غفلت و 

تنها شکم خود را پر خواهد کـرد و   ،به خود جلب نخواهد کرد و مانند چارپایان
هـیچ   ،اگر چارپایى را در یک موزه رها کنى. با حقایق هستى بیگانه خواهد بود

 کدام از اشیاى ارزشمند آن و ظرافتهایى که در تابلوها و پـرده هـا و نفـایس آن   
موزه به کار رفته توجه او را جلب نمى کند و اگر در آنجا مقدارى علـف باشـد،   

  .مستقیما به سراغ آن خواهد رفت
در این آیه خداوند از مردمى که دچار چنین بى خبرى شده اند انتقاد مى کند 

چه بسا نشانه اى در آسمانها و زمین وجـود دارد کـه بـر آن مـى     : و مى فرماید
  .ه از آن روى گردانندگذرند در حالى ک

این آیه همه را به اندیشیدن در پدیده هاى عالم دعوت مى کند و اگـر چنـین   
  کارى صورت گیرد، علاوه بر شناخت آفریـدگار، بـه پیشـرفت علـم و دانـش      

بشرى نیز منجر مى شود و بشر به اسرار نهفته در درون اشیا پى مى برد و از آن 
  .به نفع خود استفاده مى کند

هم شامل حال مشرکان عصر پیامبر اسلام مى شود که در عین حـال   ،آیه این
که خداى واقعى را قبول داشتند بتها را شریک او مى دانستند و هم شامل حـال  
مسلمانى مى شود که به خدا و پیامبر او ایمان دارند ولى ایمان آنها سست اسـت  

ریا مى کنند یا دیگران و کارهاى شرك آمیز انجام مى دهند و مثلا در نماز خود 
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شرك از نوع اول را شـرك جلـى یـا شـرك     . را در زندگى خود مؤ ثر مى دانند
  .آشکار و شرك از نوع دوم را شرك خفى یا شرك پنهان مى نامند

در آیه بعدى مشرکان را با عذابى ناگهان و آمدن قیامت تهدید مى کند و مـى  
فراگیر، به آنان برسد و یا ناگهـان و  آیا آنان ایمن هستند از اینکه عذابى : فرماید

بدینگونه مشرکان را تهدید بـه  . در حالى که آنان نمى دانند، روز قیامت فرا رسد
همانگونه که در امتهاى پیشین مانند قوم نـوح و لـوط و عـاد و    . عذاب مى کند

  .ثمود و عذاب الهى کافران را در هم کوبید و آنان را نابود کرد
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  108 - 109یات تفسیر سوره یوسف آ
تبعنى و سـبحان االله و مـا   أنا و من أدعوا الى االله على بصیرة أقل هذه سبیلى  
هـل  أرسلنا من قبلک الا رجالا نوحى الـیهم مـن   أو ما ) 108(نا من المشرکین أ

رض فینظروا کیف کان عاقبۀ الذین مـن قـبلهم و لـدار    فلم یسیروا فى الأأالقرى 
  )109(فلا تعقلون أقوا خرة خیر للذین اتالأ

بگو این راه من است که من و هر کس که از من پیروى کرده بـا بصـیرت بـه    
و ) 108(و خدا منزه است و من از مشـرکان نیسـتم    ،سوى خدا دعوت مى کنیم

آیا در  ،پیش از تو نفرستادیم مگر مردانى از مردم آبادیها که به آنان وحى کردیم
گرند که سرانجام کسانى کـه پـیش از آنـان بودنـد     زمین گردش نکرده اند، تا بن

، ى که تقوا داشته باشند، بهتر استچگونه بوده است ؟ و سراى آخرت براى کسان
  )109(آیا نمى اندیشند؟ 

  :لغت و اعراب 
. هم مونث و هم مذکر استعمال مى شـود » سبیل«راه من کلمه » سبیلى« - 1

سم اشاره مؤ نـث بـراى آن آمـده    و در اینجا به صورت مؤ نث استعمال شده و ا
  .است
متکلم در سـبیلى   أیا جمله مستانفه است و یا حال از ی» ادعوا الى االله« - 2
  .است
ادعـو کائنـا علـى    «: حال از فاعل ادعو است بـه تقـدیر  » على بصیرة« - 3
  .»بصیرة
بینشى که بتوان با آن حـق را از باطـل تشـخیص داد، از روى    » بصیرة« - 4
  .آگاهى
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مـؤ  » انـا «عطف بر فاعل ادعو است و لذا با ضمیر منفصل » من اتبعنى« - 5
  .کد شده است

جمله معترضه اسـت و سـبحان منصـوب     .خدا منزه است» سبحان االله« - 6
  .اسبح سبحان االله: است با فعلى از جنس خودش 

  :تفسیر آیات 
  دعوت از مشرکان به سوى توحید 
  )108(آیه  
در آیات پیش روى سخن با مشرکان بـود و  : ...االلهقل هذه سبیلى ادعوا الى  

آنها با نزول عذابى ناگهانى از سوى خدا تهدید شـدند و اینـک در ایـن آیـه راه     
درست را به مشرکان نشان مى دهد تا آنان به خود آیند و از شرك و کفر دسـت  

  .بردارند و راه حق و صراط مستقیم را پیدا کنند
موریت مى دهد که اسلام را به مشـرکان عرضـه   أم در این آیه به پیامبر اسلام

این راه من است و من و هر کس که از من پیروى مى کند از روى : کند و بگوید
راه حق یکى پیش نیسـت و آن همـان راهـى     .بصیرت به سوى خدا مى خوانیم

است که پیامبر هر عصر و زمانى مردم را به سـوى آن مـى خوانـد و بـا بعثـت      
راه حـق منحصـر در پیـروى از اسـلام شـد و ادیـان دیگـر          ﷐پیامبر اسـلام  

مشروعیت خود را از دست دادند و اگر کسى با وجود آگاهى از اسلام و پس از 
تمام شدن حجت بر او، باز هم از ادیان دیگر مانند یهودیت و مسـیحیت پیـروى   

و نصارى و مجوس را  کند، مورد پذیرش خداوند نخواهد بود و اینکه قرآن یهود
اهل نجات مى داند مربوط به آن دسته از پیـروان ایـن    ،در صورت داشتن ایمان

  .ادیان است که در زمان مشروعیت داشتن این ادیان از آنها پیروى کرده اند
  :شبیه این مضمون در آیه دیگرى آمده است 
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ن سـبیله  و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفـرق بکـم ع ـ   
  )53/ انعام (

از آن پیروى کنید و از راههاى دیگر پیـروى   ،و این راه راست من است پس
  .نکنید که شما را از راه او دور مى سازد

نکته دیگرى که در آیه مورد بحث وجود دارد این است که دعوت بـه سـوى   
این راه که همان راه خداست از روى بصیرت و آگاهى صورت مى گیرد و چنین 
نیست که مانند مشرکان از روى تعصب یا به انگیزه رسیدن به منافع مادى باشد؛ 
بلکه این دعوت ناشى از عقـل و بصـیرت اسـت و ایـن بیـنش از وحـى الهـى        

  .سرچشمه مى گیرد
باید توجه داشت که هر چند که خداوند به انسان عقل و هوش داده و او مـى  

ك کند ولى عقل به تنهایى کافى نیست تواند به وسیله این ابزار، خیر و شر را در
 ـ  ثیر مـى  أچون گستره آن محدود است و مهمتر اینکه فرهنگ و جامعـه در آن ت

گذارند و فهم انسان را در مسیر مشخص قرار مى دهند و انسان نمى تواند خـود  
بـراى همـین اسـت کـه خداونـد پیـامبران را       . را از رسوبات فرهنگى دور کنـد 

هدایت کند و انسان بتواند با توجه به رهنمودهایى پیـامبران  فرستاده تا انسان را 
  :بینش درستى پیدا کند و راه واقعى سعادت را بیابد

  )104/ انعام (قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمى فعلیها  
پس هر کس به  ،همانا بینش هایى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است

به سوى خود اوست و هـرکس کـور شـود بـه زیـان خـود        دیده بصیرت بنگرد
  .اوست

آیات قرآنى اسـت کـه ابـزار     ،منظور از بینشهایى که از سوى پروردگار آمده
مهمى براى درك صحیح و شناخت درست است و این ابزار همـواره در اختیـار   
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هرکس آن را به کـاربرد و در   .مردم است ولى مهم چگونگى استفاده از آن است
درست بیندیشد به نفع خود اوست و به سعادت و رستگارى خواهد رسید  ،نتیجه

ولى هرکس آن را به کار نبرد و خود را از بینش الهى تهـى کنـد و چشـم دل او    
  .کور شود، به ضرر خود اوست و به کسى آسیب نمى زند

کید شده است که دعوت به اسلام هم توسط پیامبر و هم أدر آیه مورد بخث ت
موریـت داشـت کـه    أپیروان او انجام مى گیرد و همانگونه که پیـامبر م  به وسیله

مردم را به سوى اسلام بخواند، مسلمانان نیز وظیفه دارند دیگـران را بـه اسـلام    
دعوت کنند و کافى نیست که مسلمان فقط خودش به راه اسلام باشد بلکه بایـد  

در پایان  .معروف است راهنماى دیگران هم باشد و این یکى از شعبه هاى امر به
. ته مى شود کـه مـن از مشـرکان نیسـتم    آیه پس از تنزیه خدا، از قول پیامبر گف

  .یعنى به راهى که شما را به آن دعوت مى کنم ایمان دارم

  یادى از پیامبران پیشین
  )109(آیه  
اینکــه پیــامبر اســلام : ...نــوحى الــیهم أو مــا ارســلنا مــن قبلــک الا رجــ 
الله صلى مردم را به سوى خدا مى خواند، کارى تازه و بى سابقه نبـود،    وآله عليه ا

بلکه پیش از او هم پیامبرانى بودند که مردم را به سوى دیـن حـق دعـوت مـى     
این پیامبران همگى مردانى از اهل همین آبادیهـا بودنـد و فرشـته یـا از     . کردند

  .جنس غیر بشر نبودند
  ان همگى از مردان بوده اند و از جـنس  از این آیه استفاده مى شود که پیامبر

زنان پیامبرى مبعوث نشده است و نیـز پیـامبران از میـان مـردم آبادیهـا یعنـى       
  .ه نشینان پیامبرى مبعوث نشده استشهرنشینها مبعوث شده اند و از میان بادی
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  شاید دلیل آن این باشد که زن موجودى لطیف و عـاطفى و پـر از احسـاس    
سختیها و رنجهایى را که پیامبران به آن مبتلا بودنـد نـدارد و   است و تاب تحمل 

طبیعت وجودى زن براى چنین کار پر مشقتى مناسب نیست و البته از میان زنان 
به مرتبه هاى بـالایى از کمـال و   ) علیها السلام(کسانى مانند مریم و فاطمه زهرا 

انـد، شـاید بـدان     عظمت رسیده اند و اینکه پیامبران همگى از شهرها برخاسـته 
جهت باشد که در شهرها و تمدنهاى انسانى زمینه براى پذیرش سخن حق بیشتر 
از قبایل بادیه نشین است و دیگر ابزار و وسایل لازم در جهت نشر و گسـترش  

  .دین تنها در شهر وجود دارد و بادیه نشینها از داشتن آن محرومند
تهاى پیشین دعوت مى کند تـا از  مشرکان را به بررسى تاریخ ام ،در ادامه آیه

نمـى    آیا آنان در زمـین گـردش   : زندگى آنان عبرت بگیرند و از آنها مى پرسد
کنند تا سرانجام کار پیشینیان را ببینند؟ اگر آنها به تاریخ گذشتگان مراجعه مـى  

  .عاقبت شومى داشتند ،کردند، مى دانستند که تکذیب کنندگان پیامبران
دنیـا پرسـتى و اسـتفاده از لذایـذ مـادى       ،ن عامل نفى دیناز آنجا که مهمتری

در ادامه آیه به کسانى که چنین تفکرى دارند و بـه راه دیـن نمـى رونـد،      .است
یعنـى   .خاطر نشان مى سازد که خانه آخرت براى آنان که پرهیزگارند بهتر است

یذ بزرگى مى اگر شما ایمان بیاورید و تقوا داشته باشید در قیامت به نعمتها و لذا
کید در مطلب اضافه مـى کنـد   أسپس براى ت .رسید که بهتر از لذایذ این دنیاست

  که آیا نمى اندیشید؟



181 

 

  110 - 111تفسیر سوره یوسف آیات 
و  أهم نصرنا فنجى من نش ـأنهم قد کذبوا جأس الرسل و ظنوا أحتى اذا استی 

لبـاب  ولى الأصصهم عبرة لألقد کان فى ق) 110(سنا عن القوم المجرمین ألایرد ب
ما کان حدیثا یفترى و لکن تصدیق الذى بین یدیه و تفصیل کل شى ء و هدى و 

  )111(رحمۀ لقوم یؤ منون 
گمان کردند کـه بـه آنهـا دروغ    ) مردم(تا هنگامى که پیامبران ناامید شدند و 

و کمک ما به آنان رسید پس هر کس را که خواستیم نجات پیدا کـرد   ،گفته شده
همانا در داسـتان آنهـا عبرتـى    ) 110(عذاب ما از گروه گنهکاران بر نمى گردد 

سخنى نیست که به دروغ سـاخته شـده باشـد    ) قرآن( ،براى صاحبان خرد است
بلکه تصدیق کتابى که پیش روى اوست و بیـان هـر چیـزى اسـت و هـدایت و      

  )111(رحمتى براى گروهى است که ایمان مى آورند 

  :لغت و اعراب 
براى غایت است و در اینجا چیزى مقدم بر آن نیست تـا حتـى   » حتى« - 1

مقـدر کـرد تـا    » حتـى «غایت براى آن است و لذا باید جملـه اى را جلـوتر از   
آن جمله به قرینه آیه قبلى کـه دربـاره فرسـتادن    . غایت براى آن باشد» حتى«

ارسلنا من قبلـک  و ما : پیامبرانى پیش از رسول اسلام بود مى تواند چنین باشد
  ...الا رجالا فتراخى نصرهم حتى

استفعال در اینجا براى طلب نیست بلکـه بـراى   . یوس شدأم» استیئس« - 2
  .کثرت است

» مرسـل الـیهم  «برنمى گردد بلکه به » الرسل«به » ظنوا«ضمیر جمع در  - 3
 ـ» الرسل«چون اگر به  .برمى گردد که از قرینه کلام معلوم است ى برگردد لازم م

آید که پیامبران چنین گمان کنند که به آنها وعده دروغ داده شده و این کفر است 
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البتـه ایـن در صـورتى اسـت کـه       .و ساخت مقدس پیامبران از آن بدور اسـت 
را به همان قرائت معروف که بدون تشدید ذال است بخواهیم ولـى اگـر   » کذبوا«

» الرسـل «ضـمیر آن بـه    ،قرائت دیگر را که با تشدید ذال است در نظر بگیـریم 
  .برمى گردد و مشکلى نخواهد بود

در  .صیغه ماضى مجهول مفرد مذکر غایب از باب تفعیل اسـت » فنجى« - 4
خوانده شده که صیغه متکلم مع الغیر مضارع معلوم از » فننجى«بعضى از قرائتها 

  .باب افعال مى شود
  .عذاب ما» سناأب« - 5
  .سخن تازه ،سخن» حدیثا« - 6
این کلمه مفرد است و اگر با کسره قاف خوانـده  . داستان آنها» قصصهم« - 7

و ضمیر جمع در آن یا بـه الرسـل و یـا بـه یوسـف و      . شود جمع قصه مى شود
  .برادران برمى گردد

  .به قرآن برمى گردد که از قرینه معلوم است» ماکان«ضمیر  - 8
  .منصوب است به جهت عطف به خبرکان» تصدیق« - 9

  :آیات  تفسیر
  پیامبران و فرج بعد از شدت 
  )110(آیه  
سـخن از آمـدن    ،در آیه پـیش : ...حتى اذا استیئس الرسل و ظنوا انهم کذبوا 

پیامبران بود که با دعوت کافران به تفکر در سرانجام ملتهاى پیشین همراه بود و 
اینک در این آیه از یک سنت الهى که درباره یـارى رسـانى خداونـد بـه جبهـه      

  .سخن مى گوید ،ایمان است
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گاهى در زمان بعضى از پیامبران چنین اتفاق مى افتاد که پیامبرى با استناد به 
وحى الهى به کافران زمان خود وعده عذاب مى داد ولـى تحقـق آن طـول مـى     

یوس مى أکشید و آن پیامبر و پیروان او از نزول قریب الوقوع عذاب بر کافران م
د که پیامبر به کلى از تحقق آن وعده ناامید شود، چون یقین البته چنین نبو. شدند

داشت که دیر یا زود تحقق خواهد یافت بلکه ناامیدى پیـامبر از قریـب الوقـوع    
همزمان با پیدا شدن حالت ناامیدى . بودن آن و نزول عذاب در آینده نزدیک بود

بـه   ،نیسـت مردم و کافران که مى دیدند خبـرى از عـذاب موعـود     ،در پیامبران
تکذیب پیامبران مى پرداختند و گمان مى کردند که به آنها وعده دروغ داده شده 

  .است
 ـدر چنین حالت بحرانى و نفس گیرى که پیامبر و  ان پیـدا مـى کردنـد،    مؤمن

ناگهان یارى خدا به آنان رو مى آورد و بـر کـافران عـذاب نـازل مـى شـود و       
  .ان از آن عذاب نجات پیدا مى کردندمؤمن

  :این آیه نظیر آیه زیر است 
و زلزلوا حتى یقول الرسول و الـذین آمنـوا معـه متـى      أو الضر أسأمستهم الب 

  )214/ بقره (نصراالله الا ان نصراالله قریب 
سختى و رنج رسـیده و چنـان لـرزان شـدند کـه پیـامبر و       ) انمؤمن(به آنان 

سید؟ آنگـاه باشـید کـه    و یارى خدا کى خواهد ر: انى که با او بودند، گفتندمؤمن
  .یارى خدا نزدیک است

در آیه مورد بحث تصریح مى کند که هر کسى را که ما بخواهیم از آن عذاب 
عـذاب   ،ایـن عـذاب  . نجات مى یابد و عذاب ما از گروه گنهکار برنمـى گـردد  

استیصال نامیده مى شود و عذابى است که شامل همه مـردم نیسـت بلکـه فقـط     
ان گزندى نمى یابند مانند عذابهایى که بر قوم نوح مؤمنرد و کافران را فرا مى گی
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ان از آن جـان سـالم بـه در بردنـد و ایـن      مؤمنو لوط و عاد و ثمود نازل شد و 
  .ان مى رسیدمؤمننعمتى بود که پس از آن ناراحتى به 

  عبرت آموزى از سرگذشت پیشینیان
  )111(آیه  
آخـرین آیـه از سـوره     ،این آیـه  :...لقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب 

. یوسف است و در آن از مجموع آنچه در این سوره آمده نتیجه گیرى مى شـود 
ذکر شـد و در    دیدیم که در این سوره به طور مفصل داستان یوسف و برادرانش 

اواخر سوره به طور کلى از مشرکان و احتمال نزول عذاب بر آنـان و اینکـه در   
ان از آن نجات مؤمنى آمدند و بر کافران عذابى نازل شد و امتهاى پیشین پیامبران
اکنون در این آیه چنین نتیجـه گیـرى مـى شـود کـه در      . یافتند، سخن گفته شد

داستان آنان عبرتى براى خردمندان است و اگر انسان اندیشه کند و عقل خود را 
ى یـاد مـى   به کار برد از تاریخ گذشتگان و مبارزات پیامبران پندهاى آموزنده ا

  .گیرد
تاریخ همواره آینه اى است که در آن حوادث و وقایعى که براى بشـر اتفـاق   
افتاده به روشنى دیده مى شود، همچنین تاریخ ابزارى در جهت شناخت سنتهاى 

گذشته و حال و آینده حاکمیت دارد  ،سنتهایى که بر کل تاریخ بشرى ،الهى است
  .به آموختو تخلف ناپذیر است و باید از آن تجر

تاریخ آیینه اى است که در آن مى توان پیدایش و مرگ تمدنها و جامعه هاى 
مختلف را مشاهده کرد و با پیگیرى و ردیابى حادثه ها، سـرانجام سـتمگران را   

همه تجربه هاى  ،به روشنى دریافت و با تفکر در اخبار و سیر در آثار گذشتگان
  .عمر بشریت کسب نمود آنان را به دست آورد و عمرى به درازاى
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قرآن کریم با مطرح کردن داستانهاى برخى از امتها گذشته درسـهاى بزرگـى   
یاد مى دهد و تجربه هاى تلخ و شیرین و پندهاى گرانبهایى را در اختیار ما مى 

قصه هاى قرآن همگى حق است و در تاریخ اتفاق افتاده و افسانه نیست . گذارد
یان آیه شریفه خاطر نشـان مـى سـازد کـه قـرآن      که ساختگى باشد و لذا در پا

سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدیق کننده کتابهایى است که 
همچنین قرآن  .پیش روى خود دارد و منظور از آن کتابها، تورات و انجیل است

بیان کننده هر چیزى است که به نوعى به هدایت و تربیت انسان بسـتگى دارد و  
قرآن خودش را با چهار صفت  ،بنابراین .ان استمؤمنیتى و رحمتى براى نیز هدا

  :معرفى مى کند
تصدیق کننده کتابهاى پیشین ؛ البته تورات و انجیلى که پیش روى قرآن  - 1

تحریف شده بود و منظور از اینکه قرآن آنها را تصدیق مى کند ایـن   ،قرار داشت
و نشانه هاى   ﷐آمدن پیامبر اسلام است که در همین تورات و انجیل فعلى از 

  .واقعیت یافتن آن خبرهاست ،آن حضرت خبر داده شده و پیامبر اسلام و قرآن
بشر به آن  ،بیان کننده هر چیز؛ یعنى قرآن هر چیزى را که از نظر تربیتى - 2

د نیازمند است بیان کرده و چیزى را که در هـدایت انسـان دخالـت داشـته باش ـ    
  .فروگذار نکرده است

ان ؛ البته هدایتگرى قرآن دو مرحله دارد یکى مرحله مؤمنهدایتى براى  - 3
هـدى  (و کافر شامل مى شود  مؤمنعمومى است و این مرحله همه انسانها را از 

و مرحله دیگر مرحله خصوصى اسـت کـه در ایـن مرحلـه هـدایت آن      ) للناس
  .ان و پرهیزگاران استمؤمنمخصوص 
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آنان را به سـوى سـعادت    ،انمؤمنان ؛ قرآن با ارشاد مؤمنحمتى براى ر - 4
 ـ   ،دنیا و آخرت مى کشاند و عمل به قرآن مین و أخوشبختى هـر دو جهـان را ت

  .ان استمؤمنتضمین مى کند بنابراین قرآن رحمتى براى 
 پایان
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